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۶- سریاس رکن‌الدین مختاری 


دفاع در دیوان کیفر 


۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
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۸۴ 
۸۴ 
۹۳ 
۹۶ 


وج ۳ - ۳ 


هر 


۱۳۵ 
۱۳۵ 


بنام خدا 


دفاع در دیوان کیفر 


این رشته گفتارها دفاعهای احمد کسروی از سرپاس مختاری 
و پزشک احمدی است که در چند شماره‌ی نامه‌ی پرچم 
(روزانه 9 هفتگی) چاپ له است و در اینجا یکجا می‌آید. 
کوشاد تلگرام 


محاکمه‌ی مختاری 

دیباچه 

امروزها در بیشتر روزنامه‌ها گفتگو از محاکمه‌ی مختاری و همدستان او می‌شود. ما باین موضوع 
علاقه‌ای را که دیگران نشان می‌دهند نداریم. اگر بناست کارهایی که برخلاف قانون در زمان شاه 
گذشته رخ داده رسیدگی شود . تنها داستان مختاری نیست و این جای پرسش است که چرا تنها این 
یکی را دنبال می‌کنند » و ما در حیرتیم که چرا مردم این نکته را درنمی‌یابند؟!. چرا اینقدر چشم‌بسته 
هستند؟. 

یک چیزی که ما نمی‌پسندیم اینست که درمیان اینن شور و هیاهو تاریخ خود را فراموش 
می‌نمایند » چیزهایی را که با دیده » دیده و يا از نزدیک شنیده‌اند نادیده و ناشنیده می‌انگارند. 

امروز شیوه‌ی مردم و قاعده‌ای که برای دوستی و دشمنی خود برگزیده‌اند آنست که هر کسی که 


در زمان شاه گذشته سختی کشیده و يا به حبس رفته و يا کشته شده او را نیک بدانند و مظلوم 


دفاع کسروی در دیوان کیفر بخش یکم اخمد کسر ون 


شناسند و «مرحوم» خوانند و هواداری و دلسوزی نشان دهند. کار بجایی رسیده که من می‌بینم 
کم کم نام تاراجگران لر و بویراحمدی و شاهسون و گرد بمیان می‌آید که بآنان ستم رفته و کسانی از 
وک انا از یر تشر ترا یرنه کم از مدید کي مج رت واه تا اس حول 
مه انتف فر ابتهاست که ام بتزمانه ی هبار کر این ده دلین عیسو رگ اتعصاسست که 
می‌بیند اینها بسیار بینوایند. 

یک کسی که چند روزی در زمان شاه گذشته بزندان رفته دیگر همه چیز را فراموش می‌کند و تنها 


کینه‌ی خود را در نظر می‌گیرد و با یک احساسات خودخواهانه بصدها کارهای نیکی که در زمان آن 


شاه انجام گرفته نیز با دیده‌ی بدبینی می‌نگرد. 


۱ سرپاس رکن‌الدین مختاری 
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هرچه هست ما با این شیوه‌ی رفتار ایرانیان موافق نیستیم و اینها را جز بزیان خود آنان 
نمی‌شناسیم و اینست در این هیاهویی که برخی روزنامه‌ها در این چند روزه برانگیخته‌اند همراهی 
نمی‌نماییم و نخواهیم نمود. در روزهای محاکمه نیز تنها جریان آن را با صورت نطقهای وکلا و دیگران 
ی ان 

از آنسوی ما بجای این هیاهو بیادآوری برخی موضوعهای تاربخی خواهیم پرداخت و از جمله تاریخ 


53 ‌ ی ۰ ۰ 53 ین و ِ جر ۰ مه ۰ ۳ ۱ 
شیخ خزعل و کارهای او را در زیر عنوان «شیخ خزعل‌خان که بود» برشته‌ی نوشتن خواهیم کشید. 


محاکمه‌ی مختاری 

چنانکه پریروز نوشتیم این چند روزه در تهران همه‌ی گفتگوها از محاکمه‌ی مختاری و همراهان 
اوست و روزنامه‌ها همه از آن می‌نویسند. این جوش و جنب از یکسو خوبست و از یکسو بد. خوبست از 
اینرو که در ایران نیز محاکمه‌ای برای این قبیل متهمان برپا می‌شود و این تاکنون کمتر بوده. بد است 
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از اینرو که مختاری تنها نیست. صدها مختاری هست که بابد بمحاکمه کشیده شوند و ما 
نمی‌دانيم چه شده که آنها را رها کرده تنها این چند تن را گرفته‌اند؟!. بدتر از این آنست که بنام 
کینه‌توزی با مختاری . کسانی را که باین کشور بدیها کرده‌اند با یک نام نیکی یاد می‌کنند. مثلاً شیخ 
خزعل یکی از نیکنامان می‌گردد . دیبا یکی از «شهدا» می‌شود و همچنین دیگران. ان بسر سک 
توده‌ای ننگست که تاریخ خود را فراموش نماید و همچون کودکان مهر و کینه‌اش با نیک‌ان و 
بدان بروی یک پایه‌ای نباشد. 

شیخ خزعل که بود؟... این مرد کسیست که در خوزستان کسان بسیاری را از عرب و عجم کشته و 
خود یگانه‌مالک آنجا گردیده . و خاندانهای بسیاری را نابود ساخته و مردم را لخت کرده و برای خود 
دارایی بسیار اندوخته بود . و سپس هم کوس استقلال می‌کوفت و بدولت دخالتی در کار خوزستان 
نمی‌داد و در زمان سروزیری شاه گذشته آشکاره نافرمانی نمود و سپاه گرد آورد و با دولت جنگ کرد و 
شکست خورد. چنین کسی را نیکنام گردانیدن معنایی ندارد. 

همان دیبا یکی از کسانی بود که خود را بدربار بسته و به پشتیبانی آنجا بمردم ستمگری 
می‌نمودند. اينکه او را از دربار بیرون گردند بر سر رنجشی بود که در مجلس قماربازی با پدرزن شاه پیدا 
کرده بود. چنین کسانی نیکنام نتوانند بود. نمی گویم : خوب کرده‌اند که کشته‌اند. این سخنی نیست که 
از من شایسته باشد. می‌گویم : محاکمه‌ی کشتنش در جای خود باید رسیدگی شود . لیکن سزاوار 
نیکنامی نمی‌باشد. 

به هر حال این فراموشکاریها از ایرانیان بسیار زشت است. همین چیزهاست که عنوان 
بدست بدخواهان این کشور داده که هميشه می‌گوبند این مردم رشد سیاسی ندارند و لابسق 
آزادی نمی‌باشند. خودشان اين هیاهو را بمیان می‌اندازند و مردم را بجنب و جوش وامی‌دارند و 


برگشته چنین می‌گویند ‏ 


۲ ۱25۲2۷ 1-۳0 0 


دفاع کسروی در دیوان کیفر بخش یکم احمد کسروی 

0 
ی وا از مک چا ی ریسا موی عم وا شود را خواهت کرو و اب 
بکند. ما در آن باره هیچ سخنی نداریم. ولی درباره‌ی آن فراموشکاریها ما با مردم همراه نیستیم و 
مخصوصاً در پرچم گفتارهایی در اين زمینه خواهیم نوشت. در پیشامد نافرمانی شیخ خزعل من که 
دارنده‌ی پرچم هستي در خوزستان بودم و از کاستان اه تیک | گاهم. اینست جنانکه کفته‌ايي کفتارهایی 
در همان زمینه خواهیم نوشت. 

در این دو روزه که نامهای وکلای مختاری و همراهانش در روزنامه‌ها نوشته شده . چون نام من نیز 
درمیان آنها هست کسانی ایراد گرفته‌اند که جرا آن و کالت را پذیرفتهام » و این دلیلی است که 
اه اد اه ام 

نخست . باید دانست که من وکیل فرشچی نامی هستم که خود یک مرد بیچیز و بینواست که 
برای خرج روزانه‌ی خود نیازمند و مستمند است و از این وکالت یک‌شاهی پول بمن نخواهد رسید. 

که ایب سنا هاه تاکن نظر ک فقو نون یکو گیل تا کشت که یدید 

سوم . اساسا پذیرفتن وکالت یک متهمی ایراد به یک وکیل نتواند بود. زیرا یک متهم هر که باشد و 
اتهامش هرچه باشد باز از روی قانون باید وکیل داشته باشد و این وکیل در واقع برای کمک بدادگاهست" . 
برای آن است که دیده‌بانی بمحاکمه نماید و اگر در یک جا غفلتی رخ داده یادآوری نماید و بفرض آنکه 
گناه متهم مسلم است و دیگر جای دفاعی نیست بکوشد و نگزارد بیش از اندازه‌ی گناه منظور گردد. برای 
این است که در همه‌ی کشورها برای هر متهمی که باشد وکیلی معین می‌کنند. آن مردی که در چند سال 
پیش رئیس جمهور فرانسه را کشت و تپانچه‌بدست گرفتار شد و خود نیز منکر قضیه نبود باز وکیلی معین 
اسر که مان که ار اه ی یر یه | فاد ی 


۱- اصل : با داد گاهست. 
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خشنود گردیدم که دادگاه مرا بوکالت فرشچی در نظر گرفته. زیرا خود می‌خواستم که در این محاکمه 


دخالت داشته بتوانم بکارهایی موفق گرده. 


متن دفاع آقای کسروی در دیوان کیفر 

ریاست دیوان کیفر گواهند که من نخست بو کالت حسینقلی فرشجی که یک آدم بیجیز و 
تهیدستی است انتخاب شده و ان را خودم داوطلبانه پذیرفته بودم. وکالت آقای مختاری در احت ۳ روز 
یمن رسیده. 

مقصودم از این مطلب آنست که من این وکالت را داوطلبانه پذیرفته‌ام و یک منظور مادّی درمیان 
نبوده و علت این را در ضمن سخنانم روشن خواهم گردانید. در اینجا مقصودم ات که من این و کالت 
ی 
گردانید و اینست می‌خواهم بنام اعتراض » بآن مطالب در اینجا اشاره کنم : 

پس از پذیرفتن و کالت نخست دیده شد که متن ادعانامه را برای انتشار در روزنامه‌ها دادند » در 
حالی که چنین کاری بخلاف قانون است و یک زمانی خود وزارت دادگستری همان را بشسهربانی ایراد 
گرفته و اعتراض کرده است. در قضیه‌ی محمدباقر گلپایگانی که هفت فقره جرم بزرگ باو نسبت 
می‌دادند و شهربانی کشف آن را که با دست همین جوانشیر انجام گرفته بود یک شاهکاری برای خود 
مب ,شمر ده سر ابر ترا که را بیش از انکه عداد کاه فرنستد در رپرنامه‌ها اتتضار شاه و این یک هیهان برر گ 
در مردم پدید آورد. چنانکه چون روز محاکمه فرارسید و محمدباقر را بدادگاه می‌آوردند بیم می‌رفت که 
مردم بریزند و او را تکه‌تکه کنند. 

از طرف دیگر دادگاه خود را در برابر شور و هیجان مردم مسلوب‌الاراده دید و چون عقیده‌ی دیوان 


جنایی (باکثربت اعضا) بتبرئه‌ی متهم بود و 1 دلایل را برای اثبات جرم کافی نمی‌دانست خود را در 
ای را فا و تاه ۰ ی ۱۳۲۱ 
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محظور دید که اگر حکم تبرئه دهد و محمدباقر را آزاد گرداند مردم او را با شکنجه خواهند کشت و 
اینبود ناگزیر گردید یک کار بی‌روبه‌ای کند و آن اينکه حکم برائت محمدباقر را داد ولی در همان هنگام 
او را متهم ببردن اموال همان مقتولین (که قتل آنها را مسلم ندانسته بود) شناخته قرار توقیف او را 
صادر کرد و پرونده را بنزد بازپرس فرستاد که قضیه را دنبال کند (آن روز من در دیوان جنایی بودم 
ولی چون عقیده به ثبوت اتهامها داشتم . در اقلیت ماندم). 

در نتیجه‌ی نشر ادعانامه چنین محظوری پیش آم ده بود از اینرو وزارت دادگستری بشهربانی 
اعتراض کرد و دستور داد که از این پس ادعانامه را بروزنامه‌ها ندهد. ولی در این قضیه دیدیم ناگهان 
خود داد گستری ادعانامه‌ها را بروزنامه‌ها داد. من نمی‌دانم این کار با دستور که بوده » هرچه باشد کاری 
غلطی شده و من اکنون اعتراض خود را اظهار می‌کنم به هر که خواهد برخورد . برخورد. 

سپس دیده شد روزنامه‌ها در پیرامون قضیه باظهار عقیده پرداختند و احساسات مردم را تحریک 
کردند و در اینجا نیز هیجانی پدید آوردند و امروز کار بآنجا رسیده که می‌بینیم هم دادگاه در محظور 
تا امن سا 

من آمروز در روزنامه‌ای خواندم که می‌نویسد : 

«اینها را بکشید وگرنه ما خودمان خواهیم کشت». 

در این چند روزه ما رفتار شگفتی از برخی می‌بینیم. آن روز برگ کوچک چاپی را در اینجا بمیان 
مردم پرأکندند و یکی از ایشان که خود از جرگه‌ی قضات است فک ان برگها را بمن داد که جون 
خواندم دیدم می‌نویسد : 

«مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده , هر کس که ازو دفاع کند شریک جرمش 
شناخته خواهد شد». 


یک روز دیگر هم که دادستان" بیان ادعا نمود ما چون باتاق دیگر رفتیم دیدم یکی از دادیاران رو 


۱- جلال عبده 
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بما کرد و گفت : «اکنون باید همه‌ی وکلای متهمین استعفا بدهند.» من تعجب از این کارها می کنم. 
زیرا چگونه یک قاضی يا یک دادیار نمی‌فهمد که تعیین وکیل برای متهم اجباریست که بدون آن 
محاکمه نمی‌شود و از آنسوی یک وکیلی که برای دفاع از متهم تعیین گردیده نمی‌تواند استعفاء دهد 
وگرنه از وکالت ممنوع می‌گردد. ببینید تأثیر هو و جنجال تا بکجا کشیده که اینها که هميشه سر و 
کارشان با قانونست آن را فراموش می‌کنند. 

مقصودم بد فهمیده نشود. نمی‌گویم که روزنامه‌ها ایراد بکارهای گذشته ننویسند. چنین چیزی از 
من نه سزاست. زبرا ما خودمان در روزنامه از بدکاربهای زمان گذشته سخن می‌رانیم و ببدکاران ایراد 
می‌گیریم. 

بلکه حقیقت اینست که ما یک جمعيتيم و یکی از مقاصد ما آنست که یک دادگاه بزرگسی 


بریا گردد و از آغاز حنبش مشروطه تا امروز همه‌ی کسانی که پا درمیان داشته‌اند . کارهاشان 


مورد رسیدگی گردد و چه زندگان و چه مردگان همگی بمحاکمه کشیده شوند. این یکی از 
آرزوهای جدی ماست. من چون تاریخ مشروطه را نوشتم یکی از یاران ما گفت این ادعانامه است و یک 
روزی باید بياید که اين را بجلو گزاریم و یکایک مردان را بمحاکمه کشیم » پس چگونه بگوییم 
روزنامه‌ها از زمان شاه گذشته سخنی نرانند و برای چه بگوییم؟... برعکس ما می‌گوییم باید از هیچ کس 
چشم‌پوشی ننماییم. 

من دیروز مجله‌ای دیدم که از طرف شهرداری تهران در تیرماه پارسال بچاپ رسیده و در آن 
شاه گذشته را بنام «معبود حقیقی» یاد کرده. ببینید پستی و چاپلوسی را که یک پادشاهی را 
بجای خدای آفریدگار می‌گزارد. آیا نباید نویسنده‌ی بیدین و پست آن مجله را با شهرداری که 


اجازه‌ی چاپ 2 را داده بمحاکمه کشید؟... نیز دیروز با کمن از استا بان گفتگوی کسی را داشتیم 


که در زمان محمدعلی‌میرزا در باغشاه از قضات بوده و آزادیخواهان را بنام آنکه قانون خواسته‌اند 
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محکوم بکشتن می‌گردانیده و اکنون همان مرد شیّاد زنده است و از ادارات قانونی » حقوق گزاف 
یا یی مت سا فا 

سیخ بر شاوی موی اقا مس ی کی ار سای ام کدشه‌ستی ان شوه چم ی 
ها ها کر ام و هه ی ها ات 
ادارانته فاتن عسال فه ماه کرد که امته وین تساه بر یم رای ارم دنه کب 
یکسو وکلای مدافع صف بسته و یکسو وکلای تاوانخواهان" به رده نشسته‌اند و چند تن از قضات 


عالیرتبه برسیدگی آن می‌پردازند دیگر نباید روزنامه‌ها در پیرامون آن اظهار عقیده نمایند. این کار 


با زندگانی قانونی ناسازگار است. بان روزنامه‌ها باید گفت : اگر شما اظهار نظر خواهید کرد دیگر 
داد‌گاه برای چیست؟. 
خطای بذتر ایتها ان توهینیست که بو کلای مدافع مي کنند. اینها نم دانند که بیکانگان همین را 


ان تا تم ای اک وه میتی ی را تا ۱۲ کی انوس خن 
روضه خوان بود. از قضات باغشاه در دوره‌ی «خرده‌خود کامگی» (استبداد صغیر) محمدعلی‌میرزا » نماینده‌ی مجلس و وزیر دو 
«دوره‌ی دیکتاتوری » رضاشاه و «دوره‌ی دمکراسی » محمدرضاشاه . نخست‌وزیر (۱۳۲۴) و سناتور همیشگی و رئیس مجلس 
سنا بود. 

در پیشامد بتوپ بسته شدن مجلس و دستگیری آزادیخواهان . او در باغشاه یکی از بازجویان بوده و چون گفته می‌شد در 
کیفردادن بآزادیخواهان سنگدلی نشان داده باو لقب «قصاب باغشاه» را داده بودند. 

در ۱۳۱۰ بدادستانی کل کشور رسید. رویهم‌رفته ۲ بار وزیر دادگستری شد. سه دوره نماینده‌ی مجلس گردید. در خرداد ۱۳۲۴ به 
نخست‌وزیری رسید. دوره‌ی نخست‌وزیری او جز چند ماهی نبود زیرا بعلت پیشنیه‌ی سیاهش . با نخست‌وزیری او در مجلس 
مخالفت بسیار شد. در ۱۳۲۲ در آخرهای دوره‌ی وزارت دادگستریش . بکینه‌ی کتاب شیعیگری . کسروی را از کار وکالت 
«معلق» گردانید و آن کتاب را به دادسرا فرستاد تا از یکسو او را از تنها راه زندگانی بازدارد و از سوی دیگر برای او پرونده بسازد. 
پرچم هفتگی در پاسخ یکی از خوانندگانش که از حق‌الحکمیه‌های بیرون قانون صدر پرده برداشته چنین می‌نویسد : «سخن شما 
بسیار اساسیست. می گویید صدرالاشراف بیست يا سی سال پیش دارایی نداشته است و هیجوقت بتجارت یا بکسب دیگری 
نیرداخته. هميشه در عدلیه بوده. پس آن ثروت هنگفت را از کجا آورده؟!. یا باید گفت کیمیاگری بلد بوده طلا ساخته و پا از راه 
خیانت و نادرستی روت اندوخته؟.. آقای صدر امروز یکی از ملیونرهای ایرانست. ... یک وزیر حق ندارد در پشت میز وزارت 
بکسب پردازد. این سوءاستفاده از مقام محسوبست. آقای صدر به بعضی قضات که مورد توجهش بودند سپرده بود که در دعاوی 
مهم به متداعیین پيشنهاد حکمیت کنند و جناب آقای وزیر را بحکمیت معرفی نمایند و بدیهیست که در چنین پیشنهادی چه 
مدعی چه مدعی علیه مجبور بودند که تسلیم نظر دادگاه شوند و يا محکومیت خود را یقین بدانند. وگرنه برای چه بدیگری 
حکمیت نداده‌اند ». 

۲ بنگرید به پیوست «رضاشاه و کارهای او» 


۳ کسانی که نزدیکانشان از کارکنان شهربانی آسیب دیده . وکیل گرفته خواهان گرفتن تاوان از متهمان بودند. 
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لیل قانونناشتاسی روزنامه‌ها خواهند شناخت و قیمت مطبوعات هر نظر آنها کمتر خواهد گردید » چرا 
یک روزنامه‌نویس این را نداند که ادعانامه که نوشته شده ادعاست و احتمال بسیار می‌رود که در دادگاه 
خلاف آن ثابت گردد و بیکبار آن را لغو گردانند و اینست نباید بروی آن اظهار عقیده از جانب روزنامه‌ها 
بشود؟. چرا این نداند که متهم اتهامش هرچه باشد باز باید وکیل از طرف او دفاع نماید و اگر یک 
کاد کاهی برای یک متهمی و کیل معین نکر ء ووزنامه‌ها باید بان ایراد فبرند نه ایدکه یه کلای. که 


بدفاع از متهمان حاضر معین شده‌اند بد بنویسند و توهین کنند؟!. 


۳-حببب‌الله محیط (یکی از وکیلان مدافع) 


چرا یک روزنامه‌نویس این نفهمد که یک محیط که یک مرد دانشمندیست و از یک مستوفیان 
هت اوه کات لاس ام ان ات ارت ۳ 

چرا یک روزنامه‌نویس بیاد نیاوزد که در چند سال پیش که «پول دو مر»" رییس‌جمهور فرانسه را 
۱- 0۱۲۱6۲ آباخ۴ ۸۱028286 0۱ووول 
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شمرده می‌شد و خود او تپانجه در دست گرفتار گردید که جنایت را انکار نمی‌ کرد بلکه داد می‌زد که 
مرا تیرباران کنید با اینحال مردم فرانسه او را بی‌محاکمه نکشتند و یک یا دو وکیل برايش معین کردند 
که بیش از یک ماه در دیوان جنایی از او دفاع می‌کرد؟!. 

از آنطرف چون محاکمه آغاز گردید ما در خود دادگاه به یک کار بی‌رویه‌ی دیگری برخوردیم و آن 
لحن و ترتیب دادستان در بیان ادعا بود که هیچ شایستگی نداشت. یک دادستان چرا باید درمیان بیان 
افعا روش را نسوی تماشاجیان گرداند. جرا بای بتحریی اعشاسات انان یکه‌شد؟۱ ...جرا بایق نستهمان 
بنکوهش و توبیخ پردازد؟! چرا یاید کلمات ایجایی از قبیل «جانی بالنطره» یا «شمر» یا «میرغضب » 
بکار برد؟!.. بالاخره چرا باید نعره‌ها زند و فریادها بکشد؟!.. اینها بی‌رویه است. این را همه می‌دانند که 
نکوهش و توبیخ جزو مجازانست. کسانی که هنوز محکوم نشده‌اند چرا باید مورد توبیخ قرار گیرند؟.. 
اینها اعتراضات منست که در مقدمه‌ی دفاع بآنها مبادرت می‌نمايم. 

اما دفاع از متهمین . باید نخست از حسینقلی فرشچی گفتگو کنم. اتهام این مرد شرکت در کشتن 


۴-شاهزاده فیروز (نصرت‌الدوله) 
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ای ی که وی ایا ی زا اس سا تست 
است با نه؟.. بای دید آیا دلیلهایی هست؟. آنجه من مي‌دانم هیچ یکی از این دو موضوع مسلم نیست و 
دلیلهایی که ذکر شده نه تنها قانع کننده نیست . از طرز دلیلها پیدا است که زورکیست. در این پرونده 
راه را معکوس رفته‌اند. به اینمعنی که نخست موضوع قتل را مسلم گرفته و سپس بتهیه‌ی دلیل 
پرداخته‌اند. یک بازپرس باید در اتهام دلیلها را بسنجد و آنچه مدلول رویهم‌رفته‌ی آنها است بگیرد و در 
اطراف آن کیفرخواست تنظیم کند ولی در اینجا آقای بازپرس نخست سقف را ساخته و سپس دیوارها 
را بالا برده. خود را مکلف دانسته که موضوع قتل را ثابت کند و این است با تکلف دلیلهایی تهیه کرده و 
همین موضوع است که مرا واداشت داوطلبانه وکالت یکی از متهمین را بپذیرم. زیرا دیدم در اين قضیه 
نها اجحاف می‌شود. من با کارهای دیگر ایشان علاقه ندارم. شاید حسینقلی یا عباس با عقیلی‌پور 
گناهان بسیاری کرده باشند . شاید آدمهای بسیار بدی باشند. من آنها را نمی‌شناسم. من از روی همین 
پرونده می‌گویم که اینها شاهزاده فیروز يا شیخ خزعل را نکشته‌اند و اين اتهام نه تنها ثابت نیست . 
خلاف آن آشکار است. من اینک یکایک دلیلهای کیفرخواست را مورد بحث قرار مبی‌دهم : 

۱ بیانات خانواده‌ی شیخ : یکی از دلیلهای دادستان اینها است. ولی همین موضوع روشن 
می‌گرداند که تنظیم‌کننده‌ی ادعانامه پیروی از دلیل نمی‌کرده بلکه محتویات پرونده را گلچین می‌کرده 
که آنچه دلالت پبرائت متهمان دارد کنار می‌گزارده و آنجه عنوانی در دست او توانستی بود بنام دلیل 
انتخاب می‌نموده. 

این پرونده با بیانات منصور پسر شیخ آغاز می‌شود. بازپرس او را احضار کرده و درباره‌ی مرگ 
پدرش پرسش کرده و او از زبان ربابه زن شیخ چنین گفته که آن شب شیخ ناخوش بود و من تاسه 
ساعت پس از نیمه شب در نزد او بودم و سپس رفتم و خوابیدم و صبح چون بیدار شدم از فضیه‌ی شیخ 
آگاه گردیدم. 


این پسر شیخست که چون می‌پرسند هیچ ذکری از کشته شدن پدرش نمی‌کند و چون خودش 
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نبوده از زبان نامادریش داستان بیماری شیخ را نقل می‌کند. اگر او را کشته بودند چرا این هرگز نامی 
نمی‌برد؟!. می‌دانم چه خواهند گفت . خواهند گفت می‌ترسیده که حقیقت را بگوید. چنین انعکاسی 
بیرونده انداخته‌اند که خانواده‌ی شیخ از اظهار حقیقت ترسیده و خودداری می‌نموده‌اند. 

از کمن تسه انم ی ار ۱۵۱۱۱۲ اس نواعت مایت ام 
رهز ی از فاستن سای شاه سای مس ار انهمه سای که افههای باه ور امه ای 
خودمان در پشت سر آن پادشاه گفته و نوشته و صلای آزادی و دمکراسی را بگوش همگی رسانیده 
بودند » دیگر پسر شیخ از که می‌ترسیده؟!. 

همان ربابه زن شیخ را احضار کرده‌اند. خود او نیز بیانات مفصل کرده که در پرونده خلاصه‌ی آن را 
نوشته‌اند. همان ربابه می‌گوید : آن شب وقتی که از نزد شیخ بیرون می‌شدم ۰ رمضان (یکی از نوکرهای 
نزدیک شیخ) گفت : آامشب شیخ ترا صدا می کند ء فرداشب که صدا خواهد کرد؟ من رفتم و خوابیدم و 
صبح که بیدار شدم ساعت هشت بود. از رمضان دم درب پرسیدم شیخ چه وقت خوابید؟ گفت : ساعت 
پنج بعد از نصف شب خوابید و هنوز هم ناشتایی نخورده است. وقتی که این حرف را شنیدم گفتم : 
شیخ دیشب نخوابیده و بگزارم قدری بخوابد و رفتم پایین تخت شیخ روی زمین دراز کشیدم. 

ابتقبالات زیم ه استی:از کخامق این پیست ی اد کهشیم را کشتاند آیی شایات با امس 
که داده شده چه سازشی دارد؟!. حال شیخ خزعل را آقای مجیدی پیش از من شرح کردند : مردی که 
بیش از هشتاد سال داشته . و مبتلا بعوارض سفلیسی بوده » و دچار فلج گردیده . و یک روز پیش از آن 
باد سرخ آورده و زالو بصورتش انداخته‌اند و با اینحال قدری هم کنياک خورده -بچنین کسی مرگ 
نزدیکتر از هر چیزی بوده است. 

مطابق بیانات ربابه شیخ آن شب در حال احتضارمانندی بوده و کسانش نومید بوده‌اند که تا 
فرداشب نخواهد بود. زیرا گوید من چون خواستم باتاق خود روم . رمضان گفت : امشب شیخ ترا صدا 


می کتفره فر قاست کهاضنا خواهد کرک مر رمخان هت فانستته کب ان سب یی از دفستی یتفن 
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سیف ای ای آح و ی اس اه یک ای کی از آ یه ات شوه 
حال شیخ نومیدی‌آور بوده؛ من در شگفتم پس چرا آقای بازپرس باین جمله‌ها توجه نکرده؟! چه شده 
که اینها را نادیده انگاشته است؟! چه مقصودی درمیان و 

کی ای ی ی 
نخست باید دانست این بیانات از آن سه زن مصنوعیست. زیرا بحکایت خود پرونده بانو بتول چون بار 
تخست بنزد بازپرس آمده یک رشته بیانات ساده‌ای در باب آنکه شیخ آن شب بیمار بوفه و ریابه در نود 
امه ها که ان فقو زر ای اس فرای تا ری یی زان اس 
تیاعر 
کرده و زیر فشار گزارده که می‌گوبند شیخ را کشته‌اند و شما باید راستش را بگویید. 

اینست آو هم به یک رشته سخنان دیگری پرداخته که در کیفرخواست از زبان او نقل گردیده. 
تفر ار با کی مه ای سا ای مت وی می ی انا اک هم ی راشعت امس 
ببینیم چه دلالتی بقتل دارد؟!. 

خلاصه‌ی آنها اینست که پس از نیمه‌شب بصدای حسن‌خان و شیخ بیدار شده‌اند و کنیز خواسته از 
اتاق بیرون بیاید و بفهمد موضوع چیست ولی دیده در را از پشت سر بسته‌اند و نتوانسته بیرون بیاید. 

از اين بیان چه معنایی توان فهمید؟! وآنگاه اگر این داستان راستست و بتول‌خانم و کنیز او یک 
سوءقصدی نسبت بشیخ فهمیده‌اند بایستی دیگر خوابشان نبرد و پس از رفتن کشندگان بیرون آیند و 
بشیخ سری زنند و بپرسند که موضوع چه بوده؟. نه آنکه بخوابند و بامدادان نیز تا ساعت هشت بی‌پروا 
و ناآگاه بمانند و درپی ناشتا خوردن باشند تا هنگام که خبر مرگ شیخ را بشنوند. 

۲ اعترافات خود متهمان : یک دلیل دیگر دادستان اعترافات خود متهمان است که قضیه را شرح 


داده‌اند که چگونه بخانه‌ی شیخ رفته و او را کشته‌اند. 


اب ی رنه شا شین ۱ یه ۱۸اه ۱۳۲۱ 
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ار » چنین اعترافاتیی در پرونده هست یکین نه باین ساد گی 9 صافی. ما چون پرونده ر جستجو 
می‌کنیم می‌بینیم حسینقلی و عباس و عقیلی‌پور روز نخست چون بنزد بازپرس رفته‌اند هر سه از 
داستان کشتن شیج بی‌اطلاعی نموده و با سادگی 9 صافی بیاناتی کر ده‌اند. 

لیکن پس از مدتی چون دوباره به پیش بازپرس آمده‌اند اين بار لحن گفتگوهاشان بیکبار تغییر 
بافته است و یک رشته پیاناتی کردهاند درباره‌ی آنکه با دسئور مفتادی ها هی شیم رفسته و آو را 
کشتهاند وه این همان اعت افات است که فر ترونیه‌بان امشاه رسد 

ولی همان متهمان پس از چندی دوباره از سخن خود بازگشته و نامه‌هایی از زندان بداددستان 
توشتته | تاه هاقهانه که با توس با قرو فضا ما باکت ین مان که و انها اعتیار نار در 
رن کر مج کرد گاه ی هس نا یک اف س تع دادیت که با کی تسار ری ان با تا 
انداخته و در سرمای زمستان بی‌لحاف و بالاپوش گزارده و نان نیز بسیار کم داده‌اند و با اینحال بیش از 
یک ماه شکنجه داده سپس بنزد خود خوانده و آشکاره تکلیف کرده که باید بنحوی که من می‌گویم 
اقرار کنید وگرنه دوباره به همان زندان مجرد خواهید رفت و در آنجا باید بمیرید. نیز شرح دادند که 
آنان را تطمیع کرده‌اند که اگر با دستور بازپرس بیاناتی کنند پولها خواهند گرفت و برای انموای ایشان 
چک نوشته و فرستاده از بانک ده‌هزار ریال پول گرفته آورده بجلو حسینقلی گزارده‌اند و هزار ریال نیز 
باو پرداخته‌اند که خرج کرده است. اینها را با تفضیل بسیار شرح دادند. 
دلیل گیریم. دادستان می‌گوید : 

اینها را مقدادی بایشان یاد داده. همان اعترافات راستتر است. 

مقدادی هی کفت : ان بیانات اول فوستی است: ای دمم را اخبار قلقین ردهاند: 

ما در این میانه مردد مانده می‌خواهیم یک جستجویی کنیم. می‌بینیم از یکسو خود آنان گفته‌ی 


شقشای با ففتقیت اش کتفقی ۱ انستق آساها فلت تانت ام کف که ان آعت اقا هرشت. مکی شا و 
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چون این دو رشته بیانات متناقض را بجلو گزارده می‌آندیشیم با خود می‌گوییم برای عدول متهمان از 
بیانات اولی یک علت لازم است. چنین آمری بی‌علت نتواند بود » و هرچه جستجو می‌کنیم علت دیگری 
جز اينکه بگوییم فشار و شکنجه درمیان بوده پیدا نمی‌کنیم. 

زیرا ما می‌دانیم بازپرس برای آنکه متهم را باقرار وادارد دو راه بیشتر ندارد : یکی آنکه در ضمن 
ریا را وی در ات که را کی هار نگ کسس ی اس تاه فان مسر 
فلایم ساعت: اده کشت ول او کر ات بار پوس ام برس آن شب هر فلان سافعت تضا وی 
می‌گوید : در خانه‌ام بودم ۰ یا بفلان میهمانی رفتم. ولی بازپرس از خانواده‌ی او يا از آن محل میهمانی 
می‌پرسد و دانسته می‌شود که دروغ گفته . و بازپرس این دروغ را به رخ او می‌کشد و ناگزیرش 
می‌گرداند که حقیقت را بگوید. از این نحو اقرار گرفتن پی بحقیقت توان برد و اعترافی که از این راه 
بداست آید ذرخور اعتمات تواند بوک 

راه دیگری اينکه متهم را بشکنجه کشد و یا در فشار بگزارد و بگوید باید اقرار کنی و متهم برای 
رها که انیا موافی میل او بخسته اس قم اه صی :وی اماری کهار این راه پدست اب 
چه‌بسا دروغ باشد و به هر حال چنین اقراری درخور هیچ اعتمادی نیست. 

ما در این قضیه می‌بینیم بازپرس راه نخست را بکار نبرده تا بگوییم بان وسیله اقرار گرفته و 
ناجاریم بگوییم که این وسیله‌ی دوم را که فشار و سختی دادن باشد . بکار برده است. چیزی که این امر 
را لو اند انست که‌سیمی با ین طصیل شرع دادن که انیارا بان هرد ابا ان وس 
دیدیم که آقای دادستان پاسخ ردی بآنها نداد و از زبان آقای پوررضا شنیدیم که گفت : «اگر تشکیلات 
شهربانی ناقص است بدادسرا چه ربط دارد؟». این عبارت در واقع تصدیقست. چیزی که هست عذر 
می‌آورد که تشکیلات شهربانی ناقص است و ما معتی این عذر را تمی‌فهميم. زیرا مگر در زندان شهربانی 
اتاقی برای نگهداری متهمان جز زندان مجرد یافت نمی‌شود؟! 


من ناگزیرم در اینجا اعتراض کنم : چرا با متهمان این رفتار را نموده‌اند؟!. کدام قانون این حق را 
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ببازپرس يا بدادستان داده که متهم را بزندان مجرد فرستند و پوشاک ازو دریغ دارند؟!.. دریغا یکی از 
اثیانات فهبانای مار یم هی تست که بایان اک اتمه با بانب نیا امه شا 
م تین ود داخس | مان اش ارنکایت کر ده درس ماتته اسست که کسی را فرفته بت ۲ 
درختهای مردم را می‌شکند و چون بنزد فراشباشی آوردند گفت ببرید چوبش زنید ۰ فراشها از باغ مردم 

اعتراض بماند » از نظر قضایی یک پرونده‌ای که بدینسان تدوین گردیده درخور اعتماد نتواند بود. 
این دلیل دیگریست که در اين پرونده راه را وارونه پیموده‌اند. بجای آنکه از دلیل بمدلول پی برند 
نخست مدلولی را در نظر گرفته و سپس در جستجوی دلیل بوده و در این باره چندان بی‌پروایی 
نموده‌اند که قانون را هم زیر پا گرفته‌اند. این هم دلیل دوم آقای دادستانست. 

رسیدهایی که در یک فا کنیع در پرونده‌ی شیخج ضبط بوده. ان دلیل سوم کیفرخواست ات 
در این باره مقدادی و آقای مجیدی توضیحات خوبی دادند. مقدادی توضیح کرد که آن رسیدها در این 
با کت تبودق ای بات روط اعد درک نم مخاسته یس کفهوستیدها با در ان جا دادم نیت 
توضیح داد که رسیدها در فهرست محتویات پرونده قید نشده و همین دلیشیت که مربوط فان پرونده 

من از همه‌ی اینها صرفنظر کرده می‌گویم مسلم بداریم که آن رسیدها راجع بپرونده‌ی شیخ است 
ولی چه ملازمه با کشتن او دارد؟! ما می‌دانيم که شیخ در تحت نظر این کارأگاهان بوده و اینها هميشه 
او 9 بستگانش ر می‌پاییده‌اند. آیا چه مانع دارد که یک کشفهای مهمی درباره‌ی شیج کرده 9 آگاهی 
داد ور ترایز ان اعاهم هبات ار اف فاستان یل ری ول خی ای ری از قرایم 
شمرده شدی. نه اينکه خود بتنهایی دلیل يا قرینه باشد. 


اینها دلیلهای دادستانست که از یکایک آنها بحث کردم. باید توضیح دهم که مقصود ما از دلیل در 
شمان مر 
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گفتگوهای قانونی و در اصطلاح قضایی جز از آن معنایست که در گفتگوهای عادی فهمیده می‌شود. 

ی ی ی یا ی اس 
تا ایا ی ۱ یم گرم کی انا ی اکتا تست ۵ 
نه از رویهم‌رفته‌ی آنها یک دلیلی پدید می‌آید. 

بحکایت پرونده قضیه این بوده که چون شیخ خزعل مرده برخضی گفتگویی درمیان مردم بوده 
کسانی بحدس جچنین گفته‌اند که او را کشتهاند. در آن روزها این عافت مردم بود که هر کس از «فحت 
نظر »ها می‌مرد می گفتند : «خیر کشته‌اند». ابرانیان از ابنگونه استنباطها لذت می‌برند و این 
شیوه‌ی ایشانست که در هر پیشامدی گمان و پندار بکار می‌برند. همان روزها من نیز شنیدم 
یکی با من گفتگو می کرد و گفت : «شیخ خزعل را هم کشته‌اند ها !» گفتم : «از کجا تو می‌گویی؟» 
گفت : «خب آدم می‌فهمد دیگر!». دانسته شد از روی خیال می‌گوید. 

پس از حادثه‌ی شهریور ۱۳۲۰ همان شایعات را ملاک گرفته و چنین خواسته‌اند که با زور و تکلف 
پرونده برای ا تدوین تمایتت 9 این دلیلها ر با تکلف پیدا کرده‌اند. ولستی در همان پرونده یک رشته 
قراینی هست که بکشته نبودن شیخ دلالت می کند و اینست موضوع کشتن نه تنها ثابت نیست بلکه از 
نظر قضاوت خلاف آن ثابث می‌باشد. و من اینک آن قراین را یکایک می‌شمارم : 

) بیانات خود کسان شیخ و رفتار ایشان در آن روز - بگفته‌ی همگیشان در آن روز که بامدادان از 
خواب بر خاستهاند هیچ کونه تشویشی فرمیان نبوده و کمان آنکه بشیغ آسپی رسانيده باشته تم فته و 
اینست با دل آسوده از رختخواب بیرون آمده و بجای خوردن رفته‌اند و ربابه عیال شیخ که پرستار او 
تفه ون شیم را هر وابامی‌شداشته حود ثیر در باق تفت امتراز کشده استه او ان فاساي. که 
بنام رفتن حسینقلی و دیگران بخانه‌ی شیخ » و بیرون بردن رمضان . و بیدار شدن بتول‌خانم و دیگران » 
و بیمناک گرد‌یدن ایشان گفته می‌شود راست بودی . این دل‌آسودگی هنگام بامداد معتی نداشتی. 


۲( لقمان‌الملک که نی از پزشکان بنام تهرانست حسد شیج ر معاینه کرده 9 جواز بت داده 9 
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ای ی که هه ای رت ی ی 
علایم آنها را درک نکند؟.. مگر خفه شدن علایم خاصی ندارد؟؛. کسی را که سیخ به گیجگاهش فروبرند 
را 
آفیمیده( ایا می‌توان. کمان ود که امن لماک تسده ویق ترا تهان, کرده بانید ابیت کمانی 
باو نتوان برد؟!.. 

در کیفرخواست چنین عذر آورده‌اند که لقمان‌الملک چون بدگمان نبوده توجهی باآنکه شیخ را 
کشته‌آند نکرده. ولی این عذر پذیرفتنی نیست. زبرا یک پزشکی باید جستجو کند و حقیقت را بنویسد. 
به بدگمان بودن نیازی نیست. از سوی دیگر چنانچه گفتیم خفه کردن یا سیخ به گیجگاه فروبردن نه 
جیر یت که اه تاش و بیک پرشک‌ سر سایفی عم توح ان را فرتباید: 

۳ برای چه شیخ را کشته‌اند؟!. داستان شیخ خزعل را شرح خواهم داد. این مرد بدولت نافرمانی 
نمود و جنگ کرد و سپس شکست یافت و بی‌هیچ شرطی تسلیم شد. اگر رضاشاه می‌خواست او را 
بکشد . همان روزها می‌کشت و با سپس که دوباره بکارهایی برخاست و در کشتی دستگیر گردید که به 
تهرانش آوردند ء در آن زمان می‌کشت. آن روزهایی که هنوز در خوزستان نفوذ شیخ و کسان او کارگر 
بود و اندک‌بیمی از رهگذر او می‌رفت می‌کشت. در جایی که در آن هنگامها شیخ را نکشته و با بردباری 
با وی رفتار کرده بود چه علت داشت که در این هنگام که شیخ بیکبار از نفوذ افتاده . و در خوزستان 
کمترین زمینه‌ای برای فعالیت کسان او بازنمانده . و خود دچار چندین بیماری شده و زمینگیر و افلیج 
گردیده و تا دم مرگ جز چند گامی نمانده بود او را بکشد و بیهوده خود را بدنام گرداند؟. آخر یک 
موجبی می‌خواهد؟. 

از این گذشته ما آگاهیم که رضاشاه » خزعل را نمی کشت و نبایستی بکشند. در همان روزها که 
شت فان کرتنت یکی ار ههسایکان ۱ ول رای له که تفس تامیسم فا شادق سود و ستاو 


داد. 
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در کیفرخواست چنین وانموده‌اند که اختیار کشتن خزعل در دست مقدادی بوده و او بیباک و 
بی‌پروا به حسینقلی و عباس و عقیلی‌پور دستور داده که خزعل باید آمشب کشته شود و حتا این امر را 
به حسنخان نوکر شیخ داده و او را هم مأمور اين کار گردانیده و حسنخان نیز در کشتن شیخ شرکت 
کرده. نمی‌دانم این سخنان خام را چگونه نوشته‌اند؟!. چگونه معقولست که نوکر خانگی شیخ را در 
کشتن او دخالت دهند؟.. چگونه معقولست که کشتن کسی همچون خزعل با این بیباکی با دست 
مقدادی انجام گیرد؟!! 

اینها درباره پرونده‌ی شیخ بود. اکنون می‌آیم بپرونده‌ی شاهزاده فیروز. در آنجا نیز از یکایک دلیلها 
سخن می‌رانم : 


۱) اعترافات خود متهمان - درباره‌ی این اعترافات گفتم که با زور و فشار گرفته شده و متهمان 


۱- پرچم روزانه » شماره‌ی ۱۶۵ سال یکم » سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۲۱ 
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چند بار نقیض آنها را گفته‌اند. آقای محیط و دیگران چند بار تکرار کردند که در امور جزایی اقرار معتبر 
نیست. شاید برخی شنوندگان معنی آن را ندانند و تصور کنند یک سخنیست که وکلای مدافع متهم از 
پیش خود: می کوننه » ول بای دانست: که این بکی از مسلمات علم فضا تست :و عفیفت انست ؟ 4 
ات آف:هیشگاه مان مه با ماقم تاره سذیسا مان بر علاف باقع قاری نید ماد ممکتنست کسی. 
این آذمامتار تباست,عل ار وف اشتاه عم ماما نو اعترایف کته مکی یک کسی رن 
ره را رای وا ی خی اما کی ات ات 
گاهی روی داده. 

اینست از نظر حقیقت اعتراف چه در آمور حقوقی و چه در آمور جزایی ملازمه با واقع ندارد و یک 
ی و ور ی و 
و ۱ 
می‌خواسته اقرار نکند. ولی در آمور جزایی چون موضوع مهمتر است و اغلب پای جان درمیانست از اینرو 


دقت بیشتر بکار برده گفته‌اند تنها اعتراف کفایت نمی کند و باید در پیرآمون اب جستجوهایی رده 


ایا ای اقا هار با تن زا دا با فان هی یا ایکا 
چنین فرض کنید کسی آمده نزد بازپرس می‌گوید من فلان کس را کشته‌ام - تنها با این یک 
شیم او را ادمکشی تايه او داد کاهی نیکست که این تخت تسه کته که سا ان 
بوده يا نه؟!.. آیا می‌توانسته او را بکشد يا نه؟!.. اوضاع موافقت با اقرار دارد یا نه؟.. 
فرض کنید کسی اقرار می‌کند من فلان کس را با تپانجه کشتهام ولی دیده می‌شود که دست او 
تتکفة اشست. که تم واه تیاه کار سرا مهم سوه کی کشا وه شم کته اسسامه 
يا دیده می‌شود که هیچ موجبی برای آن کشتن درمیان نبوده و گمان می‌رود که دیگری او را کشته و 


ایا وا 
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در چنین حالها باقرار قیمتی نداده او را کنار می‌گزارند. این از روی اصول قضائیست. در قضاوت 
بخصوص در قسمت جزائی دقت و جستجو را تا این اندازه‌ها لازم دانسته‌اند ولی شمامی‌بینید در 
این پرونده تنها از روی گمان «کشتن» را مسلم دانسته و با زور مبادرت بگرفتن اقرار کرده‌اند و 
چنین پرونده را بییشگاه دادگاه فرستاده و ما را نیز دعوت کرده‌اند که بیاییم و بنشینيم و بشنویم و 

۲) وصیتنامه و نامه‌های شاهزاده فیروز - دلیل دیگر دادستان اینهاست. من باید اعتراف کنم که در 
پرونده این نامه‌ها را نخواندم و دقت نکردم و نمی‌دانم در پیرامون خط و امضای آن تاجه اندازه 
تحقیقات شده. هرچه هست آن نامه‌ها را که در دادگاه خواندند من یادم نیست که در آنها اشاره بکشتن 
شده است. 

تنها این عبارت را بیاد سپرده‌ام که در یکی از آنها می‌نویسد «بیگناه می‌میرم». من می‌پرسم از 
کجای آنها دلالت بقضیه‌ی کشته شدن فهمیده می‌شود؟!. بحکایت پرونده شاهزاده در سمنان بیمار بوده 
است . بلکه از تهران با بیماری رفته و اینست هميشه در نامه‌های خود از بیماری گله می‌نوشته و دوا 
می‌خواسته. آقای مجیدی آن نامه‌ها را که پر از شکایت از بیماری بود خواندند. نیز در پرونده دیده 
می‌شود که بخاطر همان بیماری دارو برای او فرستاده شده و شهربانی پزشک خود را روانه گردانیده که 
رفته و معالجه نتوانسته و بازگردیده. در خود سمنان نیز یک پزشکی هميشه مواظب او بوده. 

بمین ۱ کضا که شاه اه کی روز از ای کت نم وله و ان نامه‌ها از تتیحهی این ترس رکه 
است؟!.. من از این مرحله نیز درمی گذرم می‌گویم : بیگمان مقصود شاهزاده کشته شدن بادست این 
ماموران بان مود ول ی برس ان تاستها را کین تشه استا ار که مد که ان رما که 
حسینقلی و عباس و فولادی باتاق او رفته و خواسته‌اند بکشند و او مهلت خواسته و در آن آخرین 
ساعت این نامه‌ها را نوشته است یک دلالتی توانستی داشت. ولی جنین گفته نشده . بلکه برداشت 


کیفرخواست آنست که چون فولادی از سوءقصدی که مسامور یرم قارف تساه اده داشستنه اورا اکاه 
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گردانیده بود از آنرو این نامه‌ها را (چند روز پیش از کشته شدن) نوشته است. من می‌گویم : در این 
بعش تفا یی ان تاه ال فد مات شا احه نگ ه ای حه فا سس که ان شه مان 
مطایق در آمدهاه ماموران شهرباتی مرا کشته‌اند؟. ای‌بشا که شاهراده بد کمان و تکران بنوهه ول ان 
بدکمان, اساس تداشته و مامه ان سه«قصدی باه نکردهاند: 

شبیه این قضیه داستان کشته شدن خیابانیست : همه می‌دانند که خیابانی را قزافها کشته‌اند. ولی 
حاجی مخبرالسلطنه برای دفع تهمت از خود که والی آن زمان بوده مدعیست که خیابانی خود را کشته 
است » و نامهای با خط خود نشان می‌دهد نزدیک باین مضمون : «رفقا من در حالی بودم که بایستی خود 
وا شا ماس قسه کیک نهک کی دسا سس تایه رنه سس ی یه 
چیست؟.. حقیقت آنست که خیابانی چون بساط خود را درچیده و خویشتن را تنها و بی‌کس دیده چاره 
جو خوه کش تافته و فد ان :را داشته و اخست ان نامه را تشه است. ولیم سا اتضال شاب قر کار 
نکرده تا هنگامی که ناگهان قزاقان بجستجوی او وارد حیاط شده‌اند که چنانکه می‌گویند نخست خیابانی 


۶ شیخ محمد خیابانی ۷- مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) 
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درباره‌ی شاهزاده فیروز نیز می‌توان گفت که چون بدگمان و بیمناک بوده این نامه‌ها را نوشته ولی 
چه دلیل بر آنکه بدگمانی او راست درآمده و چنانکه وی می‌پنداشته مأموران شهربانی برای کشتن او 
رفته بودند و او را کشته‌اند؟ این خود بدلیل جدایی نیازمند است. 

فویاره‌ی این انمام قما خی که عنوان پدشت ض دهد بیاناث فولادیست کههوم ار خود ماموراخ 
بوده و او مطالبی را درباره‌ی سوءقصد شهربانی و اینکه حسینقلی و همراهان ممورکشتن شاهزاده بودند 
بیان نموده و چون این بیان او در نتیجه‌ی فشار نبوده تولید بدگمانی در دل آدم می‌کند. ولی ما دیدیم 
که.همان فولادی در پیشگاه داد گاه اثر بیانات:خود را از میان برد. زیا چنین کفت : «آنها را که کفتم 
عقیده‌ی من بود». دانسته شد که از روی گمان و پندار سخن گفته و مدعی دانستن با دیدن يا شنیدن 
اعد ید یس که برام ان ای اس ات سا اهار نصا او تاه دای 
قاق ماه یه گر سوه با سوتاتسا ناسکی تفه 
از روی فهم خود سخن می‌گویم. من چنین فرض می‌کنم که اگر خودم قاضی بودم از این دلیلها چه 
رآیی می‌دادم. از روی آن میزان دفاع می‌کنم. این نظر منست که به بیان آقای فولادی که مبنای آن 
عقیده و استنباط بوده قیمتی نتوان قایل شد. 

از سوی دیگر در پرونده دیده می‌شود که به فولادی وعده‌ی استخلاص و تبرته داده‌اند و با آن نوید 
وادار بچنین بیانی گردانیده‌اند » می‌توان پنداشت که بیانات آقای فولادی جز بامید استخلاص نبوده و 
اینست رعایت میل بازپرس را نموده. 

یک دلیل دیگری که در کیفرخواست ذکر شده و ما آن را مهم می‌شماردیم ولی سپس دیدیم هیچ 
معنای. ندارد برکن عقیل یور »فجمد اشی شاهزاده را بکرماية است: در پرونده جنین وانمود شده که 
وق فی هفایق ایا بای از رفس رما اند واه بیش دس کی ار انیا که 
کشتن نداشته‌اند چرا دیگر محمد را بیرون فرستاده‌اند. سپس می‌بینیم که این تصور بکلی غلط است. 


شاهزاده که تحت نظر بوده آدمهای او نیز تحت نظر بوده‌اند و اینست هر یکی به هر کجا که می‌رفته 
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بایستی یکی از مأموران همراه او باشد. برای سبزی خریدن نیز تنها نمی‌رفته‌اند. آن روز محمد خودش 
مایل برفتن گرمابه گردیده » عقیلی‌پور همراه او رفته و هر دو در حمام حنا بريش خود گزارده‌اند که این 
اشر زک ماه کی فص فا کی نبا شرا رهگ فلت که اس مرت: 

اینست حال دلیلهایی که برای کشتن شاهزاده فیروز شمرده شده. 

در اینجا نیز یک رشته قرینه‌هایی هست که این اتهام را بسیار دور و باورنکردنی می‌گرداند و من 
اینک آنها را یکایک می‌شمارم : 

۱- بحکایت پرونده همینکه شاهزاده مشرف بمرگ گردیده دنبال پزشک فرستاده‌اند و او آمده و او 
را فعایته کردم و حیری فریاردی کشتن نگفته و نلوشنه و این شکشت اور است که شاهزاده را خقه کرده 
تاش تست ان را هر کک وا گام یه ان کار اقا کم ۱ وس کف ما ان ای صاه انم 
کشته بودند بآن زودی پزشک بالاسرش نمی‌آوردند. 

۲ جنازه‌ی شاهزاده را بخود کسانش واگزارده و آنها به تهران آورده‌اند و در اینجا کسانی آن جنازه 
را دیده که از جمله دکتر مصدق (پسر جناب دکتر مصدق) که خود پزشک است دیده و هیچ یکی از 
آنان قزر ناد باویوسشی یی شام بانکه استباطی قربارهی. کشتهشدن کرقه باشتک دففتهانی: وانگاه وق 
همین کار (دادن جنازه بدست کسانش) اتهام را رد می کند. اگر او را کشته بودند جهت نداشت خودشان 
در سمنان بخاک نسپارند و بکسانش خبر دهند که بروند و آن را بياورند. 

۲-محمد . آشیز شاهزاده در نزد بازپرس چنین گفته که چون او را از گرمابه بازخواسته‌اند و آمده 
و به بالاسر شاهزاده رسیده دیده که او چشمش را باز کرد و دوباره بست و مرد. از این بیان پیداست که 
تا آمدن محمدد از کرمابه شاهزاده تسلیم عان نکرده بفده و این دلیل اشکاری برد اتهام م باشد و هن 
در شگفتم که چرا در کیفرخواست این جمله را بکلی فراموش ساخته‌اند. 

۴ شاهزاده فیروز را چرا کشته‌اند؟!. اگر رضاشاه می‌خواست او را بکشد چرا در سالهای پیش که 


اند ک‌نفوذی او را بازمانده بود نکشت و نگه داشت و در این هنگام که هیچ نفوذی نداشت کشت؟؟. از 
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و ها کی یا اس رن 
نساختند ؟. 

خلاصه آنکه در دو پرونده موضوع کشتن بسیار موهونست و از نظر قضایی باین دلایل قیمتی نتوان 
اه ادا ما ی تا ناسا کر اه ی بت 
درباره‌ی چهار پرونده‌ی قتل دفاع می‌کنم. حال دو پرونده‌ی شیخ خزعل و شاهزاده فیروز را من خود 
شرح دادم. پرونده‌ی مدرس و دیبا را نیز و کلای دیگر شرح داده‌اند. در آنها نیز دلیلها موهونست. اینست 
درباره‌ی این ۴ پرونده من اتهام را بکلی مردود می‌دانم. از طرف دیگر ما اگر فرض کنیم که دیباو 
مدرس و نصرت‌الدوله و خزعل را کشته‌اند بیگمان چنین کاری جز با دستور خود شاه گذشته نبوده و 
تعوانستی بود و کر آن ضیرت جه کتاه بافای مختار محوحه اشتت آمتر ری فباسش: دبک من : 


بآقای مختار چه ربط دارد؟!.. 


۸- سید حسن مدرس 


در اینجا یک موضوع هم شخصیت خزعل و دیگرانست. من تأسف می‌خورم که آقای پوررضا این 
۱-برای شرح بیشتر ابهامات این پرونده‌ها بنگرید به پیوستهای بخش یکم . گفتار یکم : ۱- یک نامه‌ی سرگشاده 
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موضوع را بمیان آوردند و من هم ناگزیرم گفتگویی کنم و بسیار متأسفم که مایه‌ی رنجش کسان آنها 
خواهد بود. درباره‌ی شاهزاده فیروز بچند جمله بس می‌کنم : نخست باید بگویم که من از او هیچ بدی 
ندیده بودم. آن سالی که وزیر عدلیه شد من از خوزستان برگشته و بیکار بودم و ایشان نتوانستند بمن 
کی بو ری سای داش وان انم اس رده ی[ مسا 8 
زندانی شد بنام قدردانی بوسیله‌ی حاجی فطن‌الدوله که اکنون زنده است کتابهایی برایش فرستادم. 
اینها را می‌گویم که پنداشته نشود ازو رنجیدگی دارم. من از او رنجیدگی ندارم ولی همه می‌دانند که او 
در سیاست مبغوض بود. چنانکه هنگامی روزنامه‌ی صور/سرافیل او را دنبال کرد که در کرمان دوازده 
تین آذش کشت است: سس اسان هی ۱۱۱۱۰ ۱۱ که وق اتتوله و این ساه اده مستنیده قر دام 


ِ ر ِّ : ۱ 
شومترین پیمانی بود همگی می‌دانند. 


- میرزا حسنخان وثوق‌الدوله 


اما شیخ خزعل » باید تصریح کنم که من ازو گزند و آسیب دیده‌ام. زمانی که بدولت نافرمانی نمود من 


وورآنه سای ۱۳۴ یا تشه ۳۰۱ مره ماه ۱۳۳۱ 
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در خوزستان بودم زیان و آزار بسیار کشیدم. چیزی که هست من با او کینه نورزیدم و دلیلش آن است که 
چون پس از بازگشتن به تهران تاریخ خوزستان و داستان نافرمانی شیخ را نوشتم (که آن کتاب بچاپ 
رسیده)! یادی از سرگذشت خود نکردم و درباره‌ی شیخ نیز بپرده‌دری نپرداختم زیر من کمتر اهمیتی 
بقضایای خود می‌دهم. گذشته از آنکه من از سفر خوزستان با همه‌ی زیان و آزاری که دیدم با خوشدلی 
با زگردیدم. بخصوص که در آن سفر با خانبهادر دوستی یافتم و آن مرد باآنکه همه‌کاره‌ی شیخ بود بامن 
دوستی و مهربانی بسیار نمود و بیشتر بپاس دوستیهای او بود که من بدرفتاربهای شیخ و کسانش را 
فراموش ساختم. کنون هم بر من ناگوار است که از شیخ بد گویم. ولی چون پای وکالت درمیان است 
نمی‌توانم چشم‌پوشی کنم. این بسیار شگفت است که شیخ خزعل را یکی از بزرگان ایران شمارند و یک 
فک کرش ات خسف سای رانگاه ام کی او ای ام ود تاه کصاننت تفه ان 
سر زده که تاریخ شیخ را نمی‌دانند و من هم در اینجا جز باختصار یاد نتوانم کرد (در اینجا بتاریخچه‌ی 


شیخ پرداخت که چون در پرچم جداگانه نوشته شده و می‌شود دیگر در اینجا ۱ 


۰- خانبهادر 


درباره‌ی دیبا نیز متأسفم که حقایق را بگویم. این مرد در اروپا درس خوانده و از آنجا جز بیدینی و 


۱- تاریخ پانصدساله‌ی خوزستان 


۲- تاریخچه‌ی شیخ خزعل را بنام «شیخ خزعلخان و کارهای او» در بخش دوم کتاب آورده‌ايم. 
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ماذیگری هدیه نیاورده بود و از اینرو چون در دربار استخدام يافت به یک رشته خوشگذرانیهایی 
پرداخت که جز مایه‌ی بدنامی نبود و سرانجام در نتیجه‌ی آنکه با مجلل‌الدوله پدرزن شاه قمار کرده و 
ازو برده بود از دربار رانده شد و در این هنگام کسانی فرصت يافته از دستش شکایت کردند و در دادگاه 
بعنوان کلاهبرداری محکوم و بزندان فرستاده شد. اساسا او زندانی سیاسی نبود و من نمی‌دانم برای چه 
با او رفتار زندانی سیاسی می کرده‌اند. گویا در نتیجه‌ی گفتگوهایی بوده که از اسرار دربار می‌کرده است. 
فرشا پاوهران یه وکا کر با کیان خراکتن از کرفشت ون ما را 
قرآن‌خوان نمی‌شناختیم. 

درباره‌ی مدرس من او را یک بار بیشتر ندیده بودم و از نزدیک نمی‌شناختم ولی چنانکه از مردم 
می‌شنوم یک مردی بوده بی‌آز و طمع ۰ و به پول و جاه اهمیت نمی‌داده ؛ ترس از کسی نمی‌کرده . 
نمازخوان و روزه‌دار بوده. اینها خصایص دینی اوست. ولی همه می‌دانند که شادروان مدرس در 
سیاست همیشه اشتباه می‌کرد و کارهایش بزیان کشور بود. مثلاً در قضیه‌ی مهاجرت ۰ مدرس 
درمیان مهاجران تفرقه انداخت و باعث آن شد که کسانی از سران مهاجران را گرفتند و بزنجیر کشیدند 
و به استانبول بردند. 

داستان مهاجرت یک داستان مهمی بود. در بحبوحه‌ی جنگ گذشته که روسپا در ایران سپاه 
داشتند و نفوذ متفقین در همه جا کارگر می‌بود » یک دسته از دمکراتها و آزادیخواهان بنام غیرت 
ایرانیگری با آنها مخالفت نموده و با آلمان و عثمانی ارتباط و اتحاد پیدا کردند و برای تهیه‌ی وسایل 
جنگ با روسها از تهران بیرون رفتند. این یک دلیری بزرگی بود ولی متأسفانه از همان قم که شهر 
نخستین سر راهشان بود دودستگی آغاز گردید و علت آن بود که دمکراتها می‌گفتند ما باید یکسره با 
آلمان پیمان بندیم و با خود آنها ارتباط پیدا کنیم ولی مدرس بعنوان اتحاد اسلام پافشاری می‌کرد که 
ما با عتمانی پیمان ببندیم و او را وسیله‌ی ارتباط با آلمان قرار دهیم و بر سر اين با دیگران کشاکش 


می‌نمود. همه کس می‌داند که این آندیشه‌ی او خام بوده انیت 


۳ ۱35۲2۷ -3 ۳2 0.0 


دفاع کسروی در دیوان کیفر بخش یکم احمد کسروی 

هر کاستان تافرصاتی ع مه مترمن باه هوانار کر ات و شر فلت یی افلیتی بضد شاه کیش یه 
پدید آورد. اقلیت بسیار متعصبی که گذشته از مجلس در شهر تهران جوش و خروش راه می‌ان‌داخت. 
در چنان هنگامی که ممکن بود منجر بجدا شدن خوزستان از اسران گنردد آقای مسدرس 
بیباکانه با دولت مخالفت می‌نمود. حقیقت آنست که جمعی از آزمندان و سودجویان از خزعل و از 
دیگران پولهایی گرفته و باو وعده‌ی پشتیبانی داده بودند چون خود آنان وجهه‌ی کار نداشتند مدرس را 
پیش انداخته و وسیله‌ی کار خود گرفته بودند. 

گفته می‌شود مدرس بپول قیمت نمی‌گزاشت و بی‌نیازانه زندگی می‌کرد. این راست است » ولی چه 
سود که دیگران او را وسیله‌ی استفاده‌های پولی می‌ساخته‌اند. 

ها از رضاشاه یادداشتهایی در دست داريم که می‌نویسد : «در قضیه‌ی جمهوریت فلان مرد آمد و از 
من پول خواست و من چون ندادم رفت و از محمدحسن‌میرزا گرفت و بطرفداری از او برخاست ». 
مقصودش یکی از پیرآمونیان مدرس است که من در اینجا نامش را نمی‌برم. 

از سوی دیگر یک تلگرافی رمزی در دست ماست که در همان قضیه‌ی جمهوربت محمدحسن‌میرزا 
ببرادر خود احمدشاه که در پاریس بود فرستاده و در آن می‌گوید : «سی‌هزار تومان که باطرافیان 
مدرس دادیم کافی نیست. باز می‌خواهند. یک حواله‌ی دیگری بفرستید». در این زمینه من از آقای 
دکتر صحت که آن زمان از نزدیکان محمدحسن‌میرزا بود پرسیدم . او نیز تأیید کرد که چنان پولی داده 
شده است. 

اشساعال توق دار طرب یی ساسا کس. که ساشت رف که اي ماع اه سادا ‏ 
شگفتی نیست. در سیاست هر کسی حریف خود را از میان برمی‌دارد اگرچه با کشتن باشد. نمی گویم 
مدرس را کشته‌اند » چنین چیزی باورکردنی نیست و چنانکه آقای محیط و دیگران شرح دادند قضیه 
مصنوعی است. مدرس در آن حالی که بوده نیازی بکشتن او نبوده. می گویم : این شکایتها از آنکه 


بمدرس تیر انداخته‌اند يا او را دستگیر کرده بخراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. کسی 
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خلاصه آنکه این چهار موضوع آدمکشی نه تنها از نظر اصول قضایی درخور اعتماد نیست و 
ثم ‌توان بدلایل برننه‌ها اسخناد تموده رای داد بلکه وقعی که آدم همه اطراف قضابا را بدنده 
ه ف ع مک هر فان تست آسقه او موی توف ماک رون وگ تست ار اس 
باره درخواست تبرثه برای هر دو از موکلینم می‌نمایم. 

آییه بر سر پرونده‌های دیگر آقای مختار. من باید درباره‌ی آنها به ف ای ۴ کستم ۳ 
دفاع مفصل را آقایان وکلای دیگر خواهند کرد. در زمینه‌ی این پرونده گفتگو از شاه گذشته و کارهای 
له کیر میان امض‌فر تسالي انیا بان تیاده باعت یی کفته‌های اعای فادستاین در تسین بسا ادا 
بود که از موضوع بیرون رفتند. به هر حال من نیز ناگزیرم چند جمله در آن زمینه بگویم : 


می‌بینم بسیاری از مردم گفتگو از زمان 1 شاه و کارهایش صی کنتد و کسسانی سر ار حواسست 
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تا که رم کت مق ی کتی شا بحال امانتان که اخت را نها تب سای ترسانت یواعد 
پادشاهان خود را محاکمه کنند. ولی درباره‌ی رضاشاه پهلوی محاکمه به یکی از دو راه تواند بود : 
نخست آنکه یک دیوان عدالت بزرگی برپا گردد که در آن کارهای رضاشاه از نیک و بد و همچنین 
کارهای همه‌ی کسانی که با او بودند . از وزیران و نمایندگان و دیگران برسیدگی آید و از روی دقت و 
ی ی سا رک ها اک ها یس اس ی تن 
وزبران و دیگران را برشته‌ی نوشتن کشند و یک داوری تاربخی نماید. هر دوی اینها مهم است ولی افزار 
بسیار می‌خواهد. از جمله این نکته را فراموش نباید کرد که هر کاری که در ایران پا در کشورهای 
دیگری رخ می‌دهد یک رویه‌ی بیرونی دارد و یک رویه‌ی درونی. به اینمعنی حوادث و وقایع که ما در 
بیرون می‌بینیم در واقع نتیجه‌ی یک رشته کارها و آندیشه‌ها و کوششهای نهانیست که در پشت پرده‌ی 
سیاست انجام می‌گیرد. بخصوص در کارهای ایران که اين نکته بسیار مهم است. 

ومد اب اش که سای فد کا های رشافاه ‏ فرای ۱ ما ند کف ای 
انا قاس کقی کیه ا اه ی متا کی ان ماه اه سیکسا مه یره 
می‌خواستم برای آگاهی ایرانیان در اين باره شرحهایی بنویسم ولی دیدم دسترس با گاهیهای سیاسی 
ندارم ولی در شگفتم که مردم بی‌آنکه آگاهی داشته باشند در این زمینه سخن می‌گویند و اظهار عقیده 
می‌کنند. این یکی از آلودگیهای ایرانیانست که در هر کاری بجای آنکه از رامش درآیند و 
جستجو کنند و از روی دانش و بینش سخن گویند هميشه استنادشان به پندار و گمانست. 
هر کس آنچه را که خود می‌پندارد و با هوسها با کینه‌های خود سازگار می‌بابد بنسام عقیسده 
بیرون می‌ربزد. امروز شما از صد - یک کارهای شاه گذشته بطوری که بوده و رخ داده آگاه نیستید و 
جز اطلاع بسیار ناقص از هر یکی ندارید و با اینحال درباره‌ی او قضاوت می کنید. 

این استناد به پندار و گمان یک عیب بزرگی در ایرانیانست که باید گفت در نتیجه‌ی انس 


بگزافه گوییهای شعرا دچار آن گردیده‌انسد. در این باره من حکایتهایی دارم. هنگامی که در 
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دانشکده‌ی «معقول و منقول» درس تاریخ می‌گفتم می‌دیدم بسیاری نمی‌آیند و اگر می‌آیند گوش 
نمی‌دهند و یاد نمی‌گیرند و در امتحان چیزهایی از روی پندار و گمان بافته می‌گویند. یک روز در این 
ای رم ی تاعاس 
تا و یا شا گنوی یه 
شاه‌غیاس که زو ار ای توفاس نمی له نود وف کر دوس ایح کاده پوف ای کی ناه 
و اکنون با جسارت از پندار خود می‌بافت و پاسخ می‌داد. 

درباره‌ی کارهای شاه گذشته نیز همین رفتار را می‌کنند. بجای اينکه وارد شوند و رسیدگی نمایند 
با گمان و پندار چیزهایی در دل جا داده‌اند و همان را میزان می‌گیرند. من در زمان رضاشاه جز گزند و 
زیان ندیدم و زمانی هم آن شاه را دشمن می‌داشتم. هنگامی که در عدلیه بودم روزهای سلام که 
می‌رفتیم من خود را عقب همگی می‌کشیدم که آن شاه را نبینم و او مرا نبیند ولی سپس بحقایقی پبی 
بردم که از آنحال بازگشتم. در اینجا نمی‌توانم همه چیز را بگویم و تنها یک چیز را یاد خواهم کرد. 

امروز بیشتری از ماها در باد دارد که پیش از رضاشاه در ایران هميشه ملوک‌الطوایف بود و در هر 
وا و ۱ 
دولتهای وقت بدفع آنها نمی‌پرداختند؟ ناچارم پرده از روی کار برداشته بگویم بسیاری از وزیران 
خودشان خواهان ملوک‌الطوایفی بودند و اینست بگردنکشان حمایت می‌نمودند. در این باره دلیلهای 
ی ی ی هی تنب 
نزدیک به بیست سال با راهزنی زندگی می‌کرد و پادشاهی می‌نمود و بمردم ستم بی‌اندازه روا می‌داشت 
و دولتهای وقت درپی براننداختن او نبودند. بلکه در زمان کابینه‌ی عین‌الدوله برای تشویق او و 
مانندگانش حکومت کاشان و نطنز و فراسورانی راه یزد و اصفهان را نیز باو سپرده فرمان فرستادند و 
ار را را را ص۰۰ 


ماشاءاللّه خان ‌» سردار جنگ » بود. 
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۲- نایب حسین کاشی با پیرامونیانش ۳ تهران 

عین‌الدوله بی‌پروایی را بجایی رسانید که نایب‌علی پسر نایب‌حسین را با یک دسته سوار به تهران 
خواسته نگاهبان خود گردانید. در حالی که در همان هنگام یک هیئتی از کاشانیان برای تظلم از دست 
نایب و پسرانش در تهران بودند و اینها هر روز روزنامه‌ها را پر از دادخواهیهای خود می‌گردانیدند و 
ستمهای نایب و کسانش را می‌شمردند. یکی از جنایتهای نایب در آن هنگام کشتن شادروان آقاعلی 
ای و ار هک ما هی ی کت یی گاید 
و یک عالم جوان باتقوایی بوده و ماشاءاللّه او را بخانه‌ی خود برد و کشت و مادرش بدولت تلگراف 
فرستاده استغاثه می‌نمود که باری جنازه‌ی پسرم را بمن بدهید. 

تفت از داستان تایپ‌خسین کاشاني فضیهی اسماعیلآفا رسمی ود ای مر در بایان نک 
گذشته اسلحه و افزاری بدست آورد و بآرزوی استقلال کردستان با تحریک دیگران - با دولت نافرمانی 
نمود و دست بتاخت و تاراج گشاد. مدتها کارش تاختن باین سو و آن سو بود و همیشه تلگرافهای ناله و 
شکایت از ارومی و سلماس و دیگر جاها به تهران می‌رسید. ولی وزراء کمترین پروایی نمی‌نمودند تا در 


۳ 125۲2۷ ]- ۵ 


دفاع کسروی در دیوان کیفر بخش یکم احمد کسروی 
۱ و ۱ 
قضیه تبریزیان را بشورانید که سخت باعتراض برخاستند. وئوق‌الدوله که رییس‌الوزرا بود برای آرامش 
مردم دستور لشکرکشی داد. سردار انتصار (جناب آقای اعلم) که رییس نظام بود به گرد آوردن سرباز و 
سواره پرداخت و یک دسته قزاق نیز همراه نمود و از تهران فیلپوف نامی را که از سرکردگان روسی بود 
برای فرماندهی فرستادند و در بحبوحه‌ی زمستان با کردها جنگ برخاست و چون نظامیان غیرتمندانه 
می‌کوشیدند پس از چند جنگی سلماس را از کردها گرفتند و اسماعیلآقا شکست يافته در چهریق 


بمحاصره افتاد که بایستی خود را بسپارد و یا گریخته و از مرز عثمانی بیرون رود. 


۳- عین الدوله ۱ ۴- اسماعیل آقا (سمتقو) 
مردم از این زبونی او شادمانی بی‌اندازه می‌نمودند و چشم براه مزده‌ی گرفتاری سمتقو دوخته 
بودند که ناگهان گفته شد دولت باو زینهار داده و گناهانش را عفو نموده. 
جرا دولت این کار را کرده؟!. جه جهت دارد بجنین جنایتکاری زینهار بدهند؟! گفته شد جون 
سمتقو اظهار پشیمانی نموده و بدولت ملتجی گردیده صلاح چنین دانسته‌اند که او را نومید نگردانند. 
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۱) همه‌ی اسلحه‌ی خود را از توپ و تفنگ و فشنگ تسلیم کند. 

۲ همه‌ی مالهای لکستان و دیگر جاها را که تاراج کرده با زگرداند. 

۲ خونبهای همه‌ی کشتگان را بدهد. 

۴ برادر خود احمدآقا را به تبریز فرستد که بعنوان گرو در قزاقخانه بماند. 

با این شرطهاست که دولت باو زینهار داده. اینها را گفتند و در روزنامه‌ها نیز نوشته شد ولی چند 
روز دیگر که سپاهیان به تبریز بازگشتند دانسته شد همه‌ی آنها دروغ بوده و بی‌هیچ شرطی اسماعیل آقا 
را عفو کرده‌اند » و اینبود از همان روزها دوباره سمتقو دست بتاراج و کشتار باز کرده دوباره غایله‌ی او 
بزرگ شد که هزارها جوانان قربانی شدند و صدها آبادی ویرانی یافتند و بود تا در زمان رضاشاه او را از 
بن برانداختند. 

این نمونه‌ی دیگری از رفتار و سیاست وزرای ایرانست. آنها نیرومندی دولت مرکزی را نمی‌خواستند 
ی امیس مرمع و ای تاد سس اس ۳ 


تست که اس قاری تارمن استا وا اسها معا سره ان شمشک ایتست که ار سالهای 


دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسی که آن سیاست را نپذیرفت رضاشاه بود که از 
روزی که بروی کار آمد بکندن ریشه‌ی ملوک‌الطوایف کوشید و یکایک گردنکشان را از میان برداشت و ما 
می‌دانیم که این کار ساده و آسان نبود و آن مرد بفداکاریهای بسیاری برخاست.! 

من از روزی که باین اسرار پی بردم دشمنی آن شاه را از دل خود بیسرون گردانیسدم و 
رنجشهای خود را بکنار گزاردم . و با اینحال همه می‌دانند که تا او بر روی تخت بود بستایش 
ازو برنخاستم ولی اکنون در اینجا در برابر بدگوبیهایی که از دیگران می‌بینم ناگزیرم که از 
گفتن حقایق خودداری ننمایم و از غوغا و هیاهو نترسم. 

با اینحال پوشیده نمی‌دارم که آن شاه بدیهایی نیز داشت و یکی از آنها از میان بردن مشروطه بود. 
۱- نویسنده در کتابهای «دادگاه» و «افسران ما» بخشی از آگاهیهای خود را درباره‌ی دسته‌ی بدخواهان نوشته است. 
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در زمان آن شاه مشروطه از میان رفت و قوانین از کار افتاد و چاپلوسی و پستی میان مردم رواج گرفت 
و این گناه کوچکی نبود. لیکن در اینجا هم باید گفت مبتکر اين کار او نبود. اين را دیگران از پیش آغاز 
کوهه وتو اج شاه تکمیا. کتانی مضه از مان رفن ش‌وظه ار سا ۱۱۱۶ اقا سا فست 
کابینه آغاز شد و همه‌ی وزیران در آن باره هم‌عقیده و همدست بودند و رضاشاه نیز آن را با سیاست 
خود موافق یافته از ایشان پیروی کرد و ما دیدیم که در همین زمینه صدها کسان دیگری با او شریک و 
همکار بودند. 

اه بمیخ خا کار مس اففد انسته کف کسبان روز ار بداییر ان شاه سوب این ها کته جر 
فرمانبرداری و فروتنی نمی‌نمودند و بلکه بچاپلوسی و ستایشگری نیز می‌پرداختند و آمروز بدینسان شیر 
شده‌اند و بدگوییها می‌نمایند. شگفتتر آنکه هر کس چنین وامی‌نماید که در زمان شاه گذشته او هم از 
ناراضیان و اعتراض‌کنندگان بوده است در حالی که ما می‌شناسیم که دروغ می‌گویند و این پستی 
دیگری از ایشانست. 

اکنون بر سر دفاع می‌روم : درباره‌ی اتهام آقای مختار ببازداشتهای غیرقانونی که قسمت مهمی از 
اتهاماتست ما بیش از همه خود را در برابر یک مسئله‌ی علمی قضایی می‌یابیم و آن اینست که تخلف از 
یک قانونی هنگامی جرم است که تقید بآن قانون درمیان باشد وگرنه در اجرای مجازات دچار اشکال 
خواهیم بود. 

این مسئله در قوانین مطرح نشده ولی اصولاً مسلم است و من اینک آن را با مثلی روشن 
می‌گردانم : فرض کنیم در فوانین ایران فماربازی جرم شمرده شده و برای کسی که قمارخانه دایر کند . 
يا جوانان را بقماربازی وادارد مجازات سنگینی تعیین يافته. ولی در همان حال قمار در بیرون مجاز 
می‌باشد و کسی از آن منع نمی‌نماید. بلکه یک محله‌ای از تهران بنام «کوی نو» برای قمارخانه‌ها 
تخصیص يافته و پاسبانها برای تأمین نظم و آرامش در آنجا گمارده شده . و هر کسی می‌تواند بی‌آنکه 


محجوب گردد سوار اتوبوس شده و بقمارخانه‌ها رود و چند ساعتی در آنجا بگذراند و فردا قصه‌ی خود را 
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به یاران و دوستانش بازگوید. خلاصه آنکه عملاً قمار مجاز گردیده و آن قوانین مربوطه بقمار جز 
نمایشی در قانون شمرده نمی‌شود. لیکن با اینحال روزی یکی را از قماربازان یا قمارخانه‌داران بگیرند و 
پرونده برایش تنظیم کرده بپیشگاه دادگاه آورند . ببینیم آیا قاضی می‌تواند چشم رویهم گزارد و او را 
محکوم بمجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده است گرداند؟!. 

چنانچه گفتم این یک مبحث قضاییست و برای نخستین بار در ایران مورد ابتلا گردیده و شما باید 
آن را حل کنید و من چنین می‌بینم که همین مسئله باین دادگاه و باین رسیدگی عنوان تاریخی 
خواهد داد. زیرا در آینده هميشه در گفتگو از مباحث قضایی این موضوع را یاد کرده و این دادگاه را نام 
خواهند برد. 

حقیقت آنست که در چنین موردی یک قاضی نمی‌تواند بعنوان اجرای آن قانون بکسی مجازات 
شاه برا دک قانمن هحاشی شم اشت که بان فرستان تاش هم ضاا مغانعت اه فحلی تماشته سک 
قانونی که بکنار گزارده شده و هیچ ممانعتی از اقدام بضد آن نمی‌شود قوّه‌ی قانونی خود را از دست 
داده. از سوی دیگر یکی از موجبات مجازات «تجری» است. وقتی که ما به یک کسی مجازات می‌دهیم 
یک نکته هم اين را در نظر می‌گیریم که چرا از میان صدهزار تن تنها این یک نفر خیره‌روبی کرده و به 
یک کاری که ممنوع است و در نظرها زشت شمرده می‌شود اقدام نموده. در مورد فرض ما این موجب 
کزان پیست و از کتاهکار < معری کوخ نفاده استه ایتست احرا آن مهازاي. که در فانون تسین 
گردیده با حق و عدالت سازگار نخواهد بود. 

از اين گذشته وقتی که یک جرمی شیوع يافته و صدها کسان بآن مرتکب می‌باشند و ما تنها یک یا 
که تن را بداه‌گاه کشیده و مجارات م‌دهيم این تبعیضی کذشته ار انکه سره اور استه‌بان محکوهین 
تشدید مجازات نیز محسوبست. اینها نکات مهمی است که باید در اجرای عدالت منظور گردد. 

در چنین موردی قاضی باید باحترام مقام قضاوت از رسیدگی خودداری کند و باعتراض برخاسته 


بگوید : اگر این قانون مٌجراست جرا عملا ممانعتت نک ده‌اید؟. چا فنتایل ارتکات ان را فتراهم 
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ساخته‌اید؟. اکنون هم چرا همگی را دنبال نمی‌کنید؟.. چرا تنها یکی" دو تن را برگزیده به پیشگاه 
داد گاه آورده‌اید؟.. جرا دستگاه قضاوت را بازیچه‌ی اغراض خود ساخته‌اید؟!. 

ما نیک می‌دانیم که چون رضاشاه بروی کار آمد اصول دیکتاتوری را پیش گرفت و بسیاری از 
قانونها را از میان برد. نخست قانون انتخابات را از میان برد که نمایندگان را خود دولت برمی‌گزید. 
سپس قوانین دایر ببازداشت و زندان را از میان برد که شاه هر که را می‌خواست دستور بازداشت و 
زندان می‌داد. 

همچنین قانونهای بسیار دیگری را بی‌اثر گردانید و ما می‌دانیم که انبوه مردم در برابر او بخاموشی 
گراییدند و اعتراض ننمودند بلکه با آو همراهی نشان دادند و همدستی دریغ نگفتند » وزیران این رفتار 
وا کت مایت ان قارالخض ای ایا دید اداراتسانی کار سر کت کر دنت #بی تناها سار 
خشنودی نشان دادند. اینها چیزهاییست ما فراموش نکرده‌ایم و باین زودی نخواهیم کرد. 

آری امروز کسانی می‌خواهند خود را از شرکت در کارهای آن روزی برکنار وانمایند ولی همه 
می‌دانند که دروغست. این قانونها که امروز در جلو ماست اینها را که گزارده؟ اینها را نمایندگانی 
گزارده‌اند که با دستور شاه سابق انتخاب می‌گردیدند و هر قانونی که می‌آمد بی‌چون و چرا تصویب 
می‌کردند. ادارات نیز بی‌چون و چرا آن قانونها را اجرا می‌کردند. روزنامه‌ها نیز ستایشها می‌نوشتند و هر 
روز ستونهای خود را پر از ستایش می‌ساختند. اینکه می‌گویند ناگزیر بودیم » همگی دروغ می‌گویند. ما 
نیک می‌دانيم که از روی میل و دلخواه با آن اوضاع همراه بودند. اگر اینها همراه نبودند تنهایک تن 
کر و مت از 

شگفتتر آنست که کسانی که امروز شکایت می کنند و در این پرونده نام دارند از کمکهای میم شاه 
در مق ار ارات ار ها اه ها که هت ام 


یا 
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خانواده‌ی اسدی جز دوستی ندیده‌ام ولی پوشیده نتوانم داشت که همان آقای اسدی یکی از افزارهای 
کار رضاشاه بود و علاقه و دلبستگی بی‌اندازه باو می‌نمود. 

من شنیده‌ام چون در مشهد حکم اعدام را باو خوانده‌اند متأثر گردیده و چنین گفته : من در این 
قضیه جرمی که مستوجب اعدام باشد ندارم. این مجازات نتیجه‌ی آن ظلمهایی است که بنام شاه‌پرستی 
اه اف ای ی تاش رارق 

هرچه هست ما اکنون در برابر اين اشکالیم که آیا می‌توان این متهمان را بدستاویز قانونهایی که 
بیست سال ملغا بوده است مجازات نمود؟! البته در اساس اتهامات وکلای دیگر دفاع خواهند کرد و ایین 
چهل فقره اتهام بنام بازداشت غیرقانونی مسلم و ثابت نیست و ما از روی قرینه چهار پرونده‌ی قتل 
می‌توانيم دانست که در آنها نیز مقصود اثبات جرم بوده و به هر یکی ایرادهای بسیار می‌توان گرفت. این 
دفاعات را وکلای دیگر آقای مختاری خواهند کرد من یک موضوع کلی را دنبال می‌کنم. 

این بسیار بی‌معنی است که بیست سال در این کشور دیکتاتوری مجرا باشد و از وزیران گرفته تا 
روزنامه‌نویسان همگی آن را بپذیرند و گردن گزارند و همراهی نمایند . و اکنون بیکبار برگشته به یقه‌ی 
چند تنی چسبیده بمحاکمه کشند. این چیزیست که همه‌ی بیگانگان بما ایراد توانند گرفت. بخصوص 
که در اين تعقیب نیز پاره اغراضی محسوس باشد و ما ببینیم که در پرونده آنچه بسود متهمان است 
بکنار گزارده‌اند و تنها در پی اثبات جرم بوده با تلف دلیلهایی سوق کرده‌اند. 

من سخنم را در اینجا بپایان می‌رسانم. خلاصه‌ی دفاع من آنست که اتهام کشتن چهار نفر ثابت 
نیست و پرونده‌ها خلاف آن را می‌رسانند و در آن باره برای هر دو از موکلینم درخواست برائت می‌نمایم. 
درباره‌ی پرونده‌های دیگر آقای مختار من چنین می‌دانم که نمی‌توان آنها را تعقیب کرد و این تعقیب 
اه 
دادگاه اين نظر مرا نپذیرد البته وارد رسیدگی خواهد شد و من در آن صورت یک پیشنهادی دارم و آن 


اینکه برای جلوگیری از سخریه و طعن بیگانه و خودی همه‌ی کسانی که دیروز در زمان رضاشاه مصدر 
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کارهایی بوده و در نقض قوانین شرکت کرده‌اند نیز تعقیب گردند و اگر بنا این باشد باید هر یکی از ما 
فهرستی از این کسان تهیه کند و بنام اعلام جرم بدادسرا فرستد که پرونده برایشان تنظیم گردد و من 
خود یک چنین فهرستی را تنظیم توانم کرد." 
رز رز 

در دفعه‌ی گذشته که من پشت این میز ایستادم همه‌ی سخنان خود را گفتم که اگر بیانات دوم 
دادستان نبود نیازی بدوباره آمدن و سخن راندن نداشتم و اکنون هم تنها بپاسخ گفته‌های دادستان 
اکتفا خواهم کرد ولی قبلا به یک مقدمه‌ای نیازمندم. 

دفعه‌ی گذشته که من باینجا آمدم بحبوحه‌ی غوغا و هوچیگری بود. همان روز روزنامه‌ها از آقای 
محیط بد نوشته و هیاهوی بسیار کرده بودند و یک تلگرافی هم بدادگاه فرستاده شده بود. بدیهیست آن 
هیاهو را دادستان بوسیله‌ی نشر نابجای کیفرخواست در روزنامه‌ها و نطق نابحاتر از آن خود در دادگاه 
پدید آورده و در واقع مقصود این بود که دادگاه را در فشار گزارند و آزادی کار و ری را ازو بگیرند و من 
خشنودم که آن هیاهو را بشکستیم و اکنون در محیط آسوده و آرامی انجام وظیفه می‌نماييم. 

آری آن هیاهو را شکستیم - آن را متانت دادگاه و شجاعت آقای محیط و دفاع متین آقای مجیدی 
و آقای فروزش و بیانات مغزدار آل‌طه و دیگر وکلای مدافع شکست. چیزی که هست اکنون هم برخضی 
صداهایی از پارلمان شنیده می‌شود که برخی نمایندگان درباره‌ی این محاکمه گفتگو می‌کنند و من 
می‌خواهم از اینجا با پيام پاسخ آنان را هم دهم و از اشتباهی که دچار گردیده‌اند بیرونشان آورم. 

گویا بعضی نمایندگان تصور می‌کنند چون نماینده‌ی پارلمانند به هر کاری دخالت توانند کرد و این 
نمی‌دانند که چنانکه قوه‌ی مقننه یک قوه‌ی مستقلی است قوه‌ی قضابی نیز همچنان مستقل 
است و دیگران حق ندارند در کار او دخالت کنند. 


ای قسا الان یار هر له وه بت و ای اه بت دزمان فسات ها ستیت و سین لیس 


اش ودرا بشما ۳ عشه ۲۱ ساشمای ۱۳۲۱ 
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بوزارت رسیدید. با اینحال چه سزاست که شما قانون ندانید و با بودن مواد صریحه . دیوان کیفر را برای 
این رشته کی تاشاله ما بش آقای هک سرا شما میا فقوت ی کرفیه اکتشی هو شست , کالت 
داه تن قارتیر با شتا یه ات که ار فان تم تسه یا ماه شهب در 
بکارهای دادگاه می کنید؟.. بالاخره مقصودتان چیست؟؟!.. چه می‌خواهید؟!.. اگر می‌خواهید دادگاه را در 


فشار گزارده سلب آزادی ازو کنید آشکاره بگویید وگرنه از آن تعرضات بیجا نتیجه نخواهید برد. 


۵-محسن صدر (صدرالاشراف) 


همین موضوع دلیلیست که در پیرامون این پرونده » دسیسه‌هایی هست و کسانی می‌خواهند که 
متهمین را با زور محکوم گردانند و اینست چون از هیاهوی سابق نتیجه نبرده‌اند اکنون از این راه پیش 
ی | بش 

آقای مظفر فیروز در اینجا چنین گفتند که در پارلمان گفته شده : «برای ایران یک مقدسی 
سر که فصو لا هراق آنقه از میا برد اههار شون امه هن قیا متا برش کف اس 


چه کسانی چه سخنانی می‌گویند!. ببینید چه کسانی آتش مقدس می‌خواهند!. بهتر بود آقای مظفر 


۱- هنگامی که کسروی رییس کل محاکم بدایت تهران گردید (۰)۱۳۲۰۷ دکتر جوان رییس شعبه‌ی ۷ بدایت بود. 
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فیروز داستان پیماننامه‌ی ۱۹۱٩‏ [م] را که پدرش یکی از عاملین مهم آن بوده و برای بستن آن پول 
هنگفتی دریافت کرده بوده فراموش نمی‌ساخت. آدم در شگفت می‌ماند که این آقا می‌آید و در دادگاه 
بوکلای مدافع زباندرازی می‌نماید. 

او وه ما ام ایا ای هه ی ی انا ات 
می‌شناسیم. آن قاضی جوان را هم من نیک می‌شناسم. شما خود شجاعید و نیاز بتشجیع نداربد ولی 
من بنوبت خود می‌گویم : باین هیاهوها پروا ننمایید » و این نعره‌های عنیف که از دلهای ناپاک 
برمی‌خیزد در شما تأثیری نکند . شما باشید و فهم و وجدان خودتان » آنچه را که شایسته‌ی حق و 
عدالت هت داشید بکار شدیده راخ دهتیرما اسف اند کیک اد برای استقلال فضای ارام 
بگزاریم و یک سنگ بزرگی از آن بنیاد را شما بگزارید. 

همه م‌دانيی ما که امروز غر ایتجا کرق آمه‌ايی و این معا کته را بیس شیر یی که معا کسه‌ی 
دیگری ما را درپی خواهد بود : یکی محاکمه‌ی تاریخ که این پیشامد را با نتیجه‌ای که خواهد بود یاد 
هت که هک مارا خاسی ک نا کته انم سا سفن کاس ش کاس اه مه ۳ 
رازهای نهان این پرونده و این محاکمه نیز بیرون افتاده باشد و هر کس علت نهانی این نعره‌هایی را که 
ما در اینجا شنیدیم بداند و نیت زشت این اشخاص را بیقین کاس مها هم شک فر اسگوتان کر 
پیشگاه خدا خواهد بود که هر کس از ما کیفر و پاداش خود را خواهیم یافت. 

اینها را نمی‌گویم که دادگاه را بسوی خود متمایل گردانم و دلهای آنان را بسود متهمین بتکان 
آورم. نه » خدا می‌داند که مرا در این محاکمه غرضی نیست و مقصودم جز آن نمی‌باشد که از هیاهو و 
فشار جلوگیری شود و این محاکمه که مربوط بتاریخ ایرانست و یک رشته کوششهای ناپاکدلانه در 
پیرامون آن می‌رود بحال عادی پیشرفت کند و آنچه لازمه‌ی حق و عدالتست رآی داده شود و بیش از 


همه شرافت توده‌ی ایران مورد ملاحظه گردد. دخالتم نیز که داوطلبانه بوده باین مقصود است. 


۱- رئیس دادگاه 
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اه ای فا مت هر اسان و اد کیان ی یک مت ۶ 
پاسخ گفته‌های من بود و از جمله چنین گفت : «یکی از آقایان وکلا گفتند قانون هنگامی قابل اجرا 
است که تقیّد بان درمیان باشد و چون قوانین ما در دوره‌ی گذشته موقوف‌الاجراء بود و تقیدی هم 
باجرای آن در بین نبود تعقیب متهمین حاضر باستناد آن مقررات مورد ندارد. ولی این حرف درست 
نیست زیرا اگر بعضی از مأمورین شهربانی يا مأمورین دیگر خود را مقید برعایت قسمتی از قوانین 
نمی‌دانستند » در سایر موارد بطور کلی رعایت می‌شد و اغلب کسانی که فوانین را زير پا میگزاشتند 
مورد تعقیب واقع می‌شدند. مثلاً در مورد قوانین مربوط بسلب آزادی کارمندانی در همین دیوان کیفر 
محکومیت جزائی پیدا کردند و سال گذشته هم رئیس سابق آگاهی سمنان باتهام آزار و شکنجه تعقیب 
و به دو سال حبس محکوم گردید بنابراین قوائین موضوعه نه منسوخ شده بود و نه اينکه عملا 
موقوف‌الاجراء مانده بود و حتا عرف و عادت آن وقت هم آعمال منتسب بمتهمین حاضر را جرم تلقی 
کرده و قابل کیفر می‌دانست». 

اینها سخنانیست که دادستان در پاسخ من گفته. گوبا این مرد تصور می‌کند با سخن می‌توان 
حقایق را از میان برد. از زمان رضاشاه یک سال بیشتر نگذشته و ما همگی مي‌دانيم که این قوانین هن 
روز متروک بود و کسی تقید باجرای آنها نداشت. همگی می‌دانیم که رضاشاه چون بتخت نشست و 
رشته‌ی کارها را بدست گرفت در آمور کشور تنها فرمان او بود. هر کس را می‌خواست می‌گرفت و بزندان 
می‌انداخت و هر کس را می‌خواست رها می‌کرد. در کارهای دیگر نیز وزراء از خود رآیی نداشتند و همه 
فرمانبر او بودند. این شیوه‌ی کار بود و ما دیدیم که باین شیوه‌ی کار همگی گردن نهادند : وزیران گردن 
نهادند . نمایندگان گردن نهادند » ادارات گردن نهادند » روزنامه‌ها گردن نهادند » توده گردن نهادند. 

در زمان رضاشاه اينهمه وزیران آمدند و رفتند و ما نشنیدیم که یکی از آنان اعتراضی کند و بگوید 
پافاه ی اما تدرتعیا هم عنیان کارشحوی کم هر بکی ار انا مس مت دبس یرداق 


راضی می‌شدند و در تحت آن رژیم وزارت می‌کردند و بیشتر ایشان کسان بنامی بودند که می‌توانستند 
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ایراد کنند و من اینک نامهای کسانی را که می‌شناسم برای یادآوری می‌شمارم : 

آقای تقیزاده . حاجی‌مخبرالسلطنه » مستوفی ‏ وثوق‌الدوله » تدین ۰ صور اسرافیل » فروغی . دادگر . 
داور » سمیعی ۰ مظفر اعلم . کاظمی . سجادی . قراگوزلو . متین دفتری ۰ جم ۰ سروری ۰ آهی ۰ سهیلی ؛ 
منصور ۰ صدر ء فاطمی. شما بگویید که کدام یکی از اینها یک روز بدیکتاتوری ایراد گرفته است. 

هی ای کار 
نداشتند هر قانونی که با دستور شاه می‌آمد تصویب می‌کردند و هر روز ستایشهای فراوان از شاه و 
کارهای او می‌سرودند و پیاپی نمایندگان برگزیده برای تشکر و خشنودی بنزد شاه می‌فرستادند. 

همچنین در ادارات هر آمری از سوی دربار می‌رسید مُجرا بود و هر کسی را شاه می‌خواست بکار 
و ۱ 
نامه‌ها نوشته می‌شد و ما نشنیدیم یک اداره‌ای در آن روز ایراد کرده و فرمان شاه را اجرا نکرده باشد. ما 
نشنیدیم یک دادستانی در آن روز به یک کار خلاف قانونی ایراد گرفته باشد. همگی آن روز فروتنی و 
فرمانبرداری می‌نمودند. این صداهای کلفتی که امروز بنعره‌های عنیف بلند است و فضای این 
سالن را بتکان می‌آورد در آن روز آوازهای باریک و ضعیفی بوده که برای اظهار فروتنی و 
فرمانبرداری از گلوها بیرون می‌آمده. بهترین دلیل این قضیه . همین پرونده‌هاست که در جلو ما 
مطرح است. چهل فقره پرونده بعنوان توقیف خلاف قانون است. در آن روز بکدام یک از اینها اعتراضی 
شده؟ این فتلها که گفته می‌شود چهار سال پیش از این رخ داده . چرا تاکنون تعقیب نگردیده ولی 
همینکه رضاشاه رفته بدستاویز یک نامه‌ای بامضای وطن‌پرست شروع بتعقیب شده است!. 

اما روزنامه‌ها . همه می‌دانیم که هر روز ستونهای صفحه‌ی اول خود را پر از ستايش رضاشاه و 
کارهای او می‌نمودند و فرمانهای او را که امروز خلاف قانون اساسی می‌شمارند درج کرده مدیحه‌سرایی 
می‌کردند و برخی از آنها از اندازه تجاوز نموده چاپلوسی نیز دریغ نمی‌گفتند. 

آمدیم بر سر توده . توده از رضاشاه و کارهایش راضی بود و خود را در امنیت و آسایش می‌دید و 
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بآرامش زندگی می‌کرد. با اینحال گفتن اینکه «قوانین موقوفالاجراء نبود» چه معنی دارد؟.. دادستان 
کر ی ی ی تا 
شما الان در برابرتان چهل و چند فقره پرونده از مختار دارید که می‌گویید در ظرف چند سال مرتکب 
نقض قانون گردیده. اگر این سخنان راست است پس چرا او را در همان زمانها که مرتکب این نقضها 
شده تعقیب نکرده‌اید؟.. وآنگاه تو خودت داد می‌زنی که آقای مختار چشم مردم را ترسانیده بود و 
بکسی جرأت سخن گفتن بازنگزارده بود. پس چطور می‌گویید : «کسانی که قوانین را زیر پا 
می‌گزاشتند مورد تعقیب می‌شدند؟!». 

تعقیب رئیس آگاهی سمنان را دلیل می‌آورد . باید گفت با یک گل بهار نمی‌شود. این یکی از 
تعقیبهای شاذیست که گاهی رخ می‌داد. به اینمعنی اگر کسی را خود شهربانی مورد خشم قرار داده و 
برایش پرونده تشکیل می‌داد یا دستوری از دربار می‌رسید شما هم جسارت پیدا کرده پرونده‌ی او را با 
ی تا ای یا فا ها من 2 
دهید که با اختیار خودتان دنبال کرده‌اید. 

من آن روز در این زمینه بکنایه قمار را مثل زدم ولی همه می‌دانند مقصودم چیز دیگر بود. اکنون 
هم با کنایه حرف می‌زنم. چنین انگاربد ما در قانون جزا مواد سختی برای قمار باختن و قمارخانه دایر 
کردن داریم ولی از آنسوی یک کوبی را برای قماربازان تخصیص داده‌ايم که آشکاره شب و روز تردد 
می‌شود و قماربازیها می‌رود. آیا آن مواد قانون جزا ملغا محسوب نخواهد شد و اگر فرض کنیم یک 
قمارخانه‌داری بفلان کلانتر یا بفلان مأمور سرسختی نشان داده و او بدستاویز مواد قانونی پروننده‌ای 
پراش تشکیل تاده ه نداد گاه فستادة آبا این یک عقیت شاد فلا محر دمن قانون شیاه خواهه 
شد؟. آیا آن قمار خانه‌دار در برابر دادگاه داد تخواهد رد که در آنجا که من هستم » صد قمارخانه پیشتر 
دایر است پس چرا تنها مرا دنبال کرده‌اید؟!. اگر قمارخانه دایر کردن باین اندازه زشت و ممنوع بوده 


چرا از اول جلو مرا نگرفته‌اید؟!. 
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نظایر این موضوع که رخ داده من عقیده‌ام برآن بوده که قاضی رسیدگی نکند و پرونده را 
بازگردانیده اعتراض نماید زیرا چنانکه آن دفعه شرح دادم یکی از موجبات مجازات تجریست و برای 
اجرای قانون منع عملی نیز شرطست. ما که یک نفر گناهکار را بدادگاه می‌کشیم و یک کیفر سختی 
برایش قایل می‌شویم یکی از موجبات آن » تجریست. می‌گوییم چه شده که یک امری که ممنوع بوده از 
میان یک کرور مردم تهران تنها تو مرتکب آن گردیده‌ای؟! چه شده که چنین خیره‌روبی کرده‌ای؟! از 
آن طرف در مجازات منع عملی نیز شرطست. ما که قمار را جرم دانسته‌ايم و برآنیم که هر کس قمار 
باخت بپای محاکمه کشانیم باید اجازه ندهیم هیچ کس فمارخانه دایر گرداند. اجازه ندهیم کسی اسباب 
قمار فروشد. 

چنانکه آن دفعه هم گفتم دادگاه باید در اين باره اتخاذ نظری کند و همین موضوع در تاریخ 
قضاتی ایران بازماند و یک روزی اگر نظیر چنین محاکمه‌ای پیش آمد باین پیشینه مراجعه کرده 
خواهند گفت در فلان سال در محاکمه‌ی متهمین شهربانی چنین اشکالی پیش آمده و کسانی را بعنوان 
تفن توانین سیر کسیداه اه کشمنه تفن و خضات ان مان سین میم کته نطربای شهار 
مورد اتباع خواهند گردانید. 

همه می‌دانیم که قوانین از حوادث پدید می‌آید. یک حادثه‌ای رخ می‌دهد و در پیرامون آن 
نخست گفتگو پیش می‌آید و نظریه‌ای گرفته می‌شود و سپس آن نظریه بشکل مواد در قانون جا 
می‌یابد. این موضوع در قوانین ما مطرح نگردیده ولی امروز مورد ابتلای ماست و نظربه‌ای که شما 
بگیرید قهراً جایی برای خود باز خواهد کرد و روزی خواهد آمد که در قانون بصورت مواد نیز تصویب 
کر دده: به هو .حال این از مسلمات عقل استه. که تانونی که مرو که بوده و تفیدی بان فرعبان تسود 
نمی‌توان کسی را بدستاویز آن بمحاکمه کشید و به همان کیفری که منظور گردیده محکوم نمود. 


0 و 1 
چنین چیزی ظلم صریح است. 
۱- پرچم روزانه » شماره‌ی ۰۱۸۲ سه‌شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۲۱ 
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این مبحث گذشته از نظر قضاتی » از حیث سیاست و آبروی کشور نیز مهم است. در این کشور 
جنبش مشروطه برخاست و با یک رونق و شکوهی پیش رفت. ولی درمیانه بموانعی برخورد و در 
نتیجه‌ی آن هرج و مرج رواج یافت و اینها زمینه بدیکتاتوری باز کرد که بیست سال در این کشور 
حکمفرما بود. کنون شما یا باید بدیکتاتوری با نظر تصویب نگاه کنید و بکارهایش ایراد نگیرید و يا اگر 
تصویب نمی کنید مسببین آن را بمحاکمه کشید. مسبب دیکتاتوری آقای مختار نبوده. دیکتاتوری باین 
کشور قاچاقی نیامده. 

چون در اینجا یکی از وکلای مدافع درمیان گفتگو از مشروطه بد گفته کسانی در بیرون نزد من 
آمده چون مرا حامی مشروطه می‌شناسند گله کرده‌اند. من می‌خواهم ده دقیقه وقت دادگاه را گرفته 
درباره‌ی مشروطه و تحول آن بدیکتاتوری توضیحی دهم. 

جنبش مشروطه‌خواهی را در ایران شادروانان بهبهانی و طباطبایی پیش آوردند. اینکه می‌گویند 
دست بیگانگان درمیان بود دروغست. تاریخ مشروطه در دست ماست. چنین نسبتی بسیار بیخردانه 
است. مشروطه در ایران نتیجه‌ی کوششهای دو سید بود . چیزی که هست آنان نیز از زحمتهایی که 
قبلاً شادروانان امین‌الدوله و میرزا ملکم‌خان و حاجی‌میرزا حسینخان سپهسالار و دیگران کشیده بودند 
استفاده کردند. از طرف دیگر چون جنبش پا گرفت ناگزیر همسایگان متوجه آن گردیدند که یکی 
بطرفداری از آن برخاست و دیگری بدشمنی کوشید. این در همه‌ی کشورها هست که چون یک 
تکانی پیش آمد همسایگان هر یکی بمقتضای نفع و سیاست خود در آن دخالت می‌کنند. 

در ایران نیز بیش از اين اندازه نبود و راستی آنست که جنبش مشروطه در ایران ریشه‌ی عمیقی 
دوانید و دلها را بتکان آورد و در اندک‌زمانی تغییرات مهمی در کشور پدید آورد. ولی چه باید کرد که 
یک رشته موانعی در پیش بود که بان برخورد و از زور و قوه‌اش بسیار کاست و بالاخره آن را سست 


تفه رهعته رای شیکانیر یت اورد: 
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۶- سید محمد طباطبایی ۷- سید عبدالله بهبهانی 

مانع نخست . ناآشنایی مردم بمعنی مشروطه و مهیا نبودن برای چنان زنسدگانی بسود. 
اجرای مشروطه در یک کشوری تنها با آن نیست که پادشاه مستبدی را برانند و یک مجلسی برپا کنند 
ای ی تا ای 
مشروطه آماده گردانند. زیستن در زیر بیرق مشروطه مشروط بآنست که هر فردی از افراد کشور خود را 
مسئول کارها بداند و در هر گامی که برمی‌دارد و هر اقدامی که می‌کند سود کشور را منظور دارد و اگر 
روزی نیاز افتاد برای جانفشانی و فداکاری حاضر باشد. ایرانیان در نتیجه‌ی آنکه سالیان دراز باستبداه 
بسر برده بودند و مشروطه آن روزی که رواج گرفت کسانی نبودند که با گفتن و نوشتن معنی درست 
آن را بمردم بفهمانند و برای چنان زندگانی آماده‌شان گردانند ؛ از اینرو جنبش با آن تندی که پیش 


رفته بود درمیان توده‌ی آنبوه ريشه ندوانید. 


مانع دوم . ملایان بودند. زیرا ملایان در ایران بی‌تاج و تخت پادشاهی می‌کردند : یک مجتهد چه 
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در خود ایران و چه در نجف و کربلا در واقع دستگاه پادشاهی داشت. زبرا هرچه می‌گفت مردم 
می‌پذیرفتند و مالیات برایش (بنام خمس و زکات) می‌بردند و در برابر این فرمانبرداری و مالیات‌پردازی 
کاری هم از آنان نمی‌خواستند و در واقع پادشاهان بی‌هیچ زحمت و مستولیتی بودند و اینان چون 


قای ها ماه فتاه نام | بو یی ند ناسا پوسسی و کشک و حاستق: 


۸- امین الد وله ٩‏ میرزا ۳37 
تنها از میان ایشان آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی و حاجی تهرانی و ثقةالاسلام و برخی 
دیگر بودند که چشم از سود خود پوشیده از هواداری بمشروطه دست نکشیدند. 
مانع سوم . درباربان و متنفذان شهرستانها بودند که همگی دست بهم داده بکارشکنی پرداختند. 
پیداست که در این حال دست بیگانه‌ای نیز درمیان و در دشمنی با مشروطه باینان یاوری می‌نمود. 
وویمرفته ازادی‌اهان ۶ سال ۱۳۲۹ ۱۳۱۳۹۰۱ هر تیضرفتاو فیروزی بودندول هر ان شال در 


برابر التماتوم روس شکست سختی خوردند که بیکبار از پا افتادند و دارالشورا نیز بسته گردید ‏ و بود تا 
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گر زهان جنک وان کدشته‌دوباره آراد‌هواهان با کته و این‌تار تب از بی اندام فلیرانته و 


بیبا کانه‌ای که بنام مهاجرت انجام دادند جز شکست و زیان نتیجه نبردند. 


۰ حاجی‌میرزا حسینخان سپهسالار ۱- شادروان علی ثقه‌الاسلام 


۲- از راست : حاجی‌شیخ مازندرانی . حاجی‌میرزا حسین تهرانی . آخوند خراسانی 
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بدیسان شکستهای پیایی آزادیخواهان را شست گردانید و کسانی کذ با کدلانه و دلسوزانه می کوشیدند 
و غرض دیگری نداشتند خود را کنار کشیده میدان را برای شیادان و هوچیان باز گزاردند. 

اینبود وضعیت آزادیخواهان بکلی دیگر گردید و این بار یک دسته هوچیان پولدوست و بیشرم در 
تهران پیدا شده مایه‌ی اختلال کشور گردیدند. چنانکه در سال ۱۳۳۹ [۱۲۹۹خ] که من به تهران آمدم 
دولت بیکبار از نیرو افتاده بود و مردم بیکبار نومید گردیده پیدایش یک دیکتاتوری را که خاتمه بأن 
هوچیگریها دهد از خدا می‌خواستند و در روزنامه‌ها گفتارها می‌نوشتند. در نتیجه‌ی این وضع کشور و 
احساسات مردم بود که رضاشاه پیدا شد و آن کارها را انجام داد و بالاخره بنیاد دیکتاتوری گزاشت و 
چنانکه گفتم همگی نیز از وزیران و دارالشورا و روزنامه‌ها و اداره‌ها و توده با رفتار او موافقت نمودند. اگر 
ی کت ین ای ی ی ۳ 

یک نکته‌ی دیگری را که باید روشن گردانم آنست که این حس انضجاری که امروز از کارهای 
زمان دیکتاتوری می‌شود طبیعی نیست و یک جربان مصنوعیست و این جربان یک تاریخچه‌ای دارد و 
آن اينکه در زمان رضاشاه چند روزنامه‌ای خود را باو بسته بودند و هر روز ستایشهای بی‌اندازه ازو 
می‌نمودند » و در مقابل نیز فایده‌ی بسیار می‌بردند زیرا با دستور او بنمایندگی پارلمان رسیدند » دارای 
پارک و اتومبیل گردیدند » دارای چایخانه و دستگاه شدند. برخی از اینها از ستایش گذشته . چاپلوسی 
هم می‌نمودند و هیچگاه باندیشه‌شان نمی‌رسید که روزی بیاید و رضاشاه نباشد. ولی قضا را چنان روزی 
رسید. اینبود آنان نخست بمقتضای طبیعت استفاده‌جویی و دوم از ترس ملامت مردم » صلاح خود را 
در آن دیدند که پیش بیفتند و بیکبار زبان بنکوهش از رضاشاه باز نمایند و بداد و فرباد پردازند تا 
بمردم چنین نمایند که دیروز در فشار بوده‌اند و هرچه نوشته‌اند با زور فشار بوده. بدگویی از زمان 
شاه از هشینها (عار بانته ابیت » البته علعیای ری در کار اسیت و راستی اشست هو تسام 


دیکتاتوری کارهای قابل نکوهش نیز کم نبوده. 


۱- این واژه امروز بیشتر برویه‌ی «انزجار» رواج دارد. 
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هرچه هست این اظهار نفرت از زمان دیکتاتوری که شکل غوغا و فرباد بخود گرفته یک امر طبیعی 
نیست و چندان دوامی نخواهد داشت. ولی من تفاوتی بأنها نگزاشته می‌گویم دیکتاتوری چه بد بوده چه 
تیک » ما ها بات ان را تضویییا کتیدن اراد دفرید» هدیا افر ای اداست رید راهن انستت. که بسک 
دادگاه بزرگی نان کی ی ها صااه وس یا افو ار تاه تام اه 
زمان و از وزیران و روزنامه‌نویسان و رسای ادارات بمحاکمه دعوت کنید و مرده و زنده و حاضر و غایب 
همه را بداوری کشیده محکوم گردانید. من خودم هوادار این شق دوم هستم و مخصوصاً با آقای 
مجیدی و چند تن دیگری یک لایحه‌ای تنظیم کرده‌ايم که بمجلس بدهیم و همه‌ی وزیران دوره‌ی 
دیکتاتوری را بمحاکمه بخواهیم. از شما نیز هر کسی مایلست با ما همراه باشد. 

اما اينکه شما بمسببین دیکتاتوری سخنی نگوبید و آنها را بر سر کارهای خود بگزارید و تنها ینک 
رئیس شهربانی را با چند تن مأمورین زیردست او . بعنوان اینکه چرا در زمان دیکتاتوری بقوانین 
متروکه‌ی دوره‌ی دمکراسی عمل نکرده بپای محاکمه آورید و بدینسان هایهوی کنید چیزیست که همه 
کس را بخود خواهید خندانید. 

من از شما می‌پرسم : دیروز چه کسی را اگر رئیس شهربانی می‌کردند نمی‌پذیرفت؟!. همین 
فتشتان که سرا ماه ای رای ای کارت ای وا نادس قر یآ توت 
طی مراحل کرده بآنجا رسیدی که رئیس شهربانی گردد و توقیفهای خلاف قانون کند آیا نپذیرفته 
خودداری می‌نمود؟!. چنین چیزی را می‌توان تصور کرد؟!. 

دریغا در اینجا سخنانی گفته می‌شود که می‌بایست همه را بتکان آورد ولی دیده می‌شود ترتیسب 
اکرم تم ماه سید ویو پیت آنای یار تشاد که کسانن که ار دزی ان با از فادستعایا با ار 


دیگران بدیدن زندان می‌آمدند زبان بستایش گشاده می‌گفتند اینجا زندان نیست یک مدرسه است. آیا 


۱- 02۳667 (محل يا پیشینه‌ی) شغل 
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امروز دانسته نیست در سایه‌ی چه تحریکی چنین پرونده‌ای تشکیل داده‌اند و می‌خواهند یک رئیس 
شهربانی و چند تن زیردستان او را نابود گردانند. 

ها ی خی ره کی تخه سس ۳ رسیم 
اتکی و و یا یی اه ی متسه 
ناخشنودی خود را باو بفهمانيم. 

کسانی که امروز می‌گویند کارهای شهربانی جرم بوده بگویند دیروز کدام حس نفرتی را در برابر 
آنها نشان داده‌اند؟!. در کدام مجلس بوده که از احترام مختار کاسته‌اند؟!. کدام ایراد را باو گرفته‌اند؟!. 
اگر در آن هنگام بمختار ایراد می‌گرفتند یک جرمی را که کرده بود بجرم دومی جسارت پیدا نمی‌کرد. 
ولی که بوده که باو ایراد گرفته؟!. از ایراد می‌ترسیدند » که بوده که باو انضجاری از خود نشان داده؟!. ما 
ره ی 

بسیار شگفت است که ما که دیروز در زمان دیکتاتوری رنج کشیده و آسیب دیده‌ایم امروز بنام 
آبروی کشور یا بملاحظه‌ی نیکیهایی که از آن زمان می‌شناسیم بخاموشی گراییده‌ايم و بعوض ما خود 
عمال ان زسان بمیان افتاده‌اند و این تعره‌های_عتیف را م کشتت: 

دیرور افاق محیط در ایتجا سخن, کفت که بایست همه را یتکان آورد. کفث هنکامی که هن در 
سنندج بودم همین ی با تلک ات فستور داقه که مرا از آتها تیعید. کنتد: بنینید کسی که دیروز 
پاستناد دیکتاتوری بمردم ستم می کرده اکنون این پرونده را تشکیل داده می‌خواهد ستمگران زمان 
دیکتائوری را بمجازات رساند. در اینجاست که آدم الفاظ و کلمات را عاجز از بیان احساسات قلبی 
خود می‌یابد. 

اکنون از مقدمه درگذشته بیاسخ اتهامات و گفته‌های دادستان می‌پردازم. چنانکه در دفعه‌ی پیش 


هم گفتم در پرونده‌های توقیف خلاف قانون من مکلف بدفاع تقصیلی نيستم. اسن را و کلای:دیکر 


۱- جلال عبده پسر محمدتقی عبده بروجردی 
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عیدار مي‌پاشتد وا کون نیو کر غورد ان پردنده‌ها بدفاع تفصیلی تم ی دارهو لها به قوسه دک ه 


ی نان 


۳- جلال عبذه 


نخست » چنانکه گفتم در مورد این پرونده‌ها بقوانینی استناد می‌شود که ملغا بوده و آن بیانات را 
دیگر تکرار نمی‌کنم. 

دوم » در اغلب این پرونده‌ها قضیه‌ای که رو داده است چنانکه بوده نشان نمی‌دهند و آن را به یک 
رویه‌ی [۳//6-صورت | دیگری می‌اندازند و توقیف‌شدگان خود را سراپا مظلوم نشان می‌دهند که بی‌هیچ 
موجبی آنها را بزندان انداخته‌اند. در حالی که چنین نیست و قضایای آنها از نظر مصالح کشور زیان‌آور 
بوده و خود آنها در هنگام اقدام مقاصد و نیات دیگری در سر داشته‌اند » و به هر حال یک موجبی برای 
توقیف درمیان بوده. من برای مَثل سه موضوع را مورد بحث قرار می‌دهم : 

قضیه‌ی آقای غفاری (ذکاءالدوله) : این مرد برای تحریک احساسات دادگاه » خود در پشت 
میز نطق حاضر گردید و چنین عنوان نمود که یک مرد سلامت‌دوستی بوده و سمت استادی داشته . 
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وش فنص گر ی کلته ناه که راهاهم ایران سا نف زبافاتن ب ام ما خواهد فاسعت و ار تلع 
اقتصاد یک اقدام زیان‌آوری می‌باشد. تنها بجرم اين یک سخن گفتن او را دستگیر ساخته بزندان برده‌اند 
و با این بیان خود دلهای شنوندگان را بتکان آورد. دادستان نیز او را یک «پیر روشن‌ضمیری» خواند 
قاس کی سای رده این 

ولی حقیقت قضیه جز از اینست. من دوست نمی‌دارم یک خاندانی را برنجانم و با خود مدعی سازم 
ولی چه باید کرد که وظیفه مکلفم می‌گرداند. حقیقت آنست که آقای غفاری چنانکه خودش نیز گفت 
هر وزارت ارفه ر تین هاشه ام سالیا ماع صامعفی ملل مه است: سس سل که انم دنم 
ولی می‌توانیم حدس زنیم او را به تهران خواسته‌اند و کاری نداده‌اند. آقای غفاری بصدد انتقام برآمده و 
زبان بانتقاد از کارهای دولت گشاده و راه‌آهن را وسیله‌ی بدگویی گردانیده. 

آفای غفاری جرا این نمی‌دانسته که راه‌آهن یک بنیاد اقتصادی نیست: فولت آن را بقضد استفاده‌ی 
اقتصادی نکشیده بلکه مقصودش تأمین آبروی کشور و استفاده‌های لشکرکشی بوده. اینست موضوعی 
تا که ای از ی و و ها تا که ود یا ای مت تست ار تسوض 
دیگر چنانکه از پرونده برمی‌آید آقای غفاری در خانه‌ی خود در پیش جهانسوزی" جوان حساس 
ببد گویی از دولت پرداخته » جهانسوزی پرسیده چه باید کرد؟. گفته اگر یک جمعیتی باشد من می‌دانم 
چه کنم. همین حرف سرچشمه‌ی بدبختی جهانسوز و همراهان او گردیده. جوانی که سراپا آتتش 
احساسات بوده در نتیجه‌ی همین تحریک باقداماتی برخاسته که منجر بکشته شدن او گردیده. 

۲) داستان ماتاوسخان ملیکیان : این موضوع را آقای نراقی با یک زبان موثری بیان کرد که 
همگی متأثر گردیدیم. یک پیرمردی را باتهام نوشتن یک نامه‌ای با حروف روزنامه مدت متمادی در 
زندان نکه ذاشته‌اند:ول حفیفت. خیست؟. حفیفت انست که از سالیان فراز فر ایران تکی از ارزوهای 


توده برانداختن زبانهای گوناگونی بوده که در این کشور رواج دارد. 


ار روی جلد کتاب «مهدی» که این جوان از دارمستتر شرقشناس فرانسه‌ای ترجمه گردانیده نام او «جهانسوز» آمده. 
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این آرزوی ایرانیانست ۰ آرزوی همگی ماست. ما اين را به پاری خدا از پیش خواهیم برد و همه‌ی 
زبانها را جز از فارسی از میان خواهیم برداشت. من که در اینجا ایستاده‌ام زبان مادرزادی من ترکی بوده 
ولی همه می‌دانند که چه کوششهایی بکار می‌بریم که آن زبان نیز از ایران برافتد. ترکی برافتد » عربی 
برافتد ۰ آسوری برافتد ۰ ارمنی برافتد » کردی برافتد. ارمنیان اگر از مایند باید با زبان ما درس خوانند و 
سخن گویند. 

در زمان رضاشاه چون دولت اقتداری داشت این مقصود را اجرا گردانید. اینبود از دبیرستان ارمنیان 
جلوگیری کرده و آنها را مجبور گردانید که پرگرام وزارت فرهنگ را اجرا کنند و درسها نیز همه بفارسی 
ها اش اه 

ولی دیده می‌شود ماتاوسخان که رئیس مدرسه‌ی ارمنیان بوده با این مقصود موافققت نداشته و 
کینه‌ی رضاشاه را در دل گرفته و چون شجاعتی که آشکاره نامه نویسد نداشته حروف روزنامه را چیده 
و از ترکیب آنها یک نامه‌ای که دشنام آمیز بوده برای شاه فرستاده و بر سر همین رفتار گرفتار زندان 
گردیده و شما بیندیشید که کارش تا چه اندازه بد بوده. در اینجا گفتگو از پیری او رفت ولی بهتر بود از 
دل پُرکینه‌اش نیز یادی کرده می‌شد.! 

۳ داستان محسن جهانسوز و همراهان او : در اینجا چنین وانمود شده که جهانسوز و 
شم اقانش شنم تاه ار نگاو سا رم شا کیتها خ وه | سا ارستو وت اس 
حقیقت اینست؟؟!. این جوانان که تنها بنام احساسات تند و اندیشه‌های خام دسته می‌بستند و بخیالهایی 
می‌افتادند هیچ زیانی نداشتند و بایستی آنان را بحال خودشان گزارند؟!. در سیاست کشورداری جنین 
چیزی رواست؟!. 

باید دانست من محسن جهانسوز را می‌شناسم. آن جوان سراپا احساسات بود و کشته شدن او یکی 


ااشت تما یس کف | سای سس رک ار سا له کت هس ما کت 


۱- پرچم روزانه » شماره‌ی ۰۱۸۲ چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۲۱ 
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همراهانش (آقای سیروس) می‌نوشت ما در روزنامه‌ی پرچم بچاپ رسانیدیم و بارها بآن جوان غیرتمند 
دلسوزی کردیم و بسیاری از همراهان او اکنون با من مربوطند و روزنامه‌ی پرچم را راه می‌برند. لیکن با 


تا پات تا کش ادا مک ی اقا تفای ۳ 


۴ محسن جهانسوز 


من از شما می‌پرسم : جهانسوز چه می‌گفت؟ گرفتم که او و همراهانش که همگی جوانان 
ناآزموده‌ای بودند یک روزی تفنگهای خود را برداشته بیرون می‌ریختند و شهر را تصرف کرده اختیار 
دولت ۳ بدست میآوردند پس از 1 جه کارجن می کردند؟!. از کدام یا ی ساره آگاه بودند؟. 
کدام اصلاح اجتماعی با دینی ۳ در نظر ی آنها نیز با بایستی همچون رضاشاه کشور ۳ با ور 
و فشار راه برند و يا آن را بدست هرج و مرج سپارند. جز از این هیچ نتیجه‌ای بدست نیامدی و بلکه 
برخاستن خود آنان آشوب بسیار بزرگی پدید آوردی. پس چه جای نکوهشست که شهربانی جلوشان 

برای اينگه دالسته شود این خوانا,عتر با رموقهانت یک ما بادس کتم : همان همراهان 


نی کار نت روم آمده تودند ند بم بتاد سن آمدنت ورین لته :ها توشتههسای شتا را 
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می‌خوانیم و می‌پذيريم و می‌خواهیم که با شما همراهی کنیم. چیزی که هست شما کند می‌روید ما 
باید تند برویم. گفتم اينکه می‌گوپید من کند می‌روم و باید تند رفت یک تعبیر مجازیست . ما که 
حقیقتاً راه نمی‌پيماييم که بدویم و یا گامهای بزرگتری برداریم تا تندروی باشد و مقصود شما حاصل 
شود. بگویید چه کار کنیم که تندروی محسوب شود , بالاخره شما از من چه می‌خواهید؟.. . چون این 
را گفتم خاموش گردیدند. چه . راستی این بود که خود نیز نمی‌دانستند. سپس گفتند باید در روزنامه 
سخنان تندی نوشت. گفتم از سخنان تند چه نتیجه تواند بود؟!. گرفتم که تندیهایی کردم و نوشتم : 
باید خاینین را کشت . باید ریشه‌ی مرتجعین را کند. 

پا داد زدم : ایران جاویدانست » تمدن ایران فلانست . فرهنگ ایران بهمانست. همچون روزنامه‌های 
دیگر اینها را مکرر گردانیم چه سودی تواند داشت! اگر ما می‌خواهیم از این گرفتاربها رها گسردیم 
باید ببینیم سرچشمه‌ی آنها چیست و از راهش بچاره پردازیم و اين کار با هیاهو و تندنویسی 
انجام نمی‌گیرد. چون اینها را گفتم . همگی رام شدند و اکنون مدتیست که با من کار می‌کنند. 

مقصودم آنست که این جوانان یک نقشه‌ای ندارند ولی چون گرفتاری کشور را می‌بینند خودداری 
نمی‌توانند و به یک جوش و جنبشی برمی‌خیزند و اگر جلوگیری نشود » قهریست که کشور را بسوی 
هرج و مرج می‌برند. ایراد من بآقای غفاری از این راه است که بجای آنکه از تندی جهانسوز بکاهد و او 
را به یک راه کوشش سودمندی بیندازد قدری هم تحریکش کرده و جوان بدبخت را دچار آن 
سرنوشت گردانیده. 

با اینحال من بکشتن جهانسوز متأسفم. از او گناهی که موجب کشتن باشد سر نزده . و اگر از آقای 
مختار يا از دیگر متهمین درباره‌ی یاران او شکنجه يا زجرهایی نیز رخ داده من هواداری از آنها ندارم و 
باید کیفر یابند . سخن من درباره‌ی گرفتن و تعقیب کردن ایشانست که ناگزیری بوده. 

خلاصه‌ی دفاع من درباره‌ی پرونده‌های توقیف آنست که آنجه که با دستور زبانی پا کتبی شاه و 


مربوط بامور دولتی بوده نمی‌توان بآقای مختار یا بدیگری درباره‌ی آنها ایراد گرفت. ما همگی می‌دانيم 
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که رئیس شهربانی نمی‌توانست در برابر شاه بایستد و بگوید این کار چون خلاف قانونست من نمی‌کنم. 
یک رئیس شهربانی ناگزیر از فرمانبرداری بوده. اما اگر درباره‌ی کسانی از روی اغراض شخصی یک 
تعدی کرده‌اند البته باید سزاشان ببینند. 

اما دریایهی برونده‌های انهام کتل,» من پیش از آنکه بیانات دوم داستان را پشتوم مي ‌فانستی که 
این پرونده پوچست و دلیلی برای اتهام در آنها نیست ولی چون بیانات دادستان را شنیدم پوچی آنها در 
نظره بیشتر مجسم کرشید: زیرا دادستان بحای آنکه بان ادهای, ما پاسخی دهد به یک رشته سختان 
تک یی رات ههار فراع فقی تال له دتفا ای رش ۵ 

۱ حسینقلی و همراهانش پیش از رفتن به سمنان وجهی بعنوان انعام گرفته‌اند - پاسخ اين دلیل 
مکرر داده شده زیرا در آن قبضها تصریح شده وجهی که پرداخته شده در مقابل خدمت «انجام داده 
شده» بوده است و احتمال اینکه در مقابل کشتن فیروز که سپس بایستی انجام دهند بوده نمی‌رود. 
کته از آنکه‌ها مب دانه تفای هم هقی کهماموییی ری شمانی فان عشت قداشست 
پیش از انجام یک امری پاداشی در برابر آن باینان داده شود اساسا این مستبعد است که بگوییم باین 
مأمورین از تهران دستور کشتن نصرت‌الدوله را داده بودند. بر فرض آنکه کشتن را قبول کنیم چنین 
امری را قبول نتوانیم کرد. 

۲ ابوطالب چون مزاحم بوده به تهران باز گردانیده‌اند - آری ابوطالب را به تهران با زگردانیده‌اند ولی 
این ملازمه ندارد که قصد کشتن داشته‌اند. چنانکه از پرونده پیداست او را می‌گفته‌اند به بیرون سخن 
می‌برد و باين عنوان از آنجا دورش ساخته‌اند. 

داز تهران مامفرنن متخصوص فرسفاهه‌انن دعب دلیل کر شف این ,| اقایي مختار و دیکران 
توضیح دادند که برای نگهداری «تحت نظرها» یک اداره‌ی خاصی و مأمورین خاصی بوده و ما خود نیز 
می‌دانیم که زیر نظر گرفتن یک مردی همچون نصرت‌الدوله کار آژانهای بیسواد و ناآگاه سمنان نبوده و 


البته بایستی برای نگهداری او مآمورین آزموده و آگاهی از تهران فرستاده گردد. 
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۴ درها و پنجره‌ها را تیغه کرده‌اند ‏ پنجره نبوده از در نیز تنها یکی را تیغه کرده‌اند. این هم یک 
امر بسیار عادی بوده. خانه دو در داشته مامق رن برای اساتی. کار خوق بح را تیغه کرده‌اند. نطیحر این 
بسیار بوده و هیچ ملازمه‌ای با کشتن ندارد. چتد سال پیش که آقای علی دشتی فبغوض گردیدا و 
پات مامفرنن شمان او را هر خانهش عفد در بت نطر نکه دار نی خانه‌ی اوه تب که فر داشته کنه 


مآمورین تن ۳ تیعه کرده بوده‌اند. 


تاتاسکه را مرو هنت هام که تسه ای رنه کرهورسوه ها کی 
بقصد کشتن ندارد. زیرا بر فرض داشتن چنان قصدی سگ چه ممانعتی می‌توانست؟!. 
ایا | سفق نالا شامین اموده‌اند ند ایق فر بکه ان عادست: حون هر تفه بالا ارت 


فشوارتر اشتطیقه‌ی بایین اورفه‌اند وه شایه هم در ضمن فصضد کوهیم و ادیست داسته‌انته ولج 
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ملازمه با قصد کشتن ندارد. زیرا در بالا هم می‌توانستند کشت. 

۷- گزارشهای دروغی درباره‌ی بیماری نصرت‌الدوله داده‌اند - من نمی‌دانم این دادستان از کجا 
امه تم انم برای حخه این صحایتب و رایع را ار ود شا تس دهد ء ار ان کی از 
دلیلهاییست که در کیفرخواست ذکر شده ولی وکلای مدافع پاسخهای قطعی بان دادند. آقای مجیدی 
نامه‌های خود نصرت‌لدوله را خواند که هميشه از بیماری ناله می‌نوشته است. همچنین نامه‌های 
شهربانی سمنان (که در نظر دادستان مورد هیچ بدگمانی نیست) خوانده شد که درباره‌ی بیماری فیروز 
توشته اس ما م‌ستیم از تفران بر ای تاره فرفتاهمانت »یسک راهان ویر آنضا تیه در 
معتمدی معالجش بوده و تصدیق بیماری او را کرده است. این مدارک و دلایل در پرونده موجود است 
که دادستان اگر بیغرض بود بایستی خودش اینها را ببیند و در کیفرخواست ادعانکند که گزارش 
دروغی درباره‌ی بیماری فیروز داده‌اند و بر فرض که در پرونده ندیده بوده پس از آنکه وکلای مدافع 
پاسخ دادند و آن مدارک را به رخش کشیدند بایستی بخطای خود پی برد و آن موضوع را بیکبار کنار 
گزارد . نه اينکه سماجت کند و دوباره بگوید : گزارشهای دروغی درباره‌ی بیماری فیروز داده‌اند. گویا 
این آقا باعل یکوید دی میت کتمم و کامیت شمااس بانق یی برید راز مه دابا 

مخمه ۱ ماه فرستتاه ای هانع را از هي فا تفانتب ای عبارت تعست در ر از عیارت 
پیشین است و این یکی از مواردیست که باید هر کس از تعجب و تأثر خودداری ننماید. 

من در دفعه‌ی گذشته هم گفتم که چون در خواندن ادعانامه باین قسمت رسیدم که روزی که 
می‌خواسته‌اند نصرت‌الدوله را بکشند عقیلی‌پور » محمد آشپز او را بحمام برده . با خود گفتم چیزهای 
دیگر بماند باین چه باید گفت؟؛. اگر مأمورین سوء‌قصدی نداشته‌اند برای چه محمد را با عقیلی‌پور 
بیرون فرستاده‌اند؟!. ولی سپس که پرونده را خواندم دیدم عجب تحریفی بکار برده‌اند و از همینجا 


فهميفم که بتیاد این برونده جه ریق حقایق و اعمال دسستة تم باشد دیا خقشت انست کنه اولا 
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محمد آشپز هر روز به هر کجا که می‌رفته بایستی یکی از مآمورین همراه او باشد. این را خود محمد 
گفته که اگر برای سبزی خریدن می‌رفتم بایستی یک مآموری همراه باشد ۰ پس همراهی عقیلی‌پور با 
محمد در رفتن بحمام یک امر عادی بوده ثانیاً در آن روز درخواست رفتن بحمام را خود محمد نموده 
نه آنکه عقیلی‌پور او را باجبار برده باشد. فولادی که در نظر بازپرس و دادستان راستگو بوده و در 
حقیقت گفته‌های اوست که ملاک قضیه گرفته شده در این باره توضیحات داده » خود محمد نیز آن را 
تأیید کرده. اینک عبارت پرسش و پاسخ از فولادی را از پرونده یادداشت کرده‌ام و نقل می‌نمایم : 


ی روز که عقیلی‌پور » محمد را بحمام برد آیا بر حسب تقاضای محمد بود با 


عقیلی‌پور بمنظور دیگری بحمام برد؟!. 


را کرده و چون نصرت‌الدوله پرستارش منحصر بهمین بود بنده اجازه ندادم. 

اینست نمونه‌ای از تحریف کاریهای بازپرس » و عجب است که من دفعه‌ی گذشته این را شرح دادم 
را ما و ای اب ی ار ی اقا رن اس اس ره 
بما می‌گوید : یک کاریست که ما برای مصلحت خود کرده‌ايم و شما هم باید از فهم و وجدان و انصاف 
خود چشم پوشیده موافقت کنید. ولی تقاضای بسیار بیجاییست که می‌کند. 

دادستان چنین می‌گوید که محمد را وادار کرده‌اند بسرش حنا بندد تا در حمام دیر کند و مأمورین 
کار وتا ترس ی دارم که ان ۱ کها هی کی اسف لس گنف کی | 
بحنا بستن مجبور گردانند؟!. آنجه در پرونده است اینست که محمد با دلخواه خود حنا بسته ‏ چنانکه 
عقیلی‌پور نیز بسته و این عادت بسیاری از مو سفیدانست و هرگز پای اجبار درمیان نبوده. 

عجبتر آنکه مظفر فیروز در اینجا قضیه را وارونه گردانیده چنین گفت که محمد کجل است و 
انتالتا سس و قاری ۵ تسه ها دا که تکی اساه انیا نام کب 

ولی این محمد چه کچل است و چه مودار » یک ضربت مهمی بپرونده‌سازی بازپرس و دادستان 
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حقیقت در پرده نمی‌ماند زیرا همان محمد چون داستان بازگشتن خود را از حمام شرح داده چنین 
گفته : من چون باتاق وارد شدم طبیب بالاسر آقا ایستاده بود و دیدم آقا چشمهایش را باز کرد و 
کمباره تست و تسلیم کرش ایتکه دلیل آشکار است که تصرتالدوله تا بر کشتم مجمد نله نود ء و اجه 
دادستان می گوید که او را خفه کرده و سپس بدنبال پزشک و محمد فرستاده‌اند بکلی دروغست و این 
کاهی مهد یکی ار سیدهاین است که فادستان بکلی تادیده انکاشعه و بانکهها اراد خرسیم 
پاسخی بآن نتوانست. 

فرخالم که همان کققهی محمد کاید شته با گواهی دزی | دک معتملی کیش کر نام 
تک هی و و ۳ 
مورد اعتماد خود دادسر است) ضحت آن را تضدیق نموده همان کنته‌های مخمته | با این عباوت 
گواهی می‌دهد : «امروز که ۱۶/۱۰/۲۰ است دو ساعت بغروب که ببالین مریض آمدم در حال اغماء بود 
آنچه عملیاتی که بایستی شود شد نتیجه حاصل نگردید و در نتیجه‌ی مرض قلبی فوت گردید». 

ها ار اب ساتشان پی سی تی رای بای واهی محمت ند ان هه ید کته ایو 
تصدیق دکتر قیمتی قایل نشده‌اید؟. شما چه عذری دارید که دلایل باین روشنی را که با دلایل روشن 
دیگر تأیید می‌شود بکنار گزارید و بگفته‌ی خودتان دلایل را غربال کنید؟. شما می‌گویید : من 
نماینده‌ی جامعه هستم. نماینده‌ی جامعه باید پیرو حقیقت باشد نه پیرو اغراض این و آن. 

این تصدیق دکتر تفه یک داستان دیگری دارد که دیروز کشف شده. در پرونده‌ی شهربانی 
فیروز سه فقره نوشته بامضای دکتر معتمد هست درباره‌ی اينکه مرگ فیروز طبیعی و در نتیجه‌ی مرض 
قلبی بوده. یکی از آنها با خط و امضای خود دکتر که شهربانی سمنان نیز صحت آن را تصدیق نموده ء 
ای ی ای ی ی و انعر 


دفن که این را هم شهربانی سمنان تصدیق کرده. 
۱- همان معتمدی 
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دیروز آقای مقدادی کشف کرده که آقای بازپرس دو فقره نوشته‌ی یکم و سوم را که خطش نی از 
دکتر است و تصدیق شهربانی را دارد چون دیده هیچ بهانه‌ای در برابرآنهاندارد و قابل تحریف نیست 
بیکبار کنار گزارده و بلکه چنین خواسته که کسی متوجه آنها نباشد و تنها نوشته‌ی دوم را بدکتر نشان 
داده و همینکه او گفته است خطش از من نیست به همان اکتفا کرده و چنانکه دیدیم در کیفرخواست 
تجنین انعخاس داده شده که این ,| اوه کت جیار ی. کرفتهان: 

در حالی که خود دکتر چنین سخنی نگفته و نبودن خط نوشته ازو دلالتی باجبار ندارد. وانگاه 
و رو هی سین 
کرده. گذشته از همه‌ی اینها در همان هنگام که بازپرس به سمنان رفته و دکتر معتمدی را ببازپرس 
خواسته او با کمال شرافت بار دیگر حقیقت را گفته است و من اینک عین عبارت پرونده را می‌آورم : 


زد هقها تهی الم له نس کن قاب رش لام ۳ 
ج - بنده اینطور فهمیدم که در نتیجه‌ی مرض قلبی مرده است. 
س - علامت مسمومیتی در بدن ایشان ندیدید؟.. 


ج ‏ بنده ندیدم (صفحه‌ی ۲۰۱) ... 


بییتیدا این تضرته بار در کی خواست ان وانمگ را کردهانت که تضدیی, که ار دکتر کرفتا شده 


اخیارع هوقمن بش انم هرا زا بایم نها هیا تصایق ارو کر ها 


ر ار 
یکی از ایرادهایی که من در دفعه‌ی گذشته شرح دادم در زمینه‌ی اقرارهایی بود که به حسینقلی و 
موضوع کشتن نصرت‌لدوله اظهار بی‌اطلاعی نموده و داستان رفتن خود را به سمنان با یک زبان ساده 
شرح داده‌اند. ولی پس از یک ماه که دوباره از زندان خواسته شده‌اند تفاصیلی درباره‌ی کشتن 


تضرت‌الذوله کففهاند. که دادستان آنها را اثرار م‌نامد و یکی از دلیلهایش همیتهاست: در خالی که 


۱- پرچم روزانه » شماره‌ی ۰۱۸۴ پنج‌شنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۱ 
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نتیجه‌ی فشار و شکنجه بوده . و ما دیدیم که هر سه از آنها در این دادگاه نیز موضوع تلقین و اجبار را 


دستگیر شود و محکوم گردد شما باید مطالبی را درباره‌ی کشتن نصرت‌لدوله بگویید وگرنه با همین 
سختی در زندان مجرد خواهید ماند ولی اگر بگویید مطابق فلان ماده شما آزاد خواهید بود و درباره‌ی 
حسینقلي, گذشته از این تفاصیل نویه ده‌هزار ریال پول داده‌اند که در جلسمی بازدهم آذر معظمیی 
9۳ نوشته و فرستاده پول را از بانک (بگفته‌ی حسینقلی از بانک رهنی) گرفته و آورده‌اند که بجلو 
حسینقلی ريخته ولی پس از آنکه ازو مقصود خود را حاصل کرده تنها یک‌هزار ریال باو پرداخته و 
بازمانده را بکیف خود گزارده است. 

من در این زمینه ایراد مفصلی گرفته گفتم بچنین بیاناتی کمترین ارزشی قایل نمی‌توان گردید. 
تک اکا فش تاش که اش ما شتا ی را بح سا هه ری نکر 
یک قنلی مبی کند بیرسن که در ساعت آن قتل ذر کجا بوده و او بگویذ در خانه‌ی خود بودم > ولی 
بازپرس گواهی زن یا کسان او را به رخش کشد که در آن ساعت در خانه نبوده و بدینسان او را بگیر 
اندازد و باقرار وادارد » دیگری آنکه بمتهم شکنجه دهد و با زور شکنجه و فشار او را وادار باعترافاتی 
ترتیب دوم بهیچ‌وجه منشاء آثر نیست. زیرا با شکنجه ممکنست یک مرد بیگناهی نیز اعتراف بجرم 
نماید و ما تاکنون بارها دیده‌ايم که امنیه یا شهربانی با فشار اقرارهایی بدست آورده و در دادگاه 
خلاف آن ثابت گردیده. کسانی هستند که با اند ک فشاری طاقت نیاورده برای هر اقراری از راست و 
دروغ حاضر می‌شوند. 


گفتم درباره‌ی حسینقلی و همراهان او ما می‌بينيم که ترتیب اول صحیح نبوده. زیرا بازپرس یک 
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پرسشی که در پاسخش درمانند از اینان ننموده » و ما می‌بینیم که در جلسه‌ی دوم ابتدا بسکون وارد 
شده و یک رشته بیاناتی مخالف بیانات اولی خود کرده‌اند که همین دلیلست فشار و شکنجه درمیان 
بوده. گذشته از آنکه خودشان موضوع شکنجه و فشار را شرح دادند و این از پرونده مسلم است که اینها 
را بزندان مجرد انداخته در سرمای زمستان بی‌هیچ پوشاکی نگاه داشته‌اند و یک ماه بدینسان فشار داده 
تا ملزم بآن بیانات نموده‌اند. 

اینپا شرحیست که من در دفعه‌ی گذشته دادم. دادستان در قبال اینهابه بیاناتی پرداخت که 
همگی شنیده‌اید. این مرد علت 1 را که متهمان نخست انکار کرده سپس اقرار نموده‌اند چنین گفت 
که برخی متهمین چون بزندان می‌افتند در آن گرفتاری یک هیجان روحی در آنان پیدا می‌شود که 
ناگزیر می‌گردند حقایق را بگویند. حسینقلی و همراهانش نیز باین علت اعتراف نموده‌اند. 

من می‌گویم این کلیت ندارد. ممکن است یک متهمی دچار چنان هیجانی گردد و بگناه اقرار کند 
و یا بازپرس ظالمانه او را بشکنجه گزارد و با فشار اعترافات دروغی بگیرد و ما چون رفتار شما را در این 
پرونده می‌بینیم که بیطرفانه و عادلانه نبوده و از سوی دیگر موضوع زندان مجرد را که مسلم است 
می‌بینیم ۰ یقین می‌کنیم که اين بیانات دومی جز نتیجه‌ی فشار شما نبوده. من همه چیز را بکنار 
گزارده موضوع ده‌هزار ریال را می‌پرسم. یک بازپرس چه حق دارد از راه تطمیع پیش آید؟... و آنگاه شما 
شرح دهید این پول از کجا بوده است؟؟. آن کدام «محسن کبیر» بوده که برای اثبات قتل نصرت‌الدوله 
و خزعل ده‌هزار ریال جایزه می‌داده؟!.. در اینجاست که سرچشمه‌ی این دسیسه‌ها شناخته خواهد 
گردید. شما این موضوع را ناشنیده انگاشتی و پاسخ ندادی ولی ما خود خواهیم توانست ریشه‌ی آن را 
تخت | ور 

از این گذشته یک متهمی که بگفته‌ی شما دچار هیجان گردیده و آمده اعتراف کرده پس چه شده 
که حون قساره پرتاین با کشت آن تامق را نوشته بار بانگار غوک نموده ا. از کسا نذانيم هی عود 


نتیجه‌ی آن هیجان روحی نبوده؟!. از کجا نگوییم که چون شما پس از گرفتن اقرارهای تلقینی و دروغی 
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دوباره با متهمان بنای بدرفتاری را گزارده‌اید آنها بسوءنیت شما پی برده و زشتی ان همراهی را که با 
شنم کرده بودند کر پیش جشم سم ساحته وبرای جترآن آن نامه‌ها را توشتهاند؟. 

از همه عجیب‌تر این بود که دادستان درباره‌ی این باز گشت بانکار که از متهمان سر زده چجنین 
گفت : اینکه اغلب متهمین در نزد بازپرس اقرار کرده سپس در جلسه‌ی دادگاه انکار می کنند علتش 
آنست که پیش از جلسه‌ی محاکمه بوکلاء برمی‌خورند و از آنها دستور می‌گیرند که جرم را انکار نمایند 
و اگر یک وکیلی باشرافت بود و چنین دستوری نداد زندانیان که با او در یکجا هستند چنین دستوری 
باو می‌دهند » و سپس چنین گفت : اينکه حسینقلی در جلسه انکار کرد نتیجه‌ی افکار مسمومی بود که 
باق طفیی ده عفذنه و فلیل این مطلت انست که خی تخقا بو را از عم کرو کی ایس زا 
هم گفت و من از اینجا استفاده می‌کنم که یک دسیسه درمیانه بوده و حسینقلی بایستی گرفتن پتو را 
هم بگوید ولی او شرم کرد و نگفت در حالی که وکیلش آن را هم گفت. 

این بود بیانات بسیار بی‌ادبان‌ی دادستان درباره‌ی علت انکار متهمین که در جلسه کرده‌اند و چون این 
بیان توهین صریح بمن است من ناگزبرم دروغهای دادستان را به رخش کشیده سزای بی‌ادبیش را بدهم. 

این مرد می‌گوید حسینقلی اعتراف کرده بود و سپس در جلسه با دستور من انکار نموده. نمی‌دانم 
چطور فراموش می‌کند که هم حسینقلی و هم عقیلی‌پور پیش از جلسه نامه بخود دادستان نوشته و در 
۳ تصریح کرده‌اند که اقرارها جز با زور و فشار و شکنجه نبوده. این نامه‌ها در فروردین‌ماه نوشته شده 
در حالی که و کالت من از حسینقلی در تیرماه بوده که چند ماه دیرتر از آنست. پس چه معقولست که 
من باو یاد داده باشم؟!. 

و و 
و تو برخلاف وظیفه بشکایت آنها ترتیب اثر نکرده‌ای باشد » حافظه‌ات کجا رفته که بودن آن نامه‌ها را در 
پرونده فراموش ساخته‌ای و چنین سخنی می‌گویی؟!. ببینید چقدر زشتست که برای پرده‌کشی بکارهای 


خود بدیگران تعرضی می‌نمایی؟!. نمی‌دانم این چه دادستانیست که بمتهمین ناسزا می‌گوید؟!. بو کل تهمت 
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می‌زند؟!.. مگر وظیفه‌ناشناسی شما یکیست؟.. شما نبوده‌اید که عقیلی‌پور را با دسیسه به بیمارستان زندان 
بر سر آقای مختار فرستاده و آن چاه را برایش کنده‌اید و سپس آقای مختار هرچه شکایت کرده برخلاف 
وظیفه گوش نداده‌اید؟.. شما نبوده‌اید که برای دسیسه کلمه‌ی بیگانگان را تبدیل بکلمه‌ی «همسایگان» 
گردانیده‌اید؟!.. نمی‌دانم پشتتان بکجا گرمست که اینهمه تند می‌دوید؟. 

درباره‌ی گرفتن پتو می‌گوید حسینقلی در جلسه آن را نگفت ولی من گفتم. نمی‌دانم این دروغ را 
ی و وی ی 
ی ی تا ترس ام ان 


«بطوری که گفتم در زمستان نه بالاپوش دادند » نه غذا دادند » مارا بحبس مجرد 


انداختند». 


و ۱ و و ۰ هه ۳ ِ ۱ 
گذشته از این من بصورت تندنویسیها رجوع کردم در صفحه‌ی ۱۸ تقریرات حسینقلی در دو جا 
رک زا کرت 


«وقتی که بازجویی تمام شد در ساعت ده شب چون عین حقیقت را عرض کردیم. مارا 


فرستادند بزندان مجرد. نه زیراندار » نه روانداز » حتا از پاسبان یک بادیه خواستم ندادند. درب 


را قفل کرده رفتند. غذا هم ندادند.» 


باز در یک جا در سطر ۲۱ می‌گوید : 


«با این وضع بسر بردم که از شرح آن عاجزم. زمستان بدون زیرانداز . بدون روانداز » اتاق 


بی‌ر ختخواب ». 
ببینید با اینکه حسینقلی دو دفعه این موضوع را تصریح کرده این می‌گوید نگفت. نمی‌دانم 
حواسش کجا بوده؟!.. 
وآنگاه چنین گمانی را مگر می‌توان درباره‌ی هر کسی برد؟.. من مگر کسی هستم که چنین گمانی 
درباره‌ام رود؟.. 
یط 
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من زندگانیم همه بازمایش گذشته و دور و نزدیک می‌شناسند که من تا چه اندازه تقید بقانون و 
حق و عدالت نشان می‌دهم و تا چه اندازه در این باره اصرار می‌ورزم. در همین پیشامد این پرونده زمانی 
که روزنامه‌ها با تشویق دادستان برخی قسمتهای کیفرخواست را بچاپ می‌رسانیدند و اين تأثیر بزرگی 
در فروش روزنامه‌ها داشت من چون آن را برخلاف قانون می‌شماردم خودداری کرده از سوه چشم 
پوشیدم. سپس که همه‌ی متن کیفرخواست را بروزنامه‌ها دادند باز من نگزاردم بچاپ رسانند. 

فیس در ونان سحاکمه که اسان ان نطق سار تایضا را در داد گاه کرد و صورت: ان را یا 
اضافات بسیاری بروزنامه‌ها فرستاد ما چاپ نکردیم و به همان خلاصه‌ای که مخبر روزنامه تهیه کرده 
تود اکتفا تمودبید افای دادستان راض. نش و عقب اقا بسیان مصبر روزنامه فر نس فادی و بانش این 5اه 
کرده و درخواست کرده بود که دوباره متن نطق بچاپ رسد و چون آن جوان باشرمیست در مقابل اصرار 
این مغلوب شده قول داده بود » من باز راضی نشده گفتم برای ما دادستان با دیگری چه فرق دارد؟. 
ی ها ی تست ور 
کرده بود و او چون با من گفتگو کرد بایشان هم این پاسخ را دادم. من اگر کسی بودم که از انصاف و 
حق بگذرم در جاهایی می‌گذشتم که سود داشته است و از بهره‌مندی چشم نمی‌پوشیدم. 

اینها هم هیچ . این دادستان و پدرش یک یادگار دیگری از من دارند و من در شگفتم که آن را 
کر ها رشان ۱۳۰۰ ]| که قر تال وه رما کاس ضای شین مت هو مت تا 
آزمایندگان بودم. یک جوان پست و پلید" یک تقلب شگفتی کرده بود. داستان این بود که یکی از 
آزمایندگان که با من در یک ژوری بودیم پرسشهای امتحانی را در خانه‌ی خود نوشته و بآن جوان داده 
بود که پاسخها را از پیش آماده کند و شاید پاسخها را نیز خودش آماده گردانیده و باو داده بود. ولی 


چون هنگام آزمايش رسید من بآن پرسشها رضایت نداده گفتم بدستور وزارتخانه باید پرسشها را در 


۱ اصل : «یک جوان پست شد». چون چند سطر پایین‌تر درباره‌ی همو نوشته شده : «آن جوان پست و پلید» گمان می‌رود 
اینجا هم همان عبارت بکار رفته و از روی اشتباه چاپی بآن حال درآمده. 
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اینجا تهیه کنیم . باید با آگاهی من باشد. با اصراری که نشان میداد من پافشاری نمودم و پرسشها 
عوض گردید. 

لیکن آن جوان پست و پلید از بس کودن و نافهم بود اين را درنیافت و بیخردانه همان ورقه‌ای را 
کهاز پیش آهاده فاشت بهای هی امتهای وه هیتا شیوگ و در زور رشنید کی من عون دم 
پرسش و پاسخ پرتست در شگفت شدم ولی سر تقلب را درنیافتم و به هر حال پستترین نمره را دادم 


ولی سپس از بس سمج و خیره‌رو بود واسطه‌ها برانگیخت. 


این دادستان از آن قضیه کاملاً آگاهست. یکی از واسطه‌ها پدرش شیخ محمد عبذه ء دیگری حاج 


شیخ اسدالله مَمَقَانی » دیگری آقای تقوی" . دیگری آقای احمد امامی بود. 


۶- شیخ محمد عبده" ۷- حاج‌شیخ اسدالله مَمقانی 


ی کی ها ی کف رای بای رت فا سای امه ( 


شش‌ماه در اینجا با سختی گذرانید‌اند و امروز امتحان فهم و دانش خود را داده‌اند من نمی‌توانم حق 


۱- حاج سید نصراللّه تقوی 
اس پیکره از پایگاه اینترنسی قضاوت آنلاین برداشته شد‌ه. 
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ار کر ری بسک وی | ها از کت کم رایع ۴ 


نخست با این تقلب و پستی پیش آمده من چگونه راضی شوم که قاضی گردد و رشته‌ی حقوق مردم 


۸- حاجی‌سید نصراللّه تقوی 


شگفتتر آنکه جوان بیشرم از دست من بوزارت عدلیه شکایت کرد و در آنجا هم اين پاسخ را دادم و 
اه هر ها تا هگ ادا ای ای ات ای فا با هه سای ند 
نزدیکترین کسی بآن جوان بوده. 

اکنون می خواهم بپرسم : با اينهمه یادگارها از تقید من بقانون و مقررات چگونه تصور کرده که 
من به حسینقلی آموخته باشم که دروغهایی بگوید؟!. برای من از دروغهای حسینقلی چه سودی 
توانستی بود؟!.. 

دفاع من در اینجا بپایان می‌رسد و من عذر می‌خواهم که با هیجان این سخنان را گفتم و این 


جیزی بود که اختیارش را در دست خود ی 


ای وه ها ۱ میاه فقس ۱۳۱۱ 
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بر 
فش ان سای که اف ههاله ارام کو که کي اهمس ار ادم کته 


ات باید فا دار رود و مرا ازو دفاعی نست. 


احمد احمدی . شناخته به پزشک‌احمدی 


تفای اسف نی ار ها یی ارایسه سای کی ار وا هبار که ام عایعع 
که ما از کشنده‌ی او چشم پوشیم و کیفر ندهیم. 

کی تایه فش یا تیه امس و انا دای کر ای تاه ات تا ای اس 
می‌باشد؟ در این زمینه است که من تردید دارم و نمی‌توانم بدلایل پرونده اطمینان پیدا کنم و برای 
آنکه مقصودم روشن گردد باید مقدمه‌ای یاد کنم : 

ما در زمانهای پیشتر گفتگو می‌کردیم که آیا «بازگشت» یا بعبارت اروپایی «رآکسیون» از عوامل 
اجتماعی است؟. آیا می‌توان آن را یکی از عوامل اجتماعی شمرد و ترتیب اثر کرد؟ می‌گفتیم : 


ر ه ‏ ک عقا ام هو بر اه ی ی تا افش ی وت ی کر اس نس امس 
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و ها ام ی 
می‌باشد. ما رختی را با فلان رنگ که مدتی پوشيده‌ايم دلمان خواهد خواست که آن را درآورده مدتی 


طهررنت قیعرق موی با ععه‌ات. کهبیراق بصه خریده شته:و آن و کشت می دارگ یس از شنت سای 


هتم فید که گس تانق ناه ارت 


#۹ 
هه 1 


2 ۳۳ ۱ 
بل » _ کید 7 0 ی ۳ ِ ۴ 1 ‌ #ز ۵ »ای ۸ ۲ : 
۰ نشسته‌ها از راست : یفرمخان و جعفرقلی‌خان بختیاری (سردار اسعد سوم) 


خلاصه انکة را کسیون کتها در کارهای شم و در هوسبار ها محالت واند فاشست. در کارهای 
جدی بان دخالتی نباید داد. این بحثی بود که در سالهای گذشته درمیان داشتیم. 


تمایلات هر زمان رنگ دیگری بخود می‌گیرد. 
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روزی در این کشور مرد نیرومندی برخاسته رشته‌ی کارها را بدست می‌گیرد. در آن روز همگی 
ستایشگر می‌شوند. همگی چاپلوسی می‌کنند. کارهای بد او را نیز مدح می‌کنند. کسی که ستایشگر یا 
چاپلوس نیست باید عقب بماند و صدمه و آزار یابد. 

روزی هم آن مرد نیرومند افتاده از کشور بیرون می‌رود. در اين هنگام همگی نکوهشگر می‌گردند. 
همگی بدگویی می‌آغازند. کارهای نیک آن دوره را نیز نمی‌پسندند. بلکه می‌کوشند همه‌ی کارهای آن 
دوره را باز گردانند. 

زنها دوباره با چادر و چاقچور بیرون می‌آیند. مردها کلاه‌پوستی بسر می‌گزارند. سیدبچه‌ها و 
آخوندبچه‌ها که چغاله‌های گدایی و مفتخواری هستند بخیابان می‌ریزند. روضه‌خوانیها فراوان می‌گردد. 
قمه‌زنان و زنجیرزنان دوباره پیدا می‌شوند. عشایر باستقلال خود بازمی‌گردند. هرج و مرج در هر سو 
نمایان می‌شود. اين کارها رخ می‌دهد تنها برای آنکه آثار آن مرد نیرومند از میان رود. 

اینست نمونه‌ای از راکسیون در کارهای این کشور. آن روز احساسات بن سو برگشته بود و امروز 
باین سو گردیده. آن روز آن تظاهرات را می‌کردند و امروز ضد آن را می‌کنند. 

شاید تصور شود آن روز چون رضاشاه مسلط بود مردم را بآن ‏ تظاهرات وامی‌داشت. ولی افسوس 
قضیه معکوس است. حس ستایشگری در این توده ريشه دوانیده و رضاشاه مقداری هم جلو 
می گرفت. 

در اینجا داستانهایی هست که اگر بازگویم مایه‌ی سرافکندگی خواهد بود. ناچارم به یکی دو 
داستان بس کنم : 

این داستان را به یک واسطه از یکی از وزیران شنیده‌ام. سالی که رضاشاه تاجگزاری کرد فردای روز 
تاجگزاری » فروغی (که گویا نخست‌وزیر بوده) رفته پیش شاه. رضاشاه پرسیده تاجگزاری چگونه 
گذشت؟. پاسخ داده : «اعلیحضرتا من بارها تاجگزاری دیده‌ام. در تاجگزاری مظفرالدین‌شاه بودم. در 
ی 
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تاجگزاری محمدعلی‌شاه بودم. در تاجگزاری احمدمیرزا بودم. پس از مرگ ادوارد پنجم پادشاه انگلیس 
چون جانشین او به هندوستان برای تاجگزاری آمد من در آنجا نماینده‌ی ایران بودم. هیچ یکی از این 
جشنها شکوه تاجگزاری اعلیحضرت را نداشت. وقتی که اعلیحضرت تاج را بسر گزاردند من دیدم نوری 
از جمال مبارک تلولو کرد ... 
باینجا که رسیده رضاشاه رو گردانیده و بسخریه گفته : «نور تلوْلة کرد .. برو مرد که!». 
داستان دیگری را باز از یکی از وزیران شنيده‌ام. روزی که مجسمه‌ی ایستگاه راه‌آهن گشایش 
می‌یافته (با روزی که رضاشاه بدیدن آن مجسمه رفته بوده) یکی از حاضران شاه را بلقب انوشیروان 
می‌خواند. بآن مناسبت رضاشاه رو بآقای اسفندیاری رئیس مجلس گردانیده می‌گوید : «آیا من عادلترم 
یا انوشیروان؟» اسفندیاری شرحی آغاز می‌کند : 
ات ی وی ار ام ی ۳ 
رضاشاه سخن او را بریده می‌گوید : 
«نه.. گفتگو در آنست که انوشیروان با وزیری همچون بزرجمهر [-بزرگمهر] عدالت 


کشا شا وبا اتب کی 


در اینجا میان گفتگوها نام روزنامه‌ی پیکار رفت که فرخی در آلمان می‌نوشته و برضاشاه توهینها 
می‌کرده. این راست است. ولی در نوشتن آن روزنامه جوان دیگری که یکی از بستگان مشارالملک بوده 
شرکت داشته. گویا این جوان وقتی که می‌خواسته باروپا رود مشارالملک معرفی او را بشهربانی نموده و 
درخواست گذرنامه برايش کرده بوده. اینبود وقتی که آوازه‌ی روزنامه‌ی پیکار به ایران رسید یک کسی 
فرصت تفتین پیدا کرده و نامه‌ای بشهربانی نوشته که روزنامه‌ی پیکار با تخویک مشسازالملک نوشسته 
می‌شود. زیرا مشارالملک باملاک مازندران خود خائفست و در صدد انتقام می‌باشد . و دلیل آورده که 


بکن از تمد کین ایس نامه ار ستان عشا الملی ات کف حود اوارها فرستفاده: 
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۱-محمدعلی فروغی ۳ حسن اسفندیاری 


ی ای یه هی اي وه ی ای ای 
رت ها ای ره ی کی هک هر زو تیا تس نا 
فانک ای اه کی تا ی کیک شرس اما ام 
ی ی یک ی ی ی و 
آدم بکشم؟. من گفتم تحقیق کنید نگفتم حکم اعدام دهید». اين را گفته و حکم را برگردانیده و همان 
روز دستور داده که مشارالملک را بخانه‌اش فرستند. این داستان را خود مشارالملک با من گفته. 

شاید تصور شود اینها بستگان دولت بودند که اين چاپلوسی و پستیها را می‌کردند. ولی چنین 
نیست. ما فراموش نکرده‌ايم که از توده نیز پستیهای بسیاری سر می‌زد. در آن باره هم یک داستانی یاد 
می‌کنم : 


در نزدیکیهای شمس‌العماره دکانی هست که بالایش نوشته : « تجارتخانه‌ی شرافت». صاحب این 


دکان همه‌ساله تقویمهای دیواری با عکسهای شاه و ولیعهد چاپ می‌کرد. یک سال پایه‌ی چاپلوسی را 
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بالا برده تقویم دیگری با عکسهای پنج پسر کوچکتر شاه تهیه کرده بچاپ رسانیده بود. شهربانی - 
همان شهربانی که شما آن را سرچشمه‌ی خرابیهای کشور معرفی می‌کنید - چون آگاه شد در چاپخانه 
توقیف کرد. چون این قضیه در چاپخانه‌ی تابان رخ داده بود و من بآنجا بسیار می‌رفشتم یک روز آقای 
شرافت نودامی استة و قضیة را گفت و حون شنیده یود که مرا با آفای سرهتی سیف اشنا بو قوستی 
هست می‌خواست بوساطت پردازم. من چون قضیه را دانستم تعجب کردم که بچنان کار بیهوده و پستی 


برخاسته 9 می‌خواهد مرا ز نیز آلوده‌ی کار خود گرداند. 


۳5 ی 8 ال ار .. 


ند 


72 ۵ ۶ 


۳۳ ن که با فلش نشان داده شده حسن مشارالملک ات 


این حال آن روز بود. اکنون چون باد از اینسو می‌وزد همگی برگشته‌اند و از رضاشاه و از کارهای او 
بد می‌گویند و تمام گناهان را بگردن شهربانی انداخته با یک هایهویی اظهار احساسات می‌کنند. 

ان نیقی این ناست است ایتس که انن | سیون غیت بدسگاه مدش قضامت نیو سرایت 
کرده. دستگاه قضایی ما نیز هر زمانی برنگ دیگری می‌افتد. 

یک روزی ما را می‌خوانند می‌آییم می‌بینیم دیوانی جنایی با شکوه و طنطنه برپا گردیده. قضاتی با 
تبختر پشت میزها نشسته‌اند. پرونده‌ی قطوری در جلوشان گزارده شده. دادستانی با هیمنه در یکسو 
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نشسته. چهل و هشت تن" بروی کرسیهای اتهام جا گرفته‌اند. محاکمه آغاز می‌گردد. کیفرخواست بسیار 
درازی خوانده می‌شود. مواد قانون را به رخ ما می‌کشند. تحقیقات می‌کنند. رسیدگی می‌نمایند » وکلا 
بدفاع می‌پردازند. پس از چند هفته تضییع وقت حکم داده می‌شود. بدیوان کشور رفته ابرام می‌یابد. 
بمرحله‌ی اجرا گزارده می‌شود. 

یک روزی باز ما را می‌خوانند. می‌آییم می‌بينیم باز دیوان جنایی برپا شده. قضاتی در پشت میزها 
نشسته‌اند. پرونده‌ی قطورتری در جلوشان گزارده شده. دادستانی با هیمنه‌تر در یکسو جا گرفته. چهار 
تن متهم در برابر نشسته. باز کیفرخواست درازی خوانده می‌شود. باز مواد قانون را بگوش ما می‌ کشند. 


3-۲ کنر نی ارانی 


آن روز می‌گفتند این چهل‌وهشت تن بزهکارند و باید کیفر ببینند. 
امروز می‌گویند آنها پاک بودند 9 ظالمانه محکوم و 
آن روز باد از انسو می‌وزید و امروز از اینسو می‌وزد. 

۱- اشاره بمحاکمه‌ی دکتر ارانی و پارانش است. 
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ایا ای وتو ای یی ول ی اس رم وان 
اس را باکت را 


آن روز مجله‌ی دنی " افزار جرم بود و یکی از دلایل درباره‌ی متهمانی پیدا شدن آن مجله از 

من بی‌آنکه از کسی نامی برم از تأسف خودداری نمی‌کنم. من می‌گویم شما که می‌خواهید هر 
روزی رنگ دیگری پیش آورید دیگر ما را چرا می‌خوانید؟! ما را چرا افزار کار خود می‌گردانید؟!. چنانکه 
گفتم این مقدمه است. 


مقضودم آنست آیا با این زمیته و بيشینه و با این باز کشت احساسات می‌توان باین پرونده اطهیتان 


این پرونده از چه تشکیل یافته؟. آیا نه از گواهی گواهان؟. 


من می‌پرسم گواهان کیستند؟. آیا نه همان کارکنان شهربانیند؟!. 


ابا نها انفاخ مادم نوات کرو 
۱ مجله‌ای که دکتر ارانی می‌پرأکند. 
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این گواهان کسانیند که بگفته‌ی خودشان دیروز در زیر دست احمدی و راسخ و نیرومند و مختار 
اجرای جنایت کرده‌اند. بگفته‌ی خودشان صدها مظالم بکار زده‌اند. 

ما می‌پرسیم چرا دیروز آن کارها را کرده‌اید؟ 

خواهند گفت : مجبور بودیم. 

می‌گویيم : از کجا امروز مجبور نباشید؟!. 

کسی که دیروز مجبور شده جنایت کرده . امروز هم مجبور شده گواهی دروغ تواند داد. اینست 
بسخن او قیمتی نتوان نهاد. 

حقیقت اینست که بازپرس (چنانکه مرسوم بیشتر بازپرسهای ایرانیست) نه درپی کشف حقایق بلکه 
درپی آثبات اتهام می‌بوده. با اصرار می‌کوشیده که کشته شدن سردار اسعد و فرخی را به ثبوت رساند و با 
حرصی تمام جستجوی دلیل می‌نموده. از آنسوی پایه‌وران و پاسبانان شهربانی که خودشان شریک اتهام 
هستند چون در ترس و هراس بسیار بوده اختیار توقیف و آزادی خود را در دست بازپرس می‌دیده‌اند . 
برای نجات خود بدلجویی از بازپرس کوشیده موافق میل و دلخواه او اظهارات می‌کرده‌اند. بازپرس نیز 
نامردی ننموده هر کس را که بوفق او گواهی می‌داده آزاد می‌گزارده و از توجه اتهام بسوی او چشم 
هی توشیلم ایرخ ی تست که ای دنله اش کارهشکایت ی کی ای عییشت که سم باس 

دوباره می‌ گویم : من از احمدی دفاع نمی کنم. دادگاه اگر او را آدمکش می‌شناسد بالای 
دارش فرستد. دفاع من از حقایق است . از عدالت است . از قانونست. 

در همین پرونده با همه‌ی سستی مبنایش تناقضات بسیاری هست. در کیفرخواست تنها یک طرف 
موضوع را گرفته‌اند و تنها از جمله‌هایی که موافق منظورشان بوده استفاده کرده‌اند. از جمله‌هایی که 
نقیض اتهام است و بسود متهمان می‌باشد بیکبار صرف‌نظر کرده‌اند. 

احمدی مقداری از این جمله‌ها را جمع آورده با ذکر شماره‌ی صفحه یادداشت کرده که اینک 


آن را بدادگاه می‌دهم و خواستارم که مورد توجه گردد. 
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و ۱ ۱ 
حس کرده بود که بخوراک او زهر می‌زنند از خوردن خوراک خودداری می‌کرد و به راسخ و دیگران 
اعتراضهای سخت می‌نمود. اینها می‌رساند که سردار قدر جان خود دانسته و مقاومت می‌نموده. از آنسو 
می‌گویند شب آخر که احمدی باتاقش رفته بی‌هیچ مقاومتی تسلیم بمرگ شده و دست خود را دراز 
کرده که اجمتی امیول ند و انش کید 

گفته می‌شود بسردار اسعد هفت روز خوراک نداده‌اند. کسی که هفت روز خوراک نخورد زنده نماند 
هاگ ماند فر ال عضو افوشی | باشتد ار آنشه‌یعی کستد اخمتی عم مارد اقاق ام تفه سار سا 
یک حال درست بسخن پرداخته و چنین گفته : «آقا آمدی؟ [نا له وان یه راجشون» یا گفته : 
«می‌خواهی مرا هم براه تیمورتاش بفرستی؟». 

آا تا ۱ تیا ات ات ۳ 

گفته می‌شود احمدی از پاسبانان نعلبکی خواسته که سم را در آن حل کند. چند تن از پاسبانان 
این گواهی را داده‌اند. 

آیا باور کردنیست کسی که می‌خواهد یکی را بکشد با اين آشکاری افزار طلبّد و همگی را از کار 
خود آگاه گرذاند؟. اساسا معتی گماهی گواهان انس که احمدی هر کار که هي خواسته بکند پوشیده 
نمی‌داشته و هر بار که پیش سردار اسعد می‌رفته و باو پرتقال می‌خورانیده و یا آمپول زهرآلودی می‌زده 
پاسبانها را همراه می‌برده و مطلع می‌گردانیده. 

درباره‌ی فرخی گفته می‌شود تندرست و قوی‌مزاج بود و این دلیل شمرده می‌شود که او را کشته‌اند 
و با اجل خود نمرده. از آنسو می‌گویند احمدی تنها باتاق رفته و او را کشته. 

من نمی‌دانم او چگونه با آن گردنکشی تسلیم مرگ خائنانه شده؟! نمی‌دانم چگونه احمدی 
پوسیده‌ی ناتوان به فرخی تناور و قوی غالب آمده؟. 


شین گونند احمتن عاان زندان تفقه وش هر کی کهافی فته آرن کنن تمر که خوه بفین بیدا کرقه 
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نا له وا له راجٌون می‌سروده. با اینحال نمی‌دانم چه شده که فرخی . احمدی را باتاق خود راه داده 
و بمقاومت خود برنخاسته. 

تعجب می‌کنم که فرخی بحکایت پرونده چند مرض مهلکی از نفربت و مالاریای مزمن و مانند 
اینها داشته و چون مرده طبیب قانونی مرگ او را عادی دانسته و جواز دفن صادر کرده. با اینحال اصرار 
می‌ کنند که او را کشته شده با دست احمدی وانمایند و بتکلفات باورنکردنی می‌پردازند. 

یک نکته‌ی دیگری که باید یادآوری کنم اینست که بر فرض آنکه ما قضیه را مسلم شماریم آیا 
احمدی را قاتل سردار اسعد يا فرخی محسوب توان کرد؟! آیا مادّه ۱۷۰ را شامل او توان دانست؟. 

متضا در هید اینست کف تاد کس است که کست فتل کنده مقصوکی ار ان فعل هر آندسی ود 
قاتا اباسست. 

احمدی نه قصد قتل کرده و نه مقصودی او را بوده است. احمدی را یک افزاری بیش نتوان 

مثل این موضوع آنست که در تبریز در سی سال پیش صمدخان شصت تن از آزادیخواهان را سر 
برید و يا بدار زد. در نتیجه‌ی دشمنی که با مشروطه می‌داشت قصد قتل آزادیخواهان را کرده بود و 
قصد خود را باجرا می گزاشت و بدین جهت است که مااو را کشنده‌ی آزادیخواهان مي‌دانيم و اگر 
می‌توانستیم بایستی او را بدادگاه کشانیده بنام قاتل مجازات دهیم در حالی که در هیچ یکی از آنها خود 
صمدخان دست مباشرت نداشته و همگی را محمد نام میرغضب کشته است. 

شک ها هی مایت که اه هرگ هه ها ام ۱ ۱ سس ی اکتا 
طالب نام ایرانی را که بمکه رفته بوده باتهام اینکه می‌خواسته خانه‌ی کعبه را با پلیدیها بیالاید نزد 
قاضی فرستاده‌اند و چون او حکم داده ابن‌سعود پادشاه حجاز آن حکم را امضاء کرده و دستور اجرا داده 
مس ایا مان سیک کا شاف دا تج کی ار با رکه ات اک بای فد 


کشنده‌ی طالب این کاکاسیاه شمرفه مي‌شود:یا آین‌سعود که‌دستور کشتن داده است؟ آیا کذام یکی را 
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و ۱ را ۱ 


۳۶ 2 صمدخان مر اغه‌ای ۷- طالب بزدی و جلادش 

نه آنست که ما کشنده‌ی آن حاجی خود ابن‌سعود را می‌دانیم و باو اعتراض می‌کنیم و پروتست 
میتی البق ات که کاکاسراهر شاه بدیده نی کته نام تم وی ده سین فسسفتی تست 
تاک کی نم کی 9۱ انسته ک آو یعس تهرتتهار نی 

در اين قضیه نیز اگر راست باشد احمدی بمنزله‌ی آن میرغضب بوده و من تردید دارم که آیا توان 
ماذمی ۱۷۰ راشامل لو دانست؟!. آیا می‌توان اخمدی را قاتل سرار آسعد و فرخی شمرد؟). حقیفیت 


اینست که دور از مقصود قانونگزار و عدالت می‌باشد. این نکته است که باید دادگاه از دیده دور ندارد.؟ 


پایان 


۱- پروتست - اعتراض 
۲ پرچم هفتگی » سال ۱۳۲۲ ۰ شماره‌ی یکم » سات ۶و ۷ 
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بزمینه‌ی این کنات همیسته ار به پیوست آورده 


می‌شود. گردآورنده 


۱ یک نامه‌ی سر گشاده 


ی ی ری هی ای ی 
نویسنده‌ی آن هستم در محاکمه‌ی متهمین شهربانی که از سوم مرداد باین طرف در جریان است 
بمناسبت شغل وکالتم دخالت دارم. زیرا نخست وکیل تسخیری حسینقلی فرشچی بودم روز آخر نیز 
آقا مختار و کالت دادند. 

می‌خواهم بگویم باآنکه چنین دخالتی را داشته‌ام . و باآنکه این محاکمه با یک شور و هیاهو آغاز 
گردید و همه‌ی روزنامه‌ها در آن دخالت نمودند و گفتارها نوشتند » ما در پرچم چیزی ننوشته تنها 
بنقل مدافعات برخی وکلا اکتفا نمودیم. زیرا این روزنامه ازآن من . بلکه ازآن یک جمعیتی می‌باشد و 
در واقع برای تعقیب یک مقاصد بسیار مهمی تأسیس يافته است. و من باآنکه رنج این روزنامه را 
می‌کشم و اين انتشار مرتب آن ببهای ناآسودگی من بسر می‌آید که روزانه شانزده ساعت سر پا هستم 
و می‌کوشم با اینحال بخود حق نمی‌دهم مطالب شخصی خود را در آن بنویسم. 

این مقدمه را می‌چینم و مقصودم آن است که شرحی را که در پایین می‌نویسم جنابعالی تصور 


نفرمایید از بابت وکالت يا بنام کینه‌ی شخصی می‌باشد بلکه یقین فرمایید که جز بنام علاقمندی 


بکشور و توده ننوشته‌ام و جز بعنوان یک موضوع عامی دنبال نمی‌نمايم. 
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در این محاکمه در ضمن جریان واضح گردید که در تدوین پرونده دسیسه‌هایی بکار رفته و 
اساساً ورود بچنین تعقیبی جز نتیجه‌ی کوشش و تشبث چند تن خاصی که با دادستان و بازرس 
همدست و همراز گردیده‌اند نبوده است. گذشته از آنکه چه بازیرس و چه دادستان بجای پیروی از 
دلیل و کشف حقیقت . اصرار و پافشاری نموده‌اند که به هر زوریست متهمین را محکوم گردانند و 
اینست در همه جااز دلایل بسیار روشنی که بخلاف مقصودشان بوده چشم پوشیده‌اند. 

مثلا درباره‌ی اتهام کشتن فیروزمیرزا از همه‌ی دلایل استوار و روشنی که به رد اتهام در پرونده 
موجود است چشم‌پوشی کرده‌اند که اینک دو رشته از آنها را شرح می‌دهم : 

) در پرونده‌ی شهربانی سه فقره نوشته از دکتر معتمدی پزشک معالج فیروز موجود است که 
یکی از آنها که با خط و امضای خود دکتر است و در آن تصریح گردیده که مرگ فیروز طبیعی و در 
نتیجه‌ی مرض قلبی بوده . و شهربانی سمنان که مورد اعتماد و اطمینان دادسرا نیز هست صحت آن 
را تصدیق نموده. دیگری با خط نویسنده‌ای ناشناس ولی با امضای او که به همان علت مرگ فیروز را 
بیان نموده. سومی باز با خط و امضای خود دکتر که بعنوان جواز دفن صادر گردیده و این را نیز 
شهربانی سمنان تصدیق کرده. 

از این سه فقره نوشته که در پرونده موجود بوده بازپرس یکم و سوم را که با خط و امضای خود 
دکتر بوده چون مخالف منظور خود دیده بکلی کنار نهاده بلکه چنین خواسته که مورد توجه هیچ 
کس نباشد و تنها دوم را بدکتر معتمدی نشان داده و چون معتمدی گفته : «خطش از دیگربست» 
همین را دستاویز گرفته و در کیفرخواست چنین وانمود شده که آن گواهی مخالف حقیقت بوده و از 
دکتر اجباری گرفته‌اند. 

در حالی که اولاً دکتر چنین سخنی نگفته و نبودن خط ازو معنایش مجبوریت نیست بخصوص 
با بودن دو شرح دیگر که با خط خود دکتر می‌باشد و شهربانی نیز صحت آن را گواهی داده. 


ملاحظه فرمایید که چگونه بازیرس و دادستان آشکاره پشت پا بحقایق زده و از سه فقره نوشته 
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ی هر رت و 

شگفتتر از همه آنکه بازپرس در ضمن پرسشهای خود از دکتر معتمدی چنین پرسیده : «واقعاً 
نصرت‌الدوله بمرض قلبی مرده بود؟..» و او پاسخ داده : «بنده اینطور فهمیده‌ام که در نتیجه‌ی مرض 
قلبی مرده است.» و آقایان بازپرس و دادستان باین گواهی بی‌هیچ شائبه‌ی او نیز پروایی ننموده بکلی 
یت کت 

۲ در همان پرونده‌ی شهربانی نامه‌هایی هست که خود فیروزمیرزا بکسان و خویشانش نوشته و 
از ی تلو خی قاری کر سین تفای مت که خروانت سا 
که مورد بدگمانی دادسرا نیست بیماری او را گزارش داده » نیز در پرونده منعکس است که مبالغ 
عمده‌ای دارو از تهران خریده برایش فرستاده‌اند » منعکس است که در تهران پزشک برایش روانه 
ساخته‌اند. اينهمه دلایل روشن و قطعی را بازپرس بکلی کنار گزارده و دادستان در کیفرخواست و 
بیان ادعا مدعی گردیده که بیماری فیروزمیرزا که مأمورین گزارش داده‌اند دروغ بوده و این دروغ را 
ساخته بوده‌اند تا خودشان او را بکشند. ملاحظه فرمایید که بازپرس و دادستان تا چه اندازه با دلایل 
و حقایق دشمنی نموده‌اند. 

۲ حسینقلی و عقیلی پور و عباس بختیاری را که گرفته و بپای بازپرس کشیده‌اند و آنان 
حقایق را گفته و از موضوع کشتن اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند ۰ بازپرس آنان را بزندان مجرد فرستاده 
و یک ماه سختی و فشار بسیار داده و سپس که دوباره بنزد خود خواسته صریحاً گفته جون 
سیاست دولت مقتضی است که مختاری از میان برود شما باید بکشتن فیروز و خزعل اعتراف کنید 
و گذشته از اين اجبار و تهدید در جلسه‌ی روز یازدهم آذر نوید ده‌هزار ریال بحسینقلی داده و برای 
اطمینان او چکی نوشته و فرستاده از بانک رهنی (بگفته‌ی فرشچی) گرفته آورده و جلو حسینقلی 
کشت که اف انا لت هه زا تا از آ یل فا هار رال کانه فا ماه را 


خود برداشته ارت ره 
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ملاحظه فرمایید که اولاً چنین اقرار گرفتن با کدام قانون درست می‌آید؟!. وآنگاه آن وجه را از 
کدام اعتبار گرفته‌اند؟.. آن که بوده که برای اثبات کشته شدن خزعل و فیروز ده‌هزار ربال جایزه 
فک آهه ۶ این حیری است ایو ارت قاد کستع که کنلوت رای است که اینع کیت کف 
سرچشمه‌ی دسایس خواهد بود. 

که ان ای ال ها کی که ی ان کی 

شر عرانان ما کمه نب تدادستان املا با عافی‌سعتن کشواست ی اسها بیش از آعاز سخاکسته 
یک غوغا و هیاهوی بزرگی آورد. سپس نیز در ضمن بیان ادعا احترام دادگاه را رعایت ننمود و 
همچون یک ناطق انقلابی که مقصودش شورانیدن مردم باشد از پشت جایگاه دادستان رویش را 
بمردم گردانیده بخطابه‌ی سراپا تهییجی برخاست و نسبتهای گزافه‌آمیز بسیاری بمتهمین داد و از 
توهین و دشنام نیز بازنایستاد و از همه بدتر آن نعره‌های عنیف بود که برخلاف حشمت و وقار دادگاه 
می‌زد و روبهم‌رفته مقصودش جز برانگیزانیدن مردم نبود. 

گذشته از این نیز در ضمن بیانات دوم خود در پاسخ وکلای مدافع » بی‌ادبانه بهمه‌ی آنان 
بخصوص بشخص من کلمات توهین‌آمیزی پرتاب نموده نسبتهایی داد که من ناگزیر شدم در نوبت 
پاسخگویی خود با دلاپلی از پرونده دروغگوبیهای او را برخش کشم و تهمتهایش را رو نمایم. 

مقصود از این بیانات آنکه : 

نخست این محاکمه بآن ترتیب دور از حق و انصاف می‌باشد و با سیاست و مقتضای وضع کشور 


نیز سازش ندارد. ایرانیان يا باید بدوره‌ی دیکتاتوری با نظر تصویب و رضا بنگرند و بکلی بکارکنان آن 


دیکتاتوری تعرضی ننمایند و تنها چند تنی را از کارکنان آن زمان بمحاکمه کشند امریست که زبان 


اعتراض جهانیان را بما باز خواهد داشت. 
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دوم » در تدوین پرونده بی‌عدالتی بسیاری روی داده 9 چنانکه شرح نمودیم بی بیکبار از حقایق 
2 چشم‌پوشی تسه 

سوم ء دادستان دیوان کشور (آقای جلال عبده) گذشته از خطاهایی که در ضمن تدوین پرونده 
مرتکب گردیده درمیان جریان محاکمه سبکسری و بی‌نزاکتی بسیار از خود نشان داد و گذشته از 
آنکه جایگاه مهم دادستانی دیوان عالی کیفر تناسبی با چنین جوان هوسباز بی‌باکی ندارد و صلاح 
جامعه‌ی قضایی برداشتن او را مقتضی است من در نوبت خود از او شاکی می‌باشم و از جنابعالی که 
زمامدار وزارت داد گستری می‌باشید دادخواهی مي‌نمايم. 


۱ 
«احمد کسروی » 


ی ۱۱ تفه ۱۱ فتویم ۱:۵ ۱۳۲ 
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۳۲- بدخواهیهای بی‌معنی 


بدخواهان ما که نه آن دل پاک می‌دارند که بيایند و با ما همدست گردند و نه آن توانایی که از 
روبرو درآیند و بگفته‌های ما پاسخی دهند . هميشه درپی فرصت می‌باشند که دستاویزی پیدا کنند و 
بزباندرازی پردازند » و بتازگی چون در روزنامه‌ها محاکمه‌ی پزشک مجاز احمدی را که متهم بکشتن 
سردار اسعد است نوشته و آقای کسروی را وکیل مدافع او نشان داده‌اند همین را عنوانی ساخته‌اند و 
بدنهادانه سخنانی می‌گویند. از همینجا اندازه‌ی بدبختی این توده و بدنهادی دشمنان مانیک 
پیداست. زیرا : 

۱- در این سی و اند سال که قانونهای عدلیه در ایران روانست اینان هنوز ندانسته‌اند که متهمی 
تا در دادگاه محکوم نشده نباید او را مجرم شناخت و چه‌بسا که اتهام بیپا درآید و یا متهم را عذر 
قانونی در دست باشد. ببینید تا چه اندازه بیچاره و سستنهادند که همانکه اتهامی را در روزنامه 
نوشتند و هو کردند انبوه مردم آن را ثابت شده می‌شمارند و در پیرامون آن سهشها آ-احساساتا از 
خود می‌نمایند. یکی نمی‌پرسد : اگر چنینست دیگر چه نیازی بدادگاه و محاکمه می‌باشد؟!. 

ای را موی ۱ اه هو ی ما ی 
را درمیان صدها کسان بکشد) باز باید او را بمحاکمه کشید و برايش وکیل برگزید. زیرا گذشته از 
خود جرم باید در انگیزه‌های آن گفتگو شود و باید حال متهم در هنگام جرم دانسته گردد. 

۳ در این سی و اند سال ندانسته‌اند که برگزیدن وکیل برای متهم نه بپاس او بلکه بپاس 
قانونست . بپاس عدالت است. ندانسته‌اند که جرم متهم هرچه بزرگتر باشد باید وکیل زیرکتر و 


بافهمتری برایش بر گزید. 
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۴- ندانسته‌اند که پذیرفتن وکالت از یک متهمی دلالت ندارد که وکیل هوادار او می‌باشد و از 
اساس جرم دفاع خواهد کرد. 

اهر ای یز ی ان در از و کرو مب تروی نو 
توده می‌باشد. دیگران بمانند » انبوهی از درسخواندگان چنین نادانیها را از خود نشان می‌دهند. 

اما خاستان اخمعی: نخشت باید بخوبيم که و کیل او افلی مصیط است:: آفای کسروی بت ان 
کمک او برگزیده شده. آنچه در روزنامه‌ها نوشته‌اند از روی غرض است. دوم باید بگوییم که چه آقای 
محیط و چه آقای کسروی هر دو را دیوان جنایی برگزیده است که از روی قانون ناگزیر از پذیرفتن 
بوده‌اند. آحمدی کسی نیست که پول به وکیل دهد و به هر حال این وکالت اجباری و مجانیست. 


۱ ۳ 


۱- دفتر «یکم دیماه ۱۳۲۲» 
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< راستی سردار اسعد را کستانن ۲ 


یکی از آشنایان نامه‌ای فرستاده از «دفاع » من درباره‌ی احمدی که در دیوان جنایی کرده بودم 
و در روزنامه‌ی اطلاعات خوانده است شادمانی و خشنودی نموده سپس می‌نویسد : 

«عقیده‌ی خود شما درباره‌ی سردار اسعد چیست؟. راستی او را کشته‌اند؟. سردار چجون از 
قهرمانان مشروطه بوده این مسئله از نظر علاقه‌ی شما بتاریخ مشروطه نیز مهم است. اینست 
می‌خواهم اصل عقیده‌تان را بدانم. 

یک موضوع دیگر اینست : شما گفته‌اید : من از احمدی دفاع نمی کنم : آبا وکیل می‌تواند از 
هی تفای که وس ایب مات ا وس اس ایا اي و اي فا سا خاک که تاو 
می‌افتد و جلب نظر توده را می‌کند یک فایده‌اش همینست که خاطره‌ها را بسوی مسائل قضایی جلب 
می‌کند و در مجالس گفتگوهایی در این زمینه‌ها تولید می‌کند. امروزه ا در هر کجا این مذاکرات 
جریان دارد». 

می‌گویم : من فهمیده‌ی خودم را درباره‌ی سرگذشت سردار اسعد در همان «دفاع» بمیان 
گزارده چیزی پنهان نداشثه‌ام. جنانکه در آنجا گفته‌ام من دور نمی‌دانم که سردار اسعد را کشته 
باشند. چه سردار اسعد یکی از مردان سیاسی ایران بشمار می‌رفت و چون گذشته از شناختگی 
خانواده و جایگاهی که سردار (خودش و پدرش و عمویش و برخی از خویشانش) در نزد آزادیخواهان 
پیدا کرده بودند . چون سردار از سران ایل بختیاری بشمار می‌رفت » ناچار مرد توانایی بشمار می‌رفته 
و دشمنی او برای رضاشاه بیم‌آور می‌بوده. پس دور نبوده که رضاشاه ازو دشمنی و کینه‌توزی درباره‌ی 
خود فهمیده دستور کشتنش را داده باشد. چنانکه دستور کشتن کسان دیگری را از بختیاریان داده 


بوده. در تیاس از این کارها بسیار رخ دهد. 
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۱۳ 
۲71۲61۲ 16۵ ۵۷66 508 2۲0166 


۸ آن که با فلش نشان داده شده جعفر قلی‌خان بختیاری . سردار اسعد سوم است. 


اینست من «اتهام» را دروغ نمی‌دانستم و نمی‌توانستم بدانم. بویژه پس از سخنانی که دکتر 
شاهکار تشر ووزهای ار کفت کر ای رمیتاه که فتردار اسعک گر کت رضاضاه ام هه و ان 
اتکی ده‌تیر و سک بیست تیر همراه خود می‌داشته که بهنگام دستگیری بدست آورده‌اند 9 اون در 
شهربانی می‌باشد. اینها زمینه را روشنتر می‌گردانید. 

چیزی که هست پرونده دلیلها باندازه‌ای که می‌بایست دربر نمی‌داشت. در پرونده گواهان که 
همان کارکنان شهربانی بوده‌اند پریشانگوییهای بسیار کرده بودند. سخنانی وارونه‌ی هم بسیار گفته 
بودند. با این گواهیها نمی‌شد کسی را کشنده‌ی کسی دانست و حکم بکشتن او داد. 

این نکته را مردم نمی‌دانند که داوری يا قضاوت در کارهای جزایی به دو گونه تواند بود : یکی از 
راه فهم و باور خود قاضی (قناعت وجدان) ۰ دیگری از روی دلیل (دلیلهایی که در پرونده هست). 

از روی قانونهای ایران باید داوری از روی دلیل باشد نه از راه فهم و باور خود قاضی. در ایران 


چون «هینت متصفه» نیست قانون نخواسته قاضیان را در داوری آزاد گزارد. اینکه من گفته بودم با 
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این دلیلها نمی‌توان کسی را «محکوم باعدام » گردانید از این راه بوده است. 

چنانکه گفتم من دور نمی‌دانم که سردار اسعد را کشته باشند. ولی اینکه کشنده احمدی بوده و 
به همان داستان که در پرونده گفته شده کشته است دلیلهایی باندازه‌ای که می‌بایست . همراه 
نمی‌داشت. من نیز همینها را گفتم. 

اينکه پرسیده‌اید آیا وکیل می‌تواند از متهم دفاع نکند ۰ وکیل باید فهمیده‌ی خود را بگوید. اگر 
پیت کناه بخ قافه تباید از رام انکار براید: دفاع تنها انکار کردم پیست: هر کارهای سرایسن هکل 
ترای انشته که نمتیم ستم تروق کباه ناکرده پ ری کرارکه تسم ار اه کرقه یی از اتداره 
کیفر داده نگردد. 

ما اینها را از اروپاییان گرفته‌ايم ولی چون کارهای نیک است باید ارجش دانیم. با کنامکار هم 


‌ هم ۳ 
باید داد گرانه رفتار شود. 


ات ی فک دسا ۱۳۲۲ یکره ان ۱۱۶ 
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۳۳ درباره‌ی کار وکالت که می‌داشتم 


چنانکه بسیاری از خوانندگان می‌دانند بتازگی در مجله‌ی رسمی و در برخی از روزنامه‌ها نوشته 
شده که وزارت دادگستری مرا از کار و کالت «معلق » گردانیده. 

کسانی این را با محاکمه‌ی پزشک احمدی و دفاعی که من در دیوان جنایی ازو کرده بودم 
بهمبسته دانسته‌اند و افسوس می‌خورند که در نتیجه‌ی دفاع آزادانه با چنین پیشامدی روبرو 
گردیده‌ام. 

می‌گویم : این کار با محاکمه‌ی احمدی بهمبسته نبوده و نتواند بود. مرا در آن محاکمه دادگاه 
بوکالت برگزیده و بی‌دلخواه خود بآن پرداخته بودم و دفاعی که کردم با آنکه جز راستبها را 
نگفتم بجایی برخورد نمی‌داشت. 

به هر حال جای افسوسی نیست. زیرا مرا امروز نیازی بوکالت بازنمانده و از اينکه بوکالت نپردازم 
در فشار زندگی نخواهم بود. 

من از کار وکالت از یکسو خشنودم . زیرا هنگامی که از عدلیه بیرون آمدم و راه کار دیگری 
برویم باز نمی‌بود بآن کار پرداختم و زندگانی خودم و فرزندانم را راه انداختم و از یکسو گله‌مندم » 
زیرا وکالت با حال من سازگار نمی‌بود و ناچار مرا آزرده می‌داشت. 

هرچه هست امروز را نیازی بان نمی‌دارم و از آنکه بوکالت نپردازم افسوس نخواهم خورد. 

اما انگیزه‌ی پیشامد : آقای صدر وزیر دادگستری از کتاب «شیعیگری» که من نوشته و بچاپ 
رسانیده‌ام رنجیده و خشمناک گردیده و خشم خود را بکار بسته است. ایتست آنچه شنيده‌ايم و من 
چون فرصت آنکه بدنبالش روم و پرسشی کنم نداشته‌ام و راستی هم آنکه رفتن و پرسیدن را شاینده 
ندانسته‌ام. از اینرو آگاهی بیش از این نيافته‌ام. 


۹۵ ۱25۲2۷ 00۳0 


پیوستهای بخش یکم احمد کسروی 


۸ 


ش ت ۱0۳ اف) 
داستان و کالت درخور اندوه ثیست. آنجه در خور آندوه است انست که سرد کنه هنتاه سال 
زندگی کرده و بجایگاه وزارت رسیده از شنیدن حقایق بخشم آید و در پاسخ دلیل بدشمنی پردازد. 
آری درخور اندوه است که او نتواتد براستیها گردن گزارد. ببینید جدایی از کضا تا بکجاست: 
هستند مردانی که چون نوشته‌های ما را می‌خوانند چندان تکان می‌خورند که برای هرگونه 
فداکاری آماده می‌گردند . و هستند مردانی که چون می‌خوانند پا می‌شنوند باین دشمنیها 
برمی‌خيزند. اینها نتیجه‌ی پاکدلی و ناپاکدلیست. 


۱ 


۱- پرچم هفتگی - شماره‌ی دوم - ۵ فروردین‌ماه ۱۳۲۲ 
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۵- بیانات اعلیحضرت 


قبل از ظهر امروز عده‌ی زیادی از آقایان نمایندگان مجلس و جمعی از رجال و محترمین که 
برای شرفیابی حضور همایونی در قصر شخصی حضور يافته بودند از جمله سردار اقدس (شیخ خزعل) 
درمیان این جمع بود. 

موضوع جالب توجه امروز اینن بود که اعلیحضرت همایونی در موقعی که از شیخ خزعل 
احوال‌پرسی می‌فرمودند شیخ جلو رفته و عرض کرد که این خدمتگزار دچار درد چشم شده بطوری 
که چند قدمی خود را نمی‌توانم تشخیص بدهم. از حضور اقدس همایونی بنام یک خدمتگزار حقیقی 
و مطیع که اوامر همایونی را از روی صمیم قلب حاضر باطاعت می‌باشم استدعا دارم اجازه‌ی مرخصی 
داده شود که برای معالجه‌ی چشم باروپا بروم. بلافاصله اعلیحضرت همایونی بطرف آقای وزیر دربار 
متوجه گردیده و فرمودند دستور بدهید دو نفر طبیب متخصص از اروپا خواسته شود که یکی از آنها 
چشمهای شیخ را معالجه کند و دیگری گلوی یکی از فرزندانم را که مریض است عمل کند. در این 
موقع شیخ خزعل باز شروع بعرایض خود نموده اظهار داشت تنها چشمهای من درد نمی‌کند جسماً 
مریض هستم و مرض بقدری مرا آزار می‌کند که محتاج بمعالجه‌ی قطعی در اروپا می‌باشم. 
اعلیحضرت همایونی دیگر جوابی نفرمودند و با دو سه نفر دیگر از آقایان نمایندگان صحبت فرموده و 
آقای دادگر در جواب همایونی راجع بجریان انتخابات تهران اظهار داشت که فردا شروع بتوزیع تعرفه 
و اخذ ری خواهد شد. 

از ات ی ی ات ۵ ۱۳۶۲ 


روزنامه‌ی اطلاعات ‏ اردی‌بهشت ۱۳۴۷ ۰ ستون «جهل سال قبل در همین روز » 
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۹۸ 25۲2۷-2۳۳۴0. 


شیخ خزعل‌خان و کارهای او 


کسانی که زمانی در خوزستان مانده‌اند و از حال آنجا آگاه می‌باشند می‌دانند عرتقا کف فر اق 
استان نشیمن دارند از یک عشیره نمی‌باشند و نشیمن‌هاشان نیز در یکجا نیست . و اگر کسی تاریخ 
ایشان را جستجو کند خواهد دید که درآمدتشان بخوزستان هم همگی هر یک زمان نبودهءبلکه هر 
گروهی در زمان دیگری و بعلت دیگری در آمده‌اند. 

ما اگر از عشیره‌های گمنام چشم پوشیم و تنها دسته‌های بزرگی را که در تاریخ نامهاشان هست 
ندیه گیبرنم باید آنها را نهذ سسته کردانی:: 

۱ اعراب حویزه و عشیره‌ی بنی‌طرف که در غرب خوزستان در شهر حویزه و در پیرامونهای آن 
نشیمن دارند و از رود کرخه استفاده می‌نمایند. 

۲ اه انا کت کی هه ای ار س تاره وی کارفهای ارم تا شمه ات 
می‌باشند و از رود جَراحی و همچنین از رود کارون بهره برمی‌دارند. 

۳ آل‌کثیر که در شمال خوزستان درمیانه‌ی شوشتر و دزفول نشیمن دارند و از رود دز استفاده 
می‌بر ند. 

اینها هر یکی تاریخ جداگانه‌ای دارند. اعراب حویزه پیش از دیگران بخوزستان درآمده‌اند و اگر 
وهایناتن اسا ایا ارام بان تهیی فشت ۵۱۲سا ار او زهان قی کل هدش ای 
پادشاهی شاهرخ پسر تیمور لنگ . سیدمحمد مُشعشع که دعوای مهدویت داشت و دسته‌هایی از 


۱- شهر کهن دورق (0020) زمانی فلاحیه خوانده شده و امروز شادگان نام دارد. 


شیخ خزعل‌خان و کارهای او بخش دوم احمد کسروی 


اعراپ عراق را بر شر عود کرد آوردة بنیاه حکومتی بای خود م ی گرافت و در ایین راه عوتریزیهای 
بسیار می‌نمود در سال ۸۴۵ به حویزه تاخته این شهر را بگرفت و نشیمنگاه خود قرار داد و از همان 
زمان این دسته از اعراب در خوزستان جایگزین گردیدند. سپس نیز بنی‌طرف بکناره‌های کرخه 
درآمدند. 

اما کعبیاین > آنچه از حستجو‌های تاریهی بذست امده در زمان شامعیاسن بهورستان درآمسده و 
نخست یک دسته‌ی کوچکی بوده و در قبان" که یک آبادی کوچکی در جنوب خوزستان (درمیان 
تاو تفش ۵ خامته‌ی تهمتشیر) شوده‌ سا گرختفانته در آن رسای فر بختره آف اس اب‌پاشا تامین 
فرمانروایی داشت که دم از استقلال می‌زد و چون در آغاز پادشاهی شاه‌عباس ۰ ایران گرفتار جنگ با 
عثمانیان و ازبکان بود و در درون کشور نیز در هر گوشه‌ای گردنکشی فرمان می‌راند » افراسیاب‌پاشا از 
ان ای ار اس ای ایا فا کی ی ان ایا 
هواداران او بودند باینجا کوچانید که تا آخر صفویان و همچنین در زمان نادرشاه در همانجا 
می‌زیستند. ولی چون در سال ۱۲۶۰ نادرشاه کشته گردید و آن شورش و غوغا در ایران برخاست 
اینان که تا این زمان بشماره‌شان بسیار افزوده و اکنون یک عشیره‌ی انبوهی شده بودند از فرصت 
استفاده کرده به 0 (همان جایگاه کنونیشان) کوچیدند و در اینجا خودسرانه بنیاد زیست و 
فرمانروایی گزاردند. 

آل کثیر دانسته نیست در چه سالی بخوزستان درآمده‌اند ۰ ولی ما آنها را از زمان صفویان در این 
سرزمین می‌یابیم و چنین پیداست که پس از اعراب حویزه و پیش از اعراب کعب باینجا رسیده‌اند. 

ابا کا ایا شتا فص اه کاس هی اه ار کل قاس ای ار 


پانصدساله‌ی خوزستان» که یادگار سفر خوزستان دارنده‌ی پرچم است بخوانند. مخصوصاً سید محمد 


۱- تلفظ این نام را با پیش قاف نوشته‌اند : 420020 
020-۲ که امروز شادگان بجای آنست. 
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شیخ خزعل‌خان و کارهای او بخش دوم احمد کسروی 
مُشعشع داستانهای بسیار شیرینی دارد. دعوای مهدویت کردن ۰ هر زمان رنگ دیگری بسخنان خود 
دادن . یا بتقلید قرآن آیه‌بافی کردن ۰ معجزه نشان دادن ۰ شریعت گزاردن . هر یکی داستان شیرین 
فقس تباصا اک کسای مت تشه کیع شسی فاعآعز شش ناس امه و 
ای کی که اس ان و ای اد ان اس 
داستانهای سید محمد آگاه گردند. سید محمد در واقع باطنیگری را با عقاید شیعه درهم آميخته از 
روبهم‌ریخته‌ی آنها کیش خود را پدید آورده و آن یک نمونه‌ای از کارهای اینگونه مدعیان می‌باشد.! 

سید محمد مُشعشع چون با پیروان خود از اعراب به حویزه درآمد در آنجا بنیاد فرمانروایی 
گزاشت و هفتاد سال او و پسرانش در سراسر خوزستان و بخشی از عراق فرمانروا بودند و استقلال 
داشتند تا در سال ٩۱۴‏ قمری شاه‌اسماعیل لشگر بخوزستان برده و در یک جنگ خونینی تشه هیام 
را شکست داده کسان بسیاری را از ایشان بکشت و باین ترتیب استقلال آن خاندان پایان یافت. ولی 
سپس شاه‌اسماعیل حویزه و بخش غربی خوزستان را که عرب‌نشین شده بود به همان خاندان سپرد 
که در آنجا حکومت کنند و بدولت صفوی فرمانبرداری نمایند و این ترتیب تا آخر پادشاهی صفویان 
پایدار بود که حکمرانانی از آن خاندان یکی پس از دیگری حکم می‌راندند و گاهی نیز بصفویان 
نافرمانی می‌نمودند و کار بجنگ و لشگرکشی می‌انجامید. نام «عربستان» برای خوزستان از همان 
زمان پیدا گردید زیرا این بخش غربی خوزستان که عرب‌نشین و در دست خاندان مُشعشع بود با اين 
نام باه می‌گردید. 

نادرشاه حکومت مٌشعشعیان را بکلی برانداخت و برای حویزه حکمرانی از ایرانیان فرستاد. ولی 
پس از مرگ نادر که شورش سختی در ایران برخاست مولانا لب نامی از ایشان سر برآورده دوباره 
در خوزستان فرمانروا گردید. ولی زمان کریمخان اين مولا مّطْلب کشته شد و آن خاندان بیکبار 
ناتوان گردیدند که جز از شهر حویزه در دست ایشان نماند. 
یه را ۱۳۲ 


۱۰۱ 25۲2۷-۳20 
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چنانکه گفتیم در همین هنگامها بود که کعبیان از قبان به دورق (نشیمنگاه کنونیشان) درآمده 
دایص را 
نداشتند ولی رئیس ایشان که شیخالمشایخ نامیده می‌شد دستگاه پادشاهی داشت بخصوص 
شیخ‌سلمان نامی از ایشان کارهای بزرگی کرده و در تاریخ نامی از خود گزارده است. همین 
شیخ‌سلمانست که با کریمخان زند جنگ کرد ولی شکست يافته از جلو او بگریخت. همچنین در زمان 
محمدشاه قاجار . شیخ‌ثامر نامی با دولت نافرمانی نمود و کار بجنگ و لشکرکشی انجامید و در اینجا 
نیز عربها شکست یافتند و بگريختند. 

کوتاه‌سخن آنکه در خوزستان در بخشهای غربی و جنوبی آن نخست عربهای حویزه تسلط و 
حکومت داشته‌اند و سپس نوبت بعربهای فلاحیه رسیده که چیرگی پیدا کرده‌اند. در این میان 
ال کتیرقر همال خوزسای قیظه با کرمکتی و انتعلان وس وا هر وین خانتدانا جنگ 
دشمنی کرده و پس از مرگ محمدشاه ‏ شیخ‌حداد نامی از اینان هم بدعوای پادشاهی برخاست و 
خود را «شاه‌حداد» خواند که به شوشتر و آنجا دست یافت و هنوز داستانهای شیرین از پادشاهی 
چند گاهه‌ی او درمیان شوشتریان رواج دارد. 

این خلاصه‌ای از حال و رفتار عربهای خوزستان تا زمان ناصرالدین‌شاه است. در زمان این شاه 
دولت بخوزستان اهمیت بیشتری داد و اینبود دست و پای عربها کوتاه گردید و همگی سر بفرمان 
دولت نهادند. هر عشیره‌ای در جای خود می‌نشستند و یک شیخی برای خود می‌داشتند. ولی بدولت 
۱ ۱ 
همان دوره است که خاندان خزعل بروی کار آمد و یک خاندان دیگری بخاندانهای فرمانروایی افزوده 
و و ی ی ای دهع ی یه ۴۳ 
اینجا گفته‌ايم جز برای مقدمه نبوده. 


پدر شیخ‌خزعل‌خان ۰ حاجی‌جابر در زمان محمدشاه از جانب شیخ‌ئامر شیخالمشایخ کعب 


۱۰۲ ۱25۲2۷ 0۳0 
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حکمرانی محمره را داشت و چون در زمان ناصرالدین‌شاه دولت در خوزستان نیرومند گردید 
حاجی‌جابر که مرد هوشیاری بود سود خود را در آن دانست که دولتخواهی نشان ذهد و ایتبود 
ری رت اک کی موادت ید 
ای فا ان 


وان وا نس تالملکه» سيم علب مق بای را که گردنیی منت دنق تست اه ست 3 


۰- ناصرالد ین‌شاه 


در آن زمان کشتیهای انگلیس بآمد و شد در شطالعرب تازه شروع کرده بودند. حاجی‌جابرخان با 
آنان نیز خوشرفتاری دریغ نمی‌داشت و ایتبود قوستی کرهیانه‌شان می‌بوده و کشتیهای انجلیس در 
گذشتن از جلو فیلیه که قصر حاجی‌جابرخان بود توپ سلام در می‌کردند و از قصر پاسخ او را با توپ 


می‌دادند. 
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شیخ خزعل‌خان و کارهای او بخش دوم احمد کسروی 


۱- کاخ فیلیه (در گذشته و اکنون) 


بدینسان حاجی‌جابر زندگانی و فرمانروایی می‌نمود تا سال ۱۳۹۷ با در سال ۱۲۹۸) بدرود 
ات کف 

حاجی‌جابرخان هفت پسر داشت که نامهای آنها محمد . عیسا . مَزغل . حسن . علی . خزعل ۰ 
سلمان بود. پس از مرگ او دو پسر بزرگتر که شیخ‌محمد و شیخ‌مزعل بودند بر سر جانشینی 
بکشاکش برخاستند. شیخ‌محمد باآنکه بزرگتر بود عشیره‌ی مَحَیسن که عشیره‌ی خاص 
حاجی‌جابرخان و خاندانش می‌باشد شیخ‌مزعل را باو برمی‌گزیدند و جانشینی حاجی‌جابر را برای این 
ی و تا ری ساسا سای 
برخاسته فرمان حکمرانی محمره و سرحدات خوزستان را بنام او نوشت و او را روانه‌ی خوزستان 
گردانید. ولی چون عشیره‌ی محیسن او را نپذیرفتند کاری از پیش نتوانست برد و ناگزیر گردیده به 
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بصره رفت و در آنجا بگوشه‌نشینی پرداخت و مزعل کار را از پیش برد. شاه نیز چون چنین دید 
پافشاری ننموده این بار فرمان بنام مزعل فرستاد و لقب «خان» و «نصرت‌الملک» و رتبه‌ی سرتیبی 
که بازمانده از حاجی‌جابرخان بود باو داد. 

مزعل همچون پدرش هواداری بدولت نشان می‌داد و با انگلیسها نیز در نهان و اشکار ارتباط 
ی جچنانکه دیدیم جاج خایرخان تخت خماشنه 9 زیر دست شیخالمشایخ فلاحیه بوده #اصرن 
سپس در نتیجه‌ی دولتخواهی خود پیش آمده و بزرگتر گردید و در واقع جایگاه و نیرویش بیشتر از 


شیخ‌المشایخ شده بود و دولت او را بهمه‌ی مشایخ «به شیخ‌المشایخ نیز) برتر می گرفت. 


۲- شیخ مزعل‌خان ‏ 


و 


دیگران را «تحت‌الشعاع » خود قرار داد. 


۱- این تصویر از مجله‌ی «قبر دو مند فراتسه» که از هشتاه سال پیش آپیش از سال ۱۳۳۱] جاپ تی‌شده و بادداشتهای 
مادام دیولافوا نیز در ی بجاپ می‌ر سیده برداشته شده است ». (پرجم روزانه ۳ ۵۵ ۰ ۶ مردادماه ۱ 
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در آن زمان در خوزستان فوجهای سرباز برای پاسبانی و نگهداری نشیمن می‌گرفت. 
ناصرالدین‌شاه فرماندهی توپخانه و فوج سرباز محمره را نیز به مزعل‌خان سپرد و رتبه‌ی نظامی او را 
بالا برده فرمان «امير تومانی » فرستاد. و نیز لقبش را معزالسلطنه گردانید. اینها پیشرفتهای مهمی 
برای مزعل‌خان بود و بزرگی و شکوه او را چند برابر می‌گردانید. در آن زمان بختیاریها در شرق 
خوزستان نفوذ پیدا کرده و از سوی دولت مالیات آنجا سپرده به ایلخانی بود که گرفته بدولت 
می‌پرداخت. بیشتر مشایخ عرب مالیات باو می‌پرداختند. ولی مزعل یکسره بدولت می‌پرداخت و چون 
کاردانیی و خوش‌حسابی از خود نشان میداد ناصرالدین‌شاه از قصبه تا سرحد بصره و از اهواز تا 
محمره مالیات کلیه‌ی عشایر را که شش‌هزار خانوار بیشتر بودند جزو جمع او گردانید و در وافع این 
عشایر را نیز زیردست او ساخت. 

مزعل‌خان کشتیهایی داشت که در کارون و شطالعرب آمد و شد می‌کردند و از هر باره دست او 
به مال‌اندوزی باز بود و در واقع یک دستگاه پادشاهی کوچکی برای خود می‌داشت. لرد کرزن که در 
ای تفای ایا امه و کی ان ها عفر ککانی اه تست شدای تسه کر 
همراه شوهر خود برای کندن ویرانه‌های شوش به خوزستان رسیده بخانه و اندرون او راه يافته و در 
کاب بای ارو میلمای 

آن زمان خوزستان روز بروز اهمیت پیدا می‌کرد که از یکسو توجه دولت و از یکسو توجه دیگران 
بآنجا بیشتر می‌گردید. زرا در آن زمان بود که رود کارون برای کشتیرانی گشاده گردید و کشتیهای 
انگلیس و دیگران هد ان رود بآمد و شد پرداختند و در نتیجه‌ی این کار شهر کهن اهواز که چند صد 
سال پیش از آن ویرانه گردیده و از میان رفته تنها یک دهکده‌ی کوچکی از آن بازمی‌ماند دوباره رو 
بآبادی گزاشت و این چون یک بندری برای کشتیهای بازرگانی می‌باشد بازرگانان از همه جا رو آورده در 
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ات شیم کی تطامال ناه والی خورشان آنضا را تام تفاس امین شام «تاضری 6 تاه کر اف 


۲سرد ورن ۴ مادام دیولافوا 


تیز قرو ان زمان نود که کاوشتی در شوش اعار گردسکه هر آن زهان فد که موضضوع لت 
مسجدسلیمان و اهمیت آن دانسته شد و توجه انگلیسیها باینجا جلب گردید. رویهم‌رفته اهمیت 
خوزستان روزافزون شده بود.! 

مزعل در برابر این شکوه و دستگاه پادشاهی یک ناراحتی داشت ۰ و آن از رهگذر برادرش خزعل 
بود. چگونگی آنکه شیخ‌خزعل باآنکه از برادران کوچکتر او بود آرزوی جایگاه او را می‌داشت و یک بار 
هم با چند تنی از سران عشایر همراز گردیده قصد کشتن برادر را کرده بوده که خود در جایش 
بنشیند ولی قضیه کشف شده و کاری از پیش نرفته بود. 

مزعل اين کینه‌ی او را در دل می‌داشت و سختگیری بسیار با او می‌نمود و کسی چه داند که 
قصد کشتن او را هم نداشت. 
او رصان ۱۵ وه اه ۱۳۱۰۱ 
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در سال ۱۳۰۳ که نویسنده‌ی این تاریخچه در خوزستان بودم روزی در مجلسی که با 
شیخ‌خزعل‌خان بودیم شیخ درمیان گفتگو یاد آن روزها را کرده چنین می‌گفت : «چندان ترس از 
برادر خود داشتم که هر بامدادی با این انديشه از رختخواب بیرون می‌آمدم که امروز پایان زندگی من 
خواهد بود. شب نیز که بدرون رختخواب می‌رفتم امید زنده ماندن تا بامداد را هم نداشتم. اینبود که 


۵- شیخ خزعل 


پیکره ازآن زمانیست که او زیر سایه‌ی برادرش شیخ مزعل می‌زیسته است. 
که ی 
داشت بسر دادند و سرانجام پیش از آنکه مزعل به خزعل چاشت خورد خزعل برو شام خورد. به 
اینمعنی که با چند تن از غلامان خود همراه گردیده بار دیگر قصد کشتن برادرش را کرد و روز 
مها ای ۱ کت هن 
آماج ثیر تفنکش کردانیده از بای فرآوردند: بدیتسان مزعل با دست برادر خود کشته گردید:. 


لرد کرزن می‌نوبسد : مزعل پانزده زن داشت ولی پسری نداشت. مادام دیولافوا نیز از اندرون او 
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که خود دیده گفتگو می‌کند و از یک زن چرکسی او بنام ترکان‌خاتون که در تفلیس و استانبول 
بزرگ شده و زبانهای روسی و ترکی و فارسی و عربی را نیک می‌دانسته سخن می‌راند و تصویر او را 
درمیان یادداشتهایش می‌آورد. 

پس از کشتن مزعل ۰ شیخ‌خزعل جانشین او گردید و بهمه‌ی دارایی او از پول و املاک و جواهر 
و کشتی دست تملک گزاشت. سران محیسن و دیگران بی‌آنکه ناخرسندی نمایند گردن بحکمرانی او 
گزاردند. از تهران نیز دربار مظفرالدین‌شاه بی‌آنکه بازخواستی نمایند و یا چون و چرایی کنند همان 
سمت سرحدداری خوزستان و حکمرانی محمره و امیرتومانی فوج و لقّب معزالسلطنه را برای اینن 
فرستادند و آن رفتاری را که با مزعل می‌کردند با این کردند. انگلیسیان نیز باین همان جایگاه را 
گزاردند. 

چیزی که بود خزعل در این اندازه نایستاده بارزوهای دیگری برخاست و هر زمان بفزونی شکوه و 
دستگاه و دارایی کوشید و چون مرد هوشیاری بود دانست که با دربار مظفرالدین‌شاه چه رفتاری کند. 
یکی از زبرکیهای او این بود که کسی را از نزدیکان خویش با پولهای گزافی به تهران فرستاده او را 
نگهبان دربار ساخت که با صدراعظم‌هایی که می‌آیند و می‌روند رابطه پیدا کند و با پول و یابا 
هدیه‌ی دیگری کسانی را از درباربان پشتیبان شیخ سازد و بکارهای او پیشرفت دهد. چنانکه 
میرزاعلیاصغرخان آتابک یکی از پشتیبانان او بود. از اینرو حکومت او را در محمره و فلاحیه از تاببیت 
بحکومت خوزستان معاف گردانید که یکسره با تهران سر و کار داشت سپس هم حکومت اهواز را باو 
فا و کر ۱۱۱ ۱ هی فا اه ای رود ارف را که اه و وه 
زمینهای بسیار مفصلی بود با چند دیه دیگر با فرمان شاه باو واگزاردند. اینها همه در نتیجه‌ی 
هواداری اتابک بود. نیز خزعل با نظام‌السلطنه‌ی مافی که یکی از وزیران بنام آن زمان بود و در 
خوزستان نیز سالها فرمان رانده بود خویشی کرده دختر او را بزنی گرفت. همچنین دختر برادر 


عین‌الدوله را زن خود گردانید. با این خویشاوندیها هواداران مهمی در دربار برای خود آماده گردانید. 
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فرستادند و رتبه‌ی نظامیش را از امیرتومانی به «امیر نویانی» بالا بردند." 


۶- میرزا علی اصغرخان اتابک ۷- نظام‌السلطنه‌ی مافی 


یکی از حوادثی که در همان ابتدای کار بر شکوه و بزرگی خزعل افزود این بود که در سال 
۸۶ قرش شخ صفر قیهالمشایخ فلاخد ار پرداشتن مالات خودداری نموده با قولت تافرسان ی 
آشکار ساخت. 

والی خوزستان که در واقع حاکم شوشتر و دزفول و رامهرمز بیش نبود لشکر بر سر او برده او را 
دستگیر ساخت و مریعی نامی را بجای وی «شیخ‌المشایخ» گردانید. لیکن چون در این هنگام 
شخ هل ان کشش داشت که قلاعیه تیر در کست او باشد » از انس مر با دست سای 
کشته گردیده میرزاعلی اصغرخان آتابک فرمان شیخی فلاحیه را برای خزعل فرستاد و بدینسان 
خانواده‌ی حاجی‌جابر جانشین خانواده‌ی شیخ‌المشایخها گردید و شیخ‌خزعل بهمگی عشیره‌های کعب 


ریاست یافت و این یک جایگاه بزرگی در پیش عربها بود. 
اس قاری ۱۵۲ ییا که ۷ رتسا ۱۳۲۱ 
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لیکن هنوز دیگر عشیره‌ها در زير دست والی خوزستان (یا حاکم شوشتر) بودند که مالیات خود 
را باو می‌دادند و عادت چنین بود که هر سالی یک بار والی خوزستان به حویزه می‌رفت و همگی 
مشایخ بآنجا درمی‌آمدند و هر یکی مالیات عشیره‌ی خود را می‌پرداختند. 

ولی در زمان مظفرالدین‌شاه همینکه دو سه سالی از پادشاهی او گذشت دولت بسیار ناتوان 
گردیده و در همه جا گردنکشان بگردنکشی افزودند. در خوزستان نیز رشته از هم گسیخت و 
ناامنیهای سختی پیدا شد. از جمله در شوشتر که آن روز پایتخت خوزستان شمرده می‌شد آشوب 
پدید آمد و رشته بدست «آغاوات» افتاد. 

ابش اغاوانت ریا (فاها)داستان رای نهد اما ار مان ان ادا شعدهه کوتهسای 
شوشتر را درمیان خود تفسیم کردند که در هر کویی یک آغایی فرمان می‌راند و برای خود دیوانخانه 
داشت و تفنگجیانی داشت. کویها درمیانه سرحدی داشتند و سنگرهایی داشتند. هر چند زمان یک 
و ۱ 
زن و مرد و بزرگ و کوچک بچهارده‌ه زار تن نمی‌رسیده (از روی سرشماری‌ای که در زمان 
ناصرالدین‌شاه کرده شده) بدوازده بخش شده و هر بخشی - يا بهتر گویم هر کویی -برای خود 
استقلال داشت. 

هر زمان که دولت توانا می‌گردید و یک حکمران کاردانی بخوزستان می‌فرستاد این آغاوات پی 
کارهای خود می‌رفتند و هر زمان که دولت ناتوان می‌گردید اینان بآشوب برخاسته هر کسی در کوی 
خود باستقلال فرمان می‌راند. 

یر ور 
اه رت ۱ 
می‌نشستند ولی سپس فرصت يافته یک روزی می‌شوریدند و او را با رسوایی بیرون می‌گردند و در 


چنین هنگامها گاهی دولت سرکوب آن اشرار را بشیخ‌خزعل محول می‌کرد و او فرصت را غنیمت 
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شمرده یک دسته از کسان خود را بر سر شوشتر می‌فرستاد که بهواداران شیخ مهربانی و پشتیبانی 
نمایند و بدیگران گزند و آسیب رسانند و بدینسان نفوذ او در شوشتر را بیشتر گردانند - بارها اینگونه 
وقایع رخ می‌داد و باعث پیشرفت مقاصد شیخ می‌شد. 

همچنین درباره‌ی اعراب هر کدام که نافرمانی می‌نمودند شیخ هواداری نشان داده و یک دسته از 
عربهای خود را همراه سپاهیان دولت بر سر آنان می‌فرستاد که در بیرون کمک بدولت می‌نمودند و 
در درون به پیشرفت نفوذ شیخ می‌کوشیدند. گاهی نیز یک عشیره‌ای چون مالیات نمی‌داد شیخ 
بدولت پیشنهاد می‌کرد که مالیات آن عشیره را جزو جمع او گردانند و دولت این پیشنهاد را با 
خشنودی می‌پذیرفت و از آنسوی شیخ همان را وسیله قرار داده شیخ آن عشیره را بر کنار ساخته 
یکی از کسان خود را بآنان شیخ برمی گماشت و بدینسان آن عشیره را زیردست خود می‌گردانید.! 

از این تسلط بعشایر » شیخ‌خزعل دو استفاده می‌کرد : یکی آنکه دایره‌ی فرمانروایی خود را 
وسیعتر می‌گردانید. دیگری اينکه از مالیات آنها استفاده می‌برد زیرا چند برابر آنچه بدولت 
می‌پرداخت از ایشان می‌گرفت و از این راه دارایی شیخ روزافزون بود. بخصوص با استفاده‌ای که از 
نخلستانهای کناره‌های رود کارون که دولت باو واگزارده بود و این بهره‌ی مالکانه‌ی گزافی از نخلکاران 
می‌گرفت می‌بُرد و در این باره از ستم و اجحاف نیز خودداری نمی‌نمود. 

شیخ خزعل حرص بحکومت و حرص بدارایی را در یکجا داشت و بزیردستان خود سختگیری 
بی‌آندازه می‌کرد و دار و ندار ایشان را از دستشان می‌گرفت. در نتیجه‌ی این سختگیریها مردم ازو 
ناخشنود بودند و در سال ۱۳۲۰ (قمری) سه تن مشایخ نصار و ادریس و مقدم (مجدم) که سه تیره از 
عشایر کعب می‌باشند و در جزیرةالخضر" نشیمن دارند چون از بیداد شیخ بستوه آمده بودند باهم 
بگفتگو پرداخته پیمان بستند و سوگند خوردند که شیخ را از میان بردارند. لیکن یکی از ایشان 
سوگند خود را شکسته چگونگی را بشیخ آگاهی فرستاد و شیخ چهار تن از مشایخ را دستگیر کرده 


۱- پرچم روزانه ء شماره‌ی ۱۵۸ ۰ شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۲۱ 
۲ ههام ابادان 
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بزندان فیلیه انداخت که در آنجا بودند تا هر یکی بنوبت خود بدرود زندگی گفتند. 

یش زان قیلیه اسان داشت:و آن ابتحة (یکفته‌ی شوزشتانیان) کسی با که بانها ‏ دنو 
در یک حجره‌ای بتنهایی با با کس دیگری جا می‌دادند در عوض آنکه نگهبانی به وی کمارند در آنجا 
را با خشت و آجر می‌گرفتند و تنها یک دریچه‌ی کوچکی باز می‌گزارند که از آنجا روزانه نان و آبی 
برسانند و آن زندانی همچنان می‌ماند تا مرگش فرامیرسید. اینبود شنیدن نام زندان فیلیه تن هر 
کس را می‌لرزانید و از اینرو گاهی آن را «باستیل خوزستان» می‌خواندند. 

در اين میان در سال ۱۳۲۴ ق] در ایران جنبش مشروطه برخاست و چنانکه خوانندگان 
می‌دانند در نتیجه‌ی این جنبش میان دولت و توده کشاکش افتاد و سالها هر دو گرفتار یکدیگر بودند 
و سپس نیز چون آزایخواهان چیره درآمدند و محمدعلی‌میرزا را برانداختند و یک دولت نیرومند 
آزادیخواه بروی کار آمد اين نیز دچار کشاکشهای سیاسی شد و در نتیجه‌ی التماتوم از میان رفت و 


اش ره تا کرو 


۸- محمدعلی‌میرزا 
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این پیشامدها همه بسود شیخ‌خزعل‌خان بود زیرا از گرفتاری پایتخت استفاده نموده در خوزستان 
باستوار ساختن بنیاد فرمانروایی خود و افزودن بشکوه و دارایی کوشید . و با آن وسیله‌ای که در دست 
ی یا که هلاه که ی دا نت شتا ات ات رس سوه ات 
گردانند بهمه‌ی عشایر عرب خوزستان - از اعراب حویزه » و بنی‌طرف ؛ و آل‌خمیس ‏ و آل کثیر که 
بسیارند - چیره گردیده 9 اختیار همگی یشان ۳ بدست خود گرفت 9 مشایخ همه‌ی اینها ۳ دستگیر 
ک ها ای ی شام با کفت وا یا کی ۱سا وب کساشدب ۱ کی که 


از آغاز درآمدن خود بخوزستان بکسی گردن نخزارده بودند شیخ آنها را نیز زیردست خود گردانید. 


۹- شیخ خزعل 


در واقع اختیار سراسر خوزستان باو سپرده گردید. زیرا حکومت محمره و ناصری را بفرمان دولت 


در دست داشت. یدام که رن هنگامها رو بآبادی گزارده با دست که تا ار سا 
بعنوان آنکه بخشی از محمره است بشیخ سپرده گردید. عشایر عرب چه در فلاحیه و چه در حویزه و 
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چه در دیگر جاها بعنوان مالیات‌پردازی در زیر دست او بودند. بحکمرانی که از تهران بنام والی 
خوزستان فرستاده می‌شد تنها در شوشتر و دزفول و رامهرمز دخالت توانستی داشت و در این سه 
شهر نیز نفوذ شیخ بهمه چیز غالب بود و بزرگان و سردستگان همه جیره‌خواران او بودند. از اینرو یک 
حکمران جز این نتوانستی کرد که از روز نخست خود را به پناه شیخ کشد و با زبان حال خود را نوکر 
و فرمانبردار او نشان دهد و در واقع جز بمصالح شیخ نکوشد. با چنین تدبیری بود که یک حاکم 
می‌توانست چند مدتی بماند » و اگر نسبت بشیخ چاپلوسی و فروتنی بیشتر می‌ کرد از صله و 
هدیه‌های او بهره نیز توانستی گرفت. شیخ در چنین موقع‌ها دست بازی داشت و برای پیشرفت 
مقاصد خود دهشهای بزرگی می‌نمود.! 

از آغاز جنبش مشروطه تا جنگ جهانگیر اروپا (جنگ بین‌المللی گذشته) که نه سال کشید برای 
شیخ‌خزعل خان دوره‌ی پیشرفت مهمی بود. در این دوره شیخ همه‌ی مدعیان را از میان برداشته 
بسراسر خوزستان چیره گردیده یک دستگاهی یافت که تا آن زمان کسی از مشایخ عرب نيافته بود و 
کی ان هت وک که تس رل اشنا فا نمی وتو بع نت 
شرکت نفت در خوزستان بسیار شده بود رابطه فزونتر گردانید. همچنین سرخودانه با فرمانروایان 
عرب از شیخ کویت و شیخ بحرین و خاندان سعودی ارتباط پیدا کرد. نیز از همان هنگامها بود که 
برخی شعرای چاپلوس او را «سلطان عربستان» خواندند و شاید شیخ آنان را باين کار برانگیخت. 

عبدالمسیح انطاکی که یک شاعر ویلگرد و چاپلوس عرب بوده در سال ۱۳۲۵ بخوزستان آمده و 
بشیخ بستگی پیدا کرده و ازو پولهای گزافی گرفته و در مصر از همان پولها چاپخانه و اداره‌ای برای 
ستایش از خزعل برپا نموده ء در یک کتاب خود که بیگمان با پول شیخ بچاپ رسیده خود شیخ را 
«پادشاه» و پسر بزرگترش «جاسب» را «ولیعهد» و رئیس‌التجار را که پیشکار شیخ بود «الوزیر 


الاکبر » خوانده است. 
۱- برجم روزانه : شماره‌ی ۱۵۹ »«بکشنبه: ۱۱ مرداد ماه ۱۳۲۱ 
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در سال ۱۹۱۴ که جنگ درمیان آلمان و انگلیس برخاست و سپس عنمانیان نیز بآلمان پیوستند 
و در عراق عرب علمای نجف فتوای جهاد دادند و عشایر عرب همگی به یاری عثمانی بشورش آمدند 
چون یکی از مراکز نفت انگلیس مسجدسلیمان در خوزستان بود اهمیت اینجا در نظر انگلیسها بیشتر 
گردید و اینبود با شیخ‌خزعل بگفتگو پرداختند و شیخ چون خود را سررشته‌دار و صاحب اختیار 
رتاش داستت ‏ آنکه ماخ ار صولت یرای کته انکیسها صوفنت: در ال که وت احران 
اعلان بی‌طرفی نموده و دمکراتها و آزادیخواهان بسوی دیگرآی] گراییده بودند." همچنین عشایر 
عرب بیشترشان تمایل به عثمانی داشتند بخصوص پس از حکم جهاد دادن علماء نجف که همگی رو 


بسوی ایشان گردانیدند. 


۹+ 


۱ ید لمسیجم ۳ 

عشایر عرب که زخم‌خورده از شیخ‌خزعل بودند و کینه‌ی او را در دل داشتند از ایین گرایش او 
بسوی انگلیسها بکینه و دشمنی افزودند و اینبود چون در ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ سپاه عثمانی بهمراهعی 
حاجی سیدمحمد یزدی و عشایر عراق بنام حمله بلشکر انگلیس که در امنیه (روبروی اهواز) جا 
داشتند از مرز گذشتند . در سراسر خوزستان شورشی پدید آمد و عشیره‌ی بنی‌طرف و دیگران بنام 
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کینه‌جویی از خزعل و تعصب مسلمانی بآنان پیوستند و از آنسوی عشیره‌های کعب با دستور خزعل 
کمک به انگلیسها می‌نمودند. 

اینبود چون در این جنگ عنمانیان پس از فیروزی شکست پافتند و به عراق بازگشتند 
شرع خرضگ باعت که از بط هدرن کته وی سرا نکسم آناخ با هی ‌خاماتشان 
گزارد. 

کوتاه‌سخن اينکه اين پیشامد وسیله‌ی دیگری به پیشرفت شیخ گردید و چیرگی او را بعشایر 
عرب و دیگران فزونتر گردانید. اگرچه درمیان مسلمانان بدنام شد و علمای نجف تکفیرش کردند ولی 
ی اش با ای اف رو هه یی سس اه ات ۳ 
۱ 
دریافت این نشان گرفت که تا سالها زبانزد مردم بود و ستایش از آن می‌سرودند. 

رویهم‌رفته کار شیخ در پیشرفت روزافزون بود و چون در نتیجه‌ی این جنگها و پیشامدها دولت 
ات ان سکره ونر رکه فییر تورسان شم دس نداشت هت عل بکباره اراد اسونه 
گردید و از همین زمانها بود که از دادن مالیات نیز بدولت خودداری و 

در پایان جنگ جهانگیر گذشته شیخ‌خزعل چندان توانا و چندان مفرور بود که چون در آن 
هنگام عراق استقلال یافت و عراقیان می‌خواستند یکی را از سران عرب بپادشاهی برگزینسه خزعل 
یکی از کسانی بود که خود را شایسته‌ی آن جایگاه می‌شمرد و چنانکه شایع بود کوشش در آن راه 
بکار می‌برد. 

ولی عراقیان رو بسوی او برنگردانیدند. شیخ نیز آرزوی پیشین خود را که استقلال خوزستان 
باشد دنبال نموده تلاش را در این راه بیشتر گردانید. 


در واقع شیخ در این هنگام در خوزستان استقلال داشت . زیرا چنانکه گفتیم حکمرانی عبادان 
ات شا فش ای ۴ سید ۱۲ سا ۱۳۲ 
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و محمره و فلاحیه و حویزه و اهواز» و همچنین سرپرستی همه‌ی عشایر عرب و برخی ایلهای لر که 
در خوزستان می‌نشینند از جانب دولت باو سپرده شده و مالیات همه‌ی این شهرها و عشیره‌ه او 
و ۱ 
که بخش کوچکی از خوزستانست در دست خود دولت مانده که حکمران برای آنها می‌فرستاد. ولی 
گفتیم که این حکمران نیز بایستی فرمانبردار شیخ باشد وگرنه جیره‌خواران شیخ که در آن شهرها 
فراوان تودنگ ی وتش مس و دند. ضانکه این حادثه فر سل ۱۳۴۱ يا برای ظت الماک رو‌فاه 4 
با تحریک شیخ اشرار شوشتر به وی شوریدند و پیشخدمتش را با تیر کشتند و خود او را با رسوایی 
بسیار بیرون کردند. 

از اداره‌های دولتی در خوزستان جز تلگرافخانه و پستخانه و گمرک و کارگزارخانه نبود و یک 
اداره‌ی مالیه نیز برای گرفتن مالیات شوشتر و دزفول و رآمهرمز برپا بود. لیکن رسای همه‌ی این 
ادارات بایستی زیردستی و چاکری شیخ را بپذیرند و از همان روز ورود » خود را در پناه او جا دهند 
وک نله اس مان آدمکشان ترفن که ار دس دم رت اه .ار یشان 
کاظم داوود بود که حاجی‌سید عبدالله جزایری رئیس عدلیه را در شوشتر کشت. 

در این هنگام شیخ سیزده عراده توپ داشت ۰ کشتی جنگی داشت . از عشایر عرب تفنگجی 
دا ما ار سای رای رورم رنه 
را رو ی ری هو ای ی وی نت 

مقصود شیخ این بود که ایلهای لرستان و بختیاری و کوه‌کیلویه در نافرم‌انی با دولت پافشار 
باشند و یک سدی درمیانه‌ی تهران و خوزستان پدید آورند و باين مقصود نائل شده بود - زیرا چنانکه 
می‌دانیم از سالیان دراز اين راهها بروی کاروانها بسته شده و مسافران یا فرستادگان دولت ناگزیر 
بودند که از راه بغداد و بصره بخوزستان بروند. 


از سوی دیگر در ابران آن روز یک سیاستی بود که بیشتری از وزسران عقسده به 
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نیرومندی دولت مرکزی نداشتند و اینبود که نه تنها به امثال شیخ‌خزعل که در هر سوی 
ایران بودند و خود استقلال داشتند سختگیری نمی‌نمودند و برداشتن آنها را نمی خواستند 
بلکه تا می‌توانستند تشویقهایی نیز می‌نمودند و پشتیبانی دربغ نمی‌گفتند. 

جوا ان عتیرای این کار را ی ترفند جرا بان تین حول مک تفوعند ان این یک استن اسست 
که جایش اینجا نیست . بیچاره شمایید که آنها را از خودتان می‌دانید و از وزرای ایسن کشور 
ی ی ات ۱ 

با آن دستگاه و نیرومندی و با این سیاست وزیران در واقع شیخ‌خزعل پادشاه مستقل خوزستان 
بود و جز نام پادشاهی چیزی کم نداشت. شیخ می‌کوشید که آن نام را نیز بدست آورد و آشکار و 
رسمی خوزستان را از ایران جدا گرداند و زمینه برای اين کار درمی‌چید . چنانکه پولهای گزاف به 
برخی از روزنامه‌های عراق می‌فرستاد که عکس او را چاپ کنند و در شمار شیخ کویت و شیخ بحرین 
آورده او را «امیر عربستان» خوانند و از استقلال عربستان سخن بمیان آورند. عبدالمسیح انطاکی در 
مصر با پول خزعل چاپخانه‌ای برپا کرده و آن را «المطبعة الخزعلیه» نامیده بود و یک مجله‌ای بچاپ 
میرسانید که سراپا ستایش شیخ بود و چون عبدالمسیح مّرد پسرش جانشین او گردید و همان رفتار 
ال ها فر سا ۱۲۱ | تفت مساق «راع نو ال لت #رسنای فان ی که قزر آ رب 
شعرهای پایین را در مدح شیخ درج گردانید : 

هذا هو الملک الذی فی عدله نالت رعیته البشاثر و النعم 

هذا الذی ساس الرعیه حازما و مشی بها للرقی تحدوه الهمم 

0 عفر او آتاه دی ام 

و ساره للیسر قد خلقت و للسر دار اقدس خزعل خلق الکرم" 


۱- درباره‌ی تاریخچه و چگونگی این خیانت کتاب «دادگاه» را بخوانید. در کتابهای «در پیرآمون ادبیات» . «افسران ما» و 


«انکیزیسیون در ایران» نیز اشاره‌های دیگری باین زمینه رفته است. 
۲-پرچم روزانه » شماره‌ی ۰۱۶۲ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۲۱ 
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آنجه شیم خرعل رات افرمان صولتت وگن فردنکش فلی تر مي فرقانید کارا هتکفت و شر امد 
بیرون از اندازه‌ی او بود. چنانکه گفتیم حاجی‌جابرخان و مزعل‌خان هر یکی در زمان خود دارایبی 
همه‌ی زمینهای اینور و آنور کارون را تصاحب کرده بود و این زمینها چون از این سر کارون تا آن 
شون آمتداد مایت ب همق نبا تخلسانست‌سالانه میالم رای عایستی مس اه از شتوم فایخر 

پس از گرفتاری شیخ‌خزعل که این عشایر آزادی یافتند شیخ‌عوفی و شیخ‌خزعل که دو رئیس 
عشایر بنی‌طرف بودند (اين خزعل اکنون زنده و در تهرانست) در ناصری [-اهواز] بخانه‌ی نویسنده 
آمدند و صورتی نشان دادند که شیخ یازده برابر آنجه را که بدولت می‌پرداخته از آنان می‌گرفته. اگر 
این صورت راست بوده و حساب عشایر دیگر را نیز از این قیاس بگیریم باید بگوبیم سالانه شیخ‌خزعل 
بیش از یک کرور تومان از اين راه عایدی داشته. 

از نخلستانها آنجه ملک دیگران بوده دو پنجم محصول بعنوان مالیات . و آنجه خالصه یا ملک 
خود شیخ بود دو پنجم بنام مالیات و یک پنجم نیز بعنوان بهره‌ی مالکانه دریافت می‌شد و باین 
در هتوستان ملی‌التم مب نامقد » اینها خذشعه ازهایذانیست که ار املاک بصرهی او که‌من اگاهی 
درستی از آنها ندارم دریافت می‌شد. 

شگفتتر اینجاست که با این عایدی هنگفت شیخ چشمش سیر نمی‌شد و باز طمع در داراٍیی 
اد کباش میت که روت ایشا یهار رتیه فطست انیا که اب سدع آرتا مه 
پنجم را او می‌برد بآن دو پنجم دیگر نیز طمع می‌بست و با زور و ستم از دست نخلکار درمی‌آورد زیرا 


«خراصی» که برای تخمین میزان محصول نخلها می‌رفت تا اندازه‌ی بدهی هر کسی را تعیین کند 
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اینها چون سلیقه‌ی شیخ را می‌دانستند اینبود در تخمین باجحاف می‌گراییدند و چه‌بسا دو برابر 
میزان حقیقی محصول تخمین می‌کردند و نتیجه آن می‌شد که بیچاره کشاورز پس از یک سال رنج 
و انتظار بایستی همه‌ی محصول را بگماشتگان شیخ دهد و خود دست‌تهی بماند و اینبود که این 
عربها از بینواترین مردم بودند که بیشترشان با سختی بسیار زندگی کرده با فروش دختران خود 
تهیه‌ی نانی می‌نمودند. در خوزستان درمیان عرب دخترفروشی رواج داشت و علت آن را ستمگری 
شخ و ازستدی او ناک مگ دنق 

از سوی دیگر در محمره و آبادان و ناصری که هر یکی شهر آبادی شمرده می‌شد نان و گوشت و 
دیگر انواع خواربار به کنترات داده می‌شد که از اين راه نیز سالیانه مبالغی بصندوق شیخ ریخته 
نکر تعال ات گه‌سهیان گرم اای تعم رسای سر ام و قاس اه فر خن نت کت ات 
مخمره به یک‌ضتاوییست‌هزار تومان و کت ات آبادان به دویسستوهه‌ضزار توسان فاده شده ود در 
ناصری تنها گوشت را بچندین عرب کربلایی در قبال پانزده‌هزار تومان واگزارده بودند و شگفت اینکه 
در همین یک قرارداد که برای چهار سال بسته شده بود شیخ‌عبدالحمید پسر شیخ هزار لیره و 
ملاعبدالسید پیشکار او ششصد لیره و یک نوکر دیگری صد لیره حق دلالی گرفته بودند که چون پس 
از رسیدن سپاهیان آن قرارداد بهم خورده بود عربها بعدلیه آمده پولهای خود را از پسر و نوکرهای 
شیخ بازمی‌خواستند. 

در نتیجه‌ی این کنترات در ناصری و محمره و آبادان زند گانی بر بینوایان بسیار سخت شده بود و 
یک نمونه اینست که در همان سال گوشت را در شوشتر منی هشت ریال و در اهواز منی بیست ریال 
می‌فروختند. نان و سبزی و سیب‌زمینی و میوه و دیگر چیزها همین نسبت را داشت. 

بدتر از همه آنست که شیخ‌خزعل پولهایی را که با این ستمگری بدست می‌آورد لیره گردانیده 
مشت بمشت بآن شاعر چاپلوس ‏ و بآن روزنامه‌نویس بی‌آبرو ۰ و بآن ملای شیّاد و بآن مآمور دولت 


خائن می‌داد. سالانه مبالغی برای روسای ایلهای لرستان و کوه کیلویه و بختیاری می‌فرستاد که آنان 
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شیخ خزعل‌خان و کارهای او بخش دوم احمد کسروی 
را در نافرمانی بدولت پافشارتر گرداند. بماند آن پولهایی که بزنان آوازه‌خان و تردامن عراق و مصر که 
بخوزستان می‌آمدند می‌داد و هر یکی را با کیسه‌ی پر بازمی‌گردانید. بماند آن پولهایی که به تهران 


۰ 3 ۰ اه هُ دز ۱ 
برای بسیاری از وزیران خائن می‌فرستاد. 


اب مه رو ت ماع ۱۳۲ کته ۸ سر داد سا ۱۳۲۲۱ 
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یکی از حوادث شهریورماه ۱۳۲۰ کناره‌جویی این شاه از تاج و تخت و واگزاردن آن بشاهنشاه 
کنونی بود که روز بیست‌وپنجم آن ماه رخ داد و اینک بنام یادآوری از آن داستان امروز که 
بیست‌وچهارم شهریور و مصادف با آخرین روز پادشاهی آن شهریار است این عکس را در روزنامه خود 
می‌آوریم. 


چنانکه گاهی گفته‌ايم ما اگرچه از این شاه درباره‌ی بی‌پروایی بمشروطه و بی‌آبرو گردانیدن 


پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 


ی ی ی وا وت 
کاردان می‌شناسیم که بیست سال در راه این کشور کوششها کرد و رنجها برد و سرانجام سود توده را 
در کناره‌گیری خود دانسته کناره گرفت. 

اب ند هاييی. که از کات هی تس مر را ات که ۱ تالف ام تاو رز 
اسرار سیاسی ایران ناآگاهند 9 بسیاری نیز نمک‌ناشناس 9 بدخواه می‌باشند. 

ما در زمان آن شاه بستایش نپرداخته‌ايم چرا که آن روز گمان چاپلوسی می‌رفت. ولی امروز نباید 
رک و رن ات 
یادش را باحترام کنند. 


(پرچم روزانه شماره‌ی ۰۱٩۹۱‏ سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۲۱) 


۲-باید از نادانیها جلو گرفت 


چنانکه هر کسی می‌داند در این آخرها دوباره درویشهایی پیدا شده‌اند و در اینجا و آنجا دیدار 
زشت خود را بمردم نشان می‌دهند. از شهرستانها نیز می‌نویسند که درویشان پیدا شده‌اند. همچنیز 
بسیاری از آنان که عمامه را برداشته بودند بار دیگر کلاه را به عمامه بدل گردانیده‌اند. بویژه 
سیدهایی که عمامه‌ی شیاه بر سر می گزارند فراوانتر شده‌اند. 

ِ ‌ 2 7 و ۰ ۸ 2 ۰ ِ 

۱- رخت یکسان یا «لباس متحدالشکل » قانونی بود که در زمان فرماتروایی رضاشاه در آخرهای سال ۱۲۰۷ گزارده شد و 
نتیجه‌ی آن یکسانی و همرنگی توده بود. پیش از آن بسیار چیزها مایه‌ی پراکندگی مردم و برتری‌جویی یک دسته به دیگران 
رمیدگی و در نتیجه جدایی و بیزاری مردم از یکدیگر بود. مشروطه از ارج این جداییها بسیار کاست ولی از میانشان نبرد تا 


اينکه در زمان رضاشاه نخست رخت یکسان و سپس برداشتن لقبها و ناچاری گردانیدن شناسنامه و گرفتن نام خانوادگی به 
بخشی از اين پراکندگیها درمیان توده پایان داد. 
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پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 
و ی وه ار سا اس 
اینست رنگ و چگونگی آن درخور ارج نیست. رخت به هر رنگی بود و هر شکلی را داشت رختست. 
لیکن یکسانی رخت درمیان یک توده دلیل بهمبستگی و یکانگی آنهاست . نشان یکسانی 
اندیشه‌هاست اینست باید ارجی بآن یکسانی گزاشت ‏ گذشته از آنکه گوناگونی رخت خود مایه‌ی 
دوری و رمیدگیست ‏ زیرا هر کس شکل رختهای خود را پسندیده بدیگران ریشخند می‌کند ۰ و این 


خود دوتیرگی پدید می‌آورد. 


۲- دو درویش در روزگار قاجار 


این انگیزه‌ی یکسان گردانیدن رختهاست. از سوی دیگر اینگونه رختی که ایرانیسان از اروبا 
گرفتند و چه زن و چه مرد می‌پوشند یک رخت ساده و سودمندی است. آنچجه رخضشت 
مردان ِ برای چابکی و9 سادگی ۲ بسیار سازگار می‌باشد. آنجه رختهای زنانست ا ۳ 


آستین‌بلند باشد و سینه‌باز نباشد یک رخت بسیار بجاییست. 


۳۵ ۱۵5۲2۷ ۱-۳۱۹0. 1 


۳ رخت زنان در روزگار قاجار 


هرچه هست سالها کوشیده شد و این رخت در ایران رواج یافت و اکتون آباید] همان را پوشید و 
باز بهوسبازی بانگیزه‌ی خودفروشی [-خودنمایی بیش از اندازه] و نیرنگبازی » برختهای دیگری دست 
نيازید." آنان که رخت دراز می‌پوشند و عمامه بسر گزارده و عبا بدوش کرده خود را سید می‌سازند 
تکوینت عر استشارن خیست ۱ جه تتیساای از آن متفلون م‌کارند اک خواستهان انست که ود را 
زاده‌ی پیغمبر شناسانیده و دلهای مردم عامی را بسود خود بتکان آورند و بهره‌هایی بيابند -فلان 
پیره‌زن قربان جدش برود » فلان بقال ماست را ارزانتر بفروشد » فلان شاگر شوفر جلوتر از دیگرانش 
سوار اتوبوس گرداند اين خود نیرنگبازیست و با سرفرازی و مردانگی سازش ندارد. اگر جز این 
خواست دیگری دارند بگویند تا ما هم بدانیم. 

دوم می‌خواهيم از دولت بپرسیم برای چه باینان میدان مسی‌دهد؟!.. در این هنگام که 


بیگانگان بفراوانی در کشور ما هستند و در خیابانها بتماشای این هیکلهای خنده‌آور می‌ایستند و با 


۱ اصل : «باز بهوسبازی که بانگیزه‌ی خودفروشی و نیرنگسازی برختهای دیگری دست نیازید». در این جمله «که» فزونی 
آننتت و9 از | شنم » چون در نوشته‌های کسروی مانه واژه‌ی «نیرنگسازی » بلکه «نیرنگبازی » را می‌بینیم » گمان می‌رود ای 
جمله در چاپخانه دیگر گردیده. اینست ما آن را به رویه‌ی بالا آوردیم. 
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پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 
انگشت بهمدیگر نشان می‌دهند چرا دولت دربند آبروی کشور نیست و جلوگیری از این نافهمان بی‌آبرو 
نمی کند؟!.. اگر مقصود این است که هرچه در زمان رضاشاه بوده بازگردد باید بگویم که این کارها که 
در زمان رضاشاه رخ داده بیشتر آنها آرزوی دبرین غیرتمندان ایران بود و سالها در پیرامسون 
آنها گفتگو رفته و گفتارها نوشته می‌شد و رضاشاه آنها را بکار بست و روان گردانیسد. هرچه 
هست این چه سودی دارد که دولت بخواهد همه‌ی کارهای آن زمان را بازگرداند؟!. 

سوم رو بمردم گردانیده می‌گویم : میدان باین نادانیها و هوسبازیهای یکمشت نافهم ندهید و 
هر که را دیدید که خوباره رخت سیدی بسا ملایبی پوشیده بذانیسد یک آدم باآزرمی نیست و از 
نیرنگبازی می‌خواهد بهره‌مندیهای نامشروعی کند و این است او را خوار دارید و از اين پیره‌زنان و 
مانندگان ایشان که از دیدن عمامه دلهایشان بتکان می‌آید و بپاسداربهایی می‌پردازند جلو گیربد. 
ی ی ی ی ی ی 
نادانیها بیزار است. 

ناتوانی خردها را ببینید : بدانش ۰ نیکوکاری . پارسایی . خردمندی » کاردانی . دلیری و 
دیگر مانند اینها کمترین ارجی گزارده نمی‌شود و بچند گز تنزیف سیاه و سفید ارج گزارده 
می‌شود. بدبخت از بس که از خدا دور است گمان می‌کند رشته‌ی اختیار جهان در دست 
این تنزیفهاست و می‌ترسد اگر پاسداری نکند آسیب بیند این است با یسک دل لرزانسی 
بپاسداربهایی می‌پردازد. 
"5 


می‌شنویم چون محرم نزدیکست کسانی هم در آن اندیشه‌اند که بار دیگر بازیچه‌های خنک 


بیست سال پیش را تازه گردانند : دسته دربیاورند » سینه کوبند » زنجیر زنند » عرب گردند » تن قفل 
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پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 
کاس مسا یف ی ای مس کف امس سا ی اب کر 
شمر و یزید ببازار آورند . این نمایشهای ننگین را تازه گردانند. 

یتان کسانیته که‌می پندرنه آن باریها یک ضتری پوفه و اعدت م ی خواهنه نگراراند فرامتوشن 
گردد » و می‌کوشند که دوباره رواج دهند. خدا روی نادانی را سیاه گرداناد! 

بدبختهای بیخرد . آن بازیها این را نتیجه داده بود که بیگانگان می‌آمدند و عکسها برمی‌داشتند و 
در اروپا و آمریکا پراکنده می‌ساختند و همان را دستاویز ساخته می‌گفتند : ایرانیان نیمه‌وحشیند و 
درخور استقلال و آرادی تمی‌باشته: بازیهای باین ننکینی را مي‌خواهنته دوباره کاره گردانند : 


می‌خواهند نگزارند فراموش شود. 
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به هر حال من روی سخنم تن ناکسان نیست. انا بیخردانیند که درسشان روانست و بهیچ 
سخنی گوش نخواهند داد . آنان این کارها را از «واجبات مذهبی » می‌شمارند و بیاداش آن در 
آرزوی حور و غلمان می‌باشند. پستنهادانی که از غیرت و مردانگی چشم پوشیده و تنها درپی آنند 
که باینگونه بازیهای خنک پردازند و نام آن را «مذهب» گزارند و شبها بآرزوی حور و غلمان 
برختخواب روند. بچنین تیره‌درونانی اندرز و گفتگو چه اثر خواهد داشت؟؟!. 
۱- شاه‌حسین (< آمام حسین) گویان قمه بسر کوفتن - واژه‌نامه‌ی دهخدا 
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پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 


روی سخن من بمردان غیرتمندیست که می‌خواهند این توده بیش از اين بی‌آبرو نشود و بیش از 
اب یار یفام این کسالست کم میم دست فی ده و از ار تافانان سا کیت امترور 
که بیگانگان در کشور فراوانند بسیار زشتست که بچنان بازیهای خنکی برخاسته شود و مایه‌ی 
سرافکندگی همگی گردد. اینست باید از اکنون بچاره کوشید. شماها در هر کجا که می‌نشینید و به 
هر انجمنی يا بزمی که می‌روید سخن از این زمینه بمیان آورید و بدی و خنکی آن نمایشها را 
با تمابتتهن کسان زرا کف ساسا ای فسه ماش ها تاداته اسر یه ای نی اه 
خوارشان دارید و نادان و پستشان شمارید. از اين راه درآیید تا جلوگیری توانید.! دوباره می‌نویسم 
جای خاموشی نیست. 

شما باید بدانید که در هر توده‌ای نادانان و نافهمان فراوان باشند و این بخردان و غیرتمندان 
توده‌ها هستند که جلو نادانان را گیرند و میدان بکارهای پست آنان باز نگزارند. شما نیز باید همان 
کار را کنید. در هر شهری که هستید دست بهم دهید و بجلوگیری از نادانان بکوشید. 

شما این بدانید که هميشه بدخواهانی در این کشور در کار بوده‌اند و هستند و همیشه 
بکاستن از آبروی اين توده کوشیده‌اند و می‌کوشند. و کنسون نز آنهایند که در نهان 
کوششهایی بکار برده چنین می‌خواهند که هر گونه پیشرفتی را که در این کشور چه در 
آغاز مشروطه و چه در زمان رضاشاه رخ داده بی‌اثشر گردانند و از هسر راه ایسن سردم را 
پست‌آنديشه و سبکسر نشان دهند. اینست از گوشه و کنار گاهی داستان بازگشتن روبند و 
چادر را بمیان می‌آورند و بیخردانی را از ملایان و دیگران بکار وامی‌دارند . و گاهی نغمه‌های 


«حمایت از مذهب » سروده نمایشهای خنک بیست سال پیش را بیاد نادانان می‌اندازند. 


۱- پرچم در آغاز کار . در یک رشته گفتارهایی سران آرتش را که در پیشامدهای شهریور ۱۳۲۰ خیانتها به کشور کرده بودند 
دنبال می‌کرد و گفتارها از کردارهای پست ایشان می‌نوشت . کسانی پاسخ نوشتند : اینها که می‌نویسید چه اثری دارد؟. برخی 
از اینها جایگاه بالاتر هم گرفته‌اند و آزادانه در خیابانها و انجمنها در آمد و رفتند. پرچم باین نامه‌ها چنین پاسخ می‌دهد : اینها 
که نوشتیم برای آن نبود که دولت به ایشان کیفر دهد. دولت به اینها کیفر نخواهد داد. مردم خود باید کیفرشان دهند. در یک 
گفتاری (کیفر بدکرداران را باید خود توده دهد) در اين باره یادآوریهای بجا می‌کند و از آن درسهای ارجداری می‌توان گرفت. 
اینجا نیز اشاره به همان نتیجه است : نیروی خفته‌ی مردم و توانایی کیفردهی ایشان بنادانان و بیخردان. 
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پیوستهای بخش دوم رضاشاه احمد کسروی 
روبهم‌رفته این موضوعها یک چیز ساده‌ای نمی‌باشد و این از خود آن نافهمان نیست که 
دلیری پیدا کرده می‌خواهند بار دیگر بمیان افتند و ببازیگری پردازند." بدخواهان می‌کوشند 
که ما را از اين راهها بزمین زنند و ما نیز بکوشیم رنجهای آنان را بیهوده گردانیم. 

یک پرسش دیگر من از ملایان در همین زمینه است. می‌خواهم از آنان بپرسم شما بنمایشهای 
بیخردانه‌ی محرم که سینه زدن و زنجیر زدن و سر شکستن و شاه‌حسینی رفتن و اینگونه بازیهاست 
چه می‌گویید؟.. اگر اینها را مشروع می‌شمارید بگویید دلیلش چیست؟!." چرا باید این بازیهای خنک 
بیهوده مشروع باشد؟!. اگر می‌گویید مشروع نیست چرا بجلوگیری نمی کوشید؟! چرا بمردم نمی‌گویید 
که اینها کارهای بیهوده و نامشروع است؟!. خواستارم که در اين باره هم یک پاسخ روشنی بما دهید 
تا بدانیم اندیشه‌ی شما چیست؟!. 


(پرچم روزانه شماره‌های ۲۲۷ و ۲۲۸ آدینه پانزدهم و یکشنبه هفدهم آبان‌ماه ۱۳۲۱) 


۱ - دار پیشگفتار تا «انکیزیسیون در ایران » این نشان داده شده که وزیران 9 نخست‌وزیران با بهتر گوییم دولتهای پس از 
شهریور ۱۳۳۰ به باز گشت ار تجاع پاوری کرده‌اند. استادی هم از خیانتهاشان آورده ال 

۲ سی‌وهفت سال گذشت تا پاسخ ملایان به این پرسش رویه‌ی آشکاری یافت. چگونگی آنکه در گرماگرم شور و جنبشها برای 
برانداختن محمدرضاشاه ۰ ملایان شورشی بای که دلهای مردم ۳ بسوی خود اه آخون‌دهایی که هوادار ار و از 
پیرامونیان او بودند را مرتجع () و «درباری» می‌خواندند و سخن از چیزهای نوی همچون : «حمایت از مستضعفان جهان» . 
«خود کفایی اقتصادی ». «بانکداری اسلامی» ۰ «مبارزه با آمریکای جهانخوار»» «جمهوری» . «انتخابات آزاد» و اینگونه 
«شعارها» سر می‌دادند. همچنین در برابر پرسشهایی که از باور ایشان درباره‌ی شیوه‌ی حکومت 9 آزادی اقلیتها 9 ان ۳ 
اینگونه چیزها پرسیده می‌شد پاسخهای همدلانه با «نواندیشان » می‌دادند. 

از اف بودند مسلمانان «نویدیدی» که نمایشهای ننگین و بیخردانه‌ی محرم را بیرون از دین می‌دانستند. اینان نیز در 
لشگر مخالفان شاه از جمله کوشندگان بودند و چون محرم سال ۵۸ در آبان ماه آن سال فرارسید » بیشتر کسانی که از ملایان 
حکومت يافته نوخواهی‌ها دیده و شنیده بودند انتظار داشتند که محرم امسال جز از محرمهای محمدرضاشاهی باشد و دست کم 
آن نمایشهای بیخردانه تعطیل گردد. لیکن در آن زمان پرده‌ها کنار رفت و خمینی بیکبار اندیشه‌های ارتجاعی خود را بیرون 
ریخت و چهره‌ی راست خود را نشان داد. او در پاسخ کسانی که به این نمایشها ایراد گرفته و می‌گرفتند » گفت : 

«اين محرم و صفر بود که «اسلام» را زنده نگاه داشت. ...». اینبود دلیل مشروع شمرده شدن آن نمایشها !. بدینسان صدای 
«نواندیشان مذهبی» را خفه گردانید و دانسته شد این نمایشهای ننگین همگی از «شرع» و در نتیجه مشروع بوده است. 
دانسته شد محرمهای بعدی نه به شکوه زمان محمدرضاشاه بلکه شکوهمندتر از 1 برگزار خواهد شد. 

برای آنکه معنی گفته‌ی خمینی و مانندهای آن بهتر دانسته گرده باید شرحی دهیم : «اسلام» در گفته‌های ملایان معنی 
دیگری جز آنجه دیگران می‌فهمند دارد. اسلام در سخنان آنان جز پرده‌ای بروی سیاهکاریهاشان نیست. در بیشتر گفته‌های 
ایشان شما واژه‌ی «اسلام» را برداشته بجای آن «دکان آخوندی و گرمی بازار آن» را بگزارید آنگاهست که معنی جمله‌هاشان 


درست می‌گردد. 
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۳- درباره‌ی رضاشاه پهلوی و کارهای زمان آن شاه 


کی ار کارهاق نیگن هبايت در ایران اتهاه کیره انسیت که کسن با کسایی با یک شا تاه 
بیفرضی کارهای رضاشاه پهلوی را بگفتگو و جستجو گزارند و نیک و بد همه را روشن گردانند. مردم 
درباره‌ی او از حقیقت بسیار دورند و نیکیها و بدیهای او را نمی‌دانند. زیرا آنچه در زمان خودش بود 
هر کاری می‌کرد چه در روزنامه‌ها و چه در مجلس شورا و چه در جاهای دیگر مورد ستایش 
ان کی رتیت تور اه وت اس اه ارس اواکر 
ر _ ی ۰ و 1 
افتاده با آسیب ذیکریق, دینه‌انده که خوقداری نمی توانند و از شکایت باز نمی ایستند. 

ول ما ارزههتتيم نی کمان نج و اخساسات وه را کر موس فعالت هو کر سا رهین 
شاه گذشته چنانکه بدیها را بدیده می‌گیرند از نیکیها هم چشم نپوشند. نویسنده خود از کسانی 
ها ای ان اه ایا یا ی اه 
و جوا کسی تم ‌داند که ان فاستان تفه نها را بزند کات من زد گذشته از آنکه در تضان 
سرشهربانی بودن آیرم" در نتیجه‌ی یک بدگمانی بیجا » ثه روز مرا در شهربانی نگه داشتند و همه‌ی 
کتابها و نوشته‌هايم را باداره‌ی آگاهی آورده و صفحه بصفحه جستجو کردند که بسیاری از آنها از 


1" ِ 


با اینحال من بخود حق نمی‌دهم در گفتگو از کارهای رضاشاه این رتختش و آزرد کی شحالت 


۱-نک. «زندگاتی من » (بخش داستان بیرون آمدن من از عدلیه) 

یی هس ار کی وی رای ان ۱۱ ۱ مت مش ایا اقا 
۰ داشت. 

۳ از جمله نوشته‌هایی که ناپدید شده بخش یکم و دوم (از سه بخش) «دفتر روزگار» پا «تقویم هزاروسیصدوبیست ساله» 


انس 
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دهم. تاکنون چند بار گفته‌ام و در اینجا هم می‌گویم : رضاشاه بایران نیکیهای بسیار کرد. خانخانی را 
از ات ها صا یال کی با اس و وهی ایا تا ما یساش لاه 
و ۳ 
بیرون آورد. اینها هر یکی در حدود خود کارهای بزرگ و سودمندی است که باید بنام آن پادشاه در 
تاریخ بماند. 

اک فان و اقار سا ویر و اسان واس تفای فسیار اسان اشاه 
را که بودند و هر یکی در یک گوشه‌ی مملکت فرمانروایی می‌کردند فراموش ننموده‌اند معنی این 
هه ی و 

ولی از آنسوی رضاشاه مشروطه را از میان برد » دارالشورا [-پارلمان] را بی‌آبرو گردانید ۰ در زمان 
او احساسات آزادیخواهی و ایراندوستی خفه گردید . بداخلاقی رو بفزونی رفت ۰ رضاشاه هنگامی بکار 
برخاست که می‌توانست احساسات آزادیخواهی و ایراندوستی را در مردم نیرومند گرداند و یک دسته 
از هوچیان و سودجویان را که درمیان آزادیخواهان پیدا شده و باعث آشفتگی کشور بودند از میان 
بردارد » مشروطه را از راه حقیقت بجریان اندازد. خلاصه آنکه توده را بتکان آورد و یک نیرویی از آنها 
ای کدامه ان وه سای ام اصارعیی که تفش ام مس توس گر این کار توق 
ولی رضاشاه چون از هوچیان و آزادیخواهان دروغی رنجیدگی داشت بکینه‌ی آنها کوشید و مشروطه 
رت ی ای سا ای اه قاتا انم 
و ۱ 
کوچکی نیست و من نمی‌دانم اين بدبینی و دشمنی با مشروطه و توده در دل آن پادشاه از کجا و به 
چه انگیزه پدید آمده بود. 

این یک داوری‌ایست که من به اجمال درباره‌ی آن شاه می‌کنم و پیداست که باین کوتاهی 
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تفه ک رتم ار انیا | خاهتسهانه و لا انیا رون تایه فانسته دود اور رتست 
نخواهد داشت. 

نویسنده به یک رشته‌ی کمی از آنها آگاهم و نیک می‌دانم که چه اهمیتی را داراست و چگونه 
اندیشه‌ها و نظرها را تغییر تواند داد. اینست بسیار آرژومندم که حقایق بیرون آبد و مردم آگاه 
نت ایکا رصان اه ا وصا | ات ی ای مس اه ف که کر از انا بر مج ترارنسق 
حقایق تاریخی بیست ساله‌ی زمان سررشته‌داری خود را یادداشت کنند و يا کسی را بیادداشت کردن 
وادارند و این کمک را بتاریخ ایران دريغ ندارند. 
1" 

در زمان شاه گذشته تنها چیرگی و سختگیری او نبوده که مایه‌ی زیان مردم گردیده. یک دسته 
از سران اداره‌ها و کارکنان دولتی نیز از زور و نیسروی او استفاده نموده بمردم آزار و زیان بسیار 
رسانیده‌اند. امروز تنها مختاری را دنبال می‌کنند. باید گفت دیگران نیز بسیارند. 

من می‌خواهم در اینجا برای مثل دیوان حرب و کارهای آن را یادآوری نمایم. اين دیوان حرب 
چه بود؟. چه رفتاری با مردم می کرد؟. چند تن از افسران ستمگر خونخوار پیدا شده بنام «اجرای 
اواهد اعایعضرت » ثیر عم و پستی خی ‌انداره از وه نشان م ,دادن مر راافاخان خلعشري که تک 
افسر جوانی او را با تپانچه درغلتانیده خود را نیز کشت یک نمونه‌ی درستی از بیرحمی و خونخواری 
بود. برای آنکه دانسته شود چگونه اینها کاسه‌ی گرمتر از آش گردیده بسیار بیشتر از آنچه مقصود 
رضاشاه بود بمردم ستم و بیرحمی می‌نمودند داستان پایین را یاد می‌کنم : 

آقای حسن مشار (مشارالملک) را که اکنون نمی‌دانم در کجای اروپاست بسیاری از خوانندگان 
خواهند شناخت. زیرا از کسانی بود که چند بار وزارت کرده است. این مرد در کارهای رضاشاه 
دخالت داشت و از نزدیکان او شمرده می‌شد ولی یک روز شنیده شد او را گرفته و بزندان 


انداخته‌اند. سپس نیز شنیده شد در دیوان حرب محکوم بمرگ گردیده. لیکن پس از چندی رها 
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شده بیرون آمد و چون با نویسنده آشنایی داشت بدیدنش رفتم و چگونگی را پرسیدم. 

داستان این بوده که پسر یکی از بستگان آقای مشار که جوان درسخوانده‌ای بوده باروپا می‌رفته. 
آقای مار بر ای ستاسانستن اه تامه‌ای یرای تشه تا ند گره کل ناهه] مساو دادهاتگ یی کر 
آلمان روزنامه‌ای بنام «پیکان» بزبان فارسی انتشار يافته که از رضاشاه بد گفته و کسی از تهران 
راپورتی أگزارش ]| بشهربانی فرستاده که نویسنده‌ی آن روزنامه فلان جوانست و او را مشارالملک 
فرستاده تا برود در اروپا از شاه بد نویسد. 

تمه شاوی ما الماک را بات ی تا فاسدنه اسشت | هیا فاسای اسر 
و همدستان اوه در دیوان حرب بعنوان آنکه بشاه با بکشور سوء قصد داشته حکم مرگ برای او دادند. 
اینست نمونه‌ای از تشنگی آنها بخونریزی. از آنسو چون حکم را بنزد شاه بردند سخت برآشفته گفت : 
مردکه مگر من میرغضبم که هر روز آدم بکشم" » و مشارالملک را آزاد گردانید . و سپس دانسته شد 
که چون مختاری" آن راپورت را بنزد شاه برده بوده در حاشیه‌اش نوشته است : «تحقیقی بکنید» با 
همین یک دستور بچنان رفتاری برخاسته بودند. 

ان رما اه کی پیات خر تین ات که کر ای موی فا 
جرب کوستا ادها برای یشان شاخته یک کار یکی قزر نظر ان شاه هور که گر دانسههان ق: 
ولی اگر اکنون از هر یکی از ایشان بپرسید خواهد گفت : شاه می‌خواست چند نفر دیگر را هم با آنان 
بکشد ولی من کوشیدم و نگزاردم. 

واه ی را ی که اش تست ی که ای میت اي مان مشاه ارو 
ستم بسیار بمردم رسانیده اکتون که آن شاه رفته و فرصت بدست آمده آقای سرئیپ بر کشته و از آن 
شاه بد می‌نویسد و از بیچارگی و فراموشکاری مردم ایران استفاده کرده و می‌خواهد پس از آن 


ستمگریها جا در دلها برای خود باز کند. 


۱- دنباله‌ی سخن شاه چنین بوده : «من گفتم تحقیق کنید نگفتم حکم اعدام دهید» - چنانکه در این دفتر آمده است. 
۲- رکن‌الدین مختاری پس از سرتیپ محمدحسین آیرم تا سال ۱۳۲۰ رئیس شهربانی بود. 
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۵- سر تیپ عبدالجواد قریب ظِ_"- 5 ر 3 
آقای سرتیپ در محاکمه‌ی محسن جهانسوز و همراهانش که همگی جوانان بیگناهی بودند 
دادستان شیوان خرب نوده و انجه توانسته بیرحمی و بافشار ی نشان داده و باعث ریخته شده خون 
یک جوان دانشمند بیگناه گردیده » چنین کسی اکنون می‌خواهد «وجهه‌ی ملی» پیدا کند و در 
روزنامه‌ها گفتار می‌نویسد که برضاشاه چنان گفتم » و چنین شنیدم . و چون درباره‌ی کشتن 
محسن جهانسوز ایراد می‌گیرند با یک پیشانی باز چنین پاسخ می‌دهد : «حکم را دادگاه می‌دهد 
نه دادستان ». 
ار اقا نت کیپ کی را داد اه‌هد دی ها میفسی فادشتن را هم م‌ انیم دادستتان 
هم بافشاری تموده حکم رااز خادگاه مي‌طلید. این جیزی نیست که امروز مردم ندانند: ما اقای 
سرتیپ قریب در دادگاه سرپا ایستاده‌اید و با صد بیرحمی و بی‌وجدانی یک دسته از جوانان بیگناه را 
کتاهکار قلم داده‌ایف و ترای آنان از داد‌گاه کیفر خواسته‌اید و بيايی, ستایش از شاه کرده و فادگاه ,ا 
در زیر تهدید گزارده‌اید. 
پالاخره اگر شما یکونید در آن محاکمه دخالت نداشته‌اید این اتکار محسوسات است.و اکر 
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ستمگری هستید و در زمان آن شاه از فرصت استفاده جسته خوی ستمگرانه‌ی خود را بکار می‌بردید 
و کسی هم شما را ناگزیر نمی‌گردانید. اساسا دعوای ناگزیری در این هنگام از کسی پذیرفته نیست و 
ایک توت تما ار از ان کار کتارهن سید مانمی فر اه فاشنی مین کل وهی ای مارم 
یک روزی برای گفتگو درباره‌ی یک بدبختی که بچنگال شما افتاده بود بدیوان حرب آمدم و هنوز 
فراموش نکرده‌ام که یک افسر ریشداری (که سپس دانسته‌ام شما آقای سرتیپ قریب بوده‌اید) با یک 


تشر و تحکمی بمن پاسخ داد : «حکم مدعی‌العموم دیوان حرب حکم اعلیحضرتست باید اجرا 


شود هی خی ان اسهم دنت و تساه نی ها اد باه فا تال اه فرایس 


مي‌خواهيد پس از آنهمه سیاهخاریها از فر فریبکاری راید و خود را محبوب گردانید؟آ. 


و 


۱- بیگمان درخت شوم دیکتاتوری یک‌روزه نمی‌روید. آن هم پس از جنبش ریشه‌داری همچون مشروطه. این نمونه‌ایست از 
رفتارهایی که نشان می‌دهد دیکتاتوری چگونه پدید می‌آید. در زمان رضاشاه «خرده‌دیکتاتور»هایی همچون همین سرتیپ 
قریب با عنوانهایی مانند «حکم اعلیحضرت» يا «حسب‌لامر همایونی » با قانونشکنیها و زورورزیها خواستهای ناپاک خود را 
پیش می‌برده و هر جا که از آنهاتیز کاری برنمی‌آمد از دروغ بستن و «بلشویک» خواندن طرف باکی نداشتند. بدینسان از 
یکسو سنگ براه آزادی و آزادگی می‌غلتاندند و از سویی با چاپلوسیهای خود (چه فرمان شاه ء چه فرمان یزدان و ..) امر را بر 
«شخص اول مملنت »* مشتبه کرده رقته رفته ازو سک دیکتاتور تراک می‌پرور دند. 

در دوره‌ی محمدرضاشاه نیز پس از زمان کوتاهی از آغاز پادشاهیش باز همین مسیر پیموده شد. کسانی پیرآمون او را گرفتند 
که به «نوکری» و «دستبوسی» او افتخار می‌کردند (برای مثال : دو نخست‌وزیر کشور . اقبال و علم). این «بله قربان گویان» 
با ساختن و بکار بردن عنوانهایی همچون «آریامهر» و «بزرگ‌ارتشداران » و مانندهای آن میدان خودکامگی به پادشاه 
«دمکرات‌مآب» گشادند و آمر را بر او مشتبه ساخته از پلکان دیکتاتوری گام بگام بالا بردند. ... روز گار پادشاهان گذشت و 
ملایان سر کار آمدند ولی رفتارها دیگر نشد و اين بار «پیروی از خط امام» . «ذوب شدن در ولایت فقیه» . «به فرموده‌ی 
مقام معظم رهبری» و مانندهای آنها , حکم همان «حسب‌لامر»‌ها و «بله قربان»‌ها را یافت و خرده‌دیکتاتورهابرای آنکه 
مانعی بر سر راهشان بازنماند » هر که را سخنی جز آنها می‌راند با چماق «ضد ولایت فقیه» و «ضد انقلاب» و «لیبرال» و با 
فریادهای «مرگ بر ...» از میدان بیرون راندند. این نامردیها هنوز هم ادامه دارد و بدینسان راه خفه کردن آزادی و پروردن 
دیکتاتور را بار دیگر از نو پیموده و می‌پيماييم. 

ابا ریشفی دیکتاتوری فر دلهای توده نیت !۱ 
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